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ه يقُولُ الَّذين نسوه من قَبلُ تأويليأْتي  ه يومتأويلهلْ ينظُرونَ إِلاَّ ﴿: فرمايد میمتعال خداوند 
نا نعملُ قَد قَد جاءت رسلُ ربنا بِالْحق فَهل لَّنا من شفَعاء فَيشفَعواْ لَنا أَو نرد فَنعملَ غَير الَّذي كُ

فْتواْ يا كَانم مهنلَّ عضو مهواْ أَنفُسسِرونخآنند روزى كه  تأويلدر انتظار  جز] آنان[آيا (، ﴾ر
فرستادگان  گويند حقاً اند مى  ش فرا رسد كسانى كه آن را پيش از آن به فراموشى سپردهتأويل

شفاعت گرانى هست كه براى ما  ما را شفاعت] امروز[پروردگار ما حق را آوردند پس آيا 
به ] آنان[داديم انجام دهيم به راستى كه  انجام مى هچ آنبازگردانيده شويم تا غير از  كنند يا

   )١(.)ساختند از كف دادند را به دروغ مى چه آنخويشتن زيان زدند و 
  

ه كَذَلك كَذَّب الَّذين من تأويلبلْ كَذَّبواْ بِما لَم يحيطُواْ بِعلْمه ولَما يأْتهِم ﴿: فرمايد میو 
فَانظُر هِملقَب ينمةُ الظَّالباقكَانَ ع فه علم آن احاطه بلكه چيزى را دروغ شمردند كه ب( ،﴾كَي

كه پيش از آنان بودند همين گونه ] هم[آن برايشان نيامده است كسانى  تأويلنداشتند و هنوز 
  )٢(.)كردند پس بنگر كه فرجام ستمگران چگونه بوده استتكذيب ] پيامبرانشان را[
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  ٧......................................................................ش فرا رسيدتأويلبه راستی که 

  
  :اهداء

  

  ...ديگردم ، از صاحبان عزافتآن را دري اءاده خداوندی که هر کدام از انبيبه عزم و ار
  ...ی کَرم و بخشش ی شجره و زاده امبران و فرستادگانپيبه قبله 
  ...یتعالظهور کننده به اذن باری  ی مجد و بزرگی و طلوع و کننده ءبه عطا

  ...حبيبان نسلِ حبيبِزند ، فرحبيببه 
  ...اند ان ماندهه عقول و بردباری از تابش نورش حيربه کسی ک

  احمد موعود .. .های توهم، پاک گرداند کیبه سرور و مولايم که مرا از تاري
  ها فرزند سرور امت
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  المهديين و سلم تسليماً الحمد الله رب العالمين، و صلی االله علی محمد و آل محمد الأئمة وو 
  

  : مقدمه
ه يقُولُ الَّذين نسوه من قَبلُ قَد تأويله يوم يأْتي تأويلهلْ ينظُرونَ إِلاَّ ﴿: فرمايد میخداوند 

لَ غَيمعفَن درن ا أَوواْ لَنفَعشاء فَيفَعن شا مل لَّنفَه قا بِالْحنبلُ رسر اءتج لُ قَدمعا ني كُنالَّذ ر
آنند روزى كه  تأويلجز در انتظار ] آنان[آيا (، ﴾خسِرواْ أَنفُسهم وضلَّ عنهم ما كَانواْ يفْترونَ

گويند حقا فرستادگان  اند مى ش فرا رسد كسانى كه آن را پيش از آن به فراموشى سپردهتأويل
ما را شفاعتگرانى هست كه براى ما شفاعت كنند ] امروز[ا پروردگار ما حق را آوردند پس آي

نجام دهيم به راستى كه داديم ا انجام مى چه آنبازگردانيده شويم تا غير از ] ممكن است به دنيا[يا 
از علی بن  )٣(.)ساختند از كف دادند را به دروغ مى چه آنبه خويشتن زيان زدند و ] آنان[

  )٤(.)است  ام قائمآن در مورد قي(: دکه گوي ت شدهايابراهيم در مورد اين آيه، رو

، پس از بوديم ما نشسته و منتظر رسول االله(: داز دغشی با استناد از ابی سعيد خدری، گوي
رفتيم که بند  ما برخاستيم و به همراه ايشان راه می. انشان، خارج شدندهای برخی همسر خانه

.  آن را بر عهده گرفتعميرت اصلاح و تليوو مسؤ آن را برداشته د، علی نعلين ايشان بري
 پس) بکر و عمر بودند ان قوم؛ ابوو در مي(ايستاده بوديم ز برخاستند و ما ني رسول االله

راستى از شما ه ب( ،)القرآن كما قاتلت على تنزيله تأويلان منكم من يقاتل الناس على (: فرمودند
در اين  .)گونه كه من براى تنزيل آن جنگيدم جنگد همان قرآن مى تأويلكسى است كه براى 

عمر برخاست و ! خير: منم؟ فرمود فرداى رسول خدا آن : بكر برخاست و گفت وقت ابو
نعلين  دستشولى او كسى است كه در ، خير: من هستم اى رسول خدا؟ فرمود فردآن : گفت

ن مژده، بشارت را بدياو شتافتم تا او  به سویمن : ابى سعيد خدرى گويد !زند را وصله مى

                                                
  .۵۳: عرافلأا - ٣
  .۴ح ١٧٩: ص ٨ج ٣ج: سيد هاشم بحرانی -تفسير برهان - ٤



 ى هدممام انصار انتشارات ا ........................................................................۱۰

  رسول االله  امری را قبلاً ازچنين و دانستم که. اما هرگز سر خويش را بلند نکرد. دهم
   )٥(.)ده بودشني

بوده، هرگز روزی را نيافته که با مفسران و   امير المؤمنينت رو سير که دنبالهکسی 
و . دندقرآن هرگز نجنگي لتأويشخصاً برای  شانکنندگان، مبارزه کنند؛ يعنی، خود اي تأويل

علی کسی است که برای (: ه است، فرمودگويد یو هوس سخن نمکه از روی هوی  رسول االله
را به گونه ای بفهميم که در مورد  پس چگونه کلام رسول االله. )جنگد قرآن می تأويل
به  يا - يمبرمی پناه ، به خدا شک و ترديدو از  –شده ند و ترديدچار شک  شاناي ی هفرمود

ديگر دلايل و حجج توهمی که از صغم . .يا. .يا. سبب ضعف روايت مورد احتجاج قرار گيريم
ای الهی و حججش، آن راسخان در علم از نظر به ديدگاه اولي که اينديدگاه بشری، بخصوص 

 ، حجاب بربسنده کردهدگاه و از نظر کردن به چشم خود بی نياز شده و به دي از آل محمد
  . می دارد

و  .در جنگ جمل، مبارزه کرد شبا بيعت شکنان خوي شخصاً بعد از رسول االله لی ع
وارج در روان، ن خ و با مارقي، ابن عاص و لشکرشان در صفينهمعاوي: با قاسطان از جمله

و  تأويلل که با اه کردندنقل   شاناز اي تجنگيد و در تاريخ هرگز ذکر نشده يا اهل بي
 با که بودم شده مأمور من(: فرمودند لی ع: ت شدهکه رواي جائی .مفسران، مبارزه کرده

 و بصره اهل همان ينناکث دادم، انجام را خود تمأموري و کنم جنگ مارقين و قاسطين و ناکثين
 ازها  ن آ جز و شام اهل قاسطين و بودند خوارج همان ينمارق و بودند جمل اراني ازها  ن آ جز

   )٦(.)بودند همعاوي هواخواهان
   !؟کنند میمبارزه  تأويلبرای  پس چگونه امام علی 

ن بحث برآن داشت تا از خلال آن، ل همان چراغی است که به نگاشتن اين سؤاو پاسخ به اي
 گويد میقرآن از آن سخن  تأويلهل نظر، نسبت به نص الهی که دگاه ايم بودن نظر و ديعق

شکی نيست که رسول . ما آشکار شود برای، گويد میکه در مورد تنزيلش  گونه همان
ها و ملّل، در  مسلمانان با وجود اختلاف در اقليت و .باشد می محمد] لمتصدی امر تنزي[تنزيل

                                                
 .٣٣٧ص  ١ج: قاضی نعمان مغربی -خبارشرح الأ - ٥

 .٣٨٨ص ١قاضی نعمان مغربی ج –سلام دعائم الإ - ٦



  ١١......................................................................ش فرا رسيدتأويلبه راستی که 

خاص و رسول و  تأويلاما متأسفانه در مورد . ارندبا هم ند هيچ اختلاف نظری دن موراي
مشخص کردند که  سول االلهر که اينبا [ .، اختلاف دارنداز قرآنمهم  ی همتصدی آن مرحل

ان آن مسئله را بر عهده تبي و آل محمد] ست، کيتأويلمهم  ی همتصدی و سرپرست مسئل
مردم بر نادانی و بی اطلاعی از اما . احتجاج بی مورد، باقی نگذارندگرفتند تا حجتی برای 

الفاظ متون و  کردن به ظاهر واصرار می ورزند و به آراء و نظرهای خود با نظر  ان آل محمدبي
ی دانند که نظر را آنان به خوبی م؛ زيشوند میگفتار متعارف، متمسک  براساس ،آن تأويل

و اين . باشد میازمند مترجم نصوص الهی آن، مستلزم و ني تأويلکردن به معانی دقيق نصوص و 
و . دهنامي ) راسخان در علم(ت، آنان را ا مترجمان، کسانی هستند که پروردگار عزمترجم ي

راه و روشی به انتخاب . دندراه ديگری، غير از راه راسخين را برگزي مردم بعد از رسول االله
بر حسب اين ادعيشان  ،کنند میافت دري الفاظ، که در فهم معانیِ چه آنکه بر اساس آراء و 

، گويد میبه زبان خودشان سخن  ست ومعانی آن ني ی هکه قرآن، عربی است و نيازی به ترجم
لطه کاری بزرگی است که کشف حقيقتش بر مردم بسيار سخت مغن و اي. می زنند دست

  .آمد  انگر آن، از آل محمدبي که ايناست تا 
ست که بداند در يرا فهم و درک مردم بيش از اين نيح به نظر می رسد؛ زاهر امر، صحيظ 

  قت را ، اين حقيو احتمالاً بسياری از مردم .ک زبانزبان عربی، چندگانه است نه ي اقعو
زبان عربی دارای الفاظی  .استارشان، دشوار امروزه فهم آن بر بسي د و چه بسانمی دانن

  و آن زبان عربی مخصوص به قومی بوده که در مساحت جغرافی محدودی زندگی  باشد می
  . مبعوث شد اء محمدز آن تجاوز نمی کردند و خاتم انبيمی کردند و ا

به شی برای آنان، ، امتحان و آزمايشوند میکش مختلط در فهم و درجا، چون مردم  نو در اي
نسبی  -عربی ان کردند که زبان بي و آل محمد که رسول االله چه آنپس علی رغم  .رود میشمار 

 ابی جعفر باقر: ت آمده استروايکه در  جائی. ان و معناستبي عربی] قواعد[ست و بلکه ني
 ايها الناس ان االله قدأ (: ه بر منبر بالا رفتند و فرمودندروز فتح مک رسول االله: فرمودند

ذهب عنكم نحوة الجاهلية و تفاخرها بآبائها، الا انكم من آدم عليه السلام و آدم من طين الا انّ 
خير عباداالله عبد اتقاه؛ ان العربية ليست باب والد ولكنها لسان ناطق فمن قصر به عمله لم يبلغه 

 یتحت قدمي هذه الفهي  - و الا حنة الشحناء  -دم كان في الجاهلية او احنة  حسبه، الا ان كل
جاهليت و افتخار كردن به پدران را از  یمردم، خداوند تكبر و فخر فروش یا( ،)يوم القيامة
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 یآگاه باشيد برترين بندگان خدا، بنده ا. بين برد، آگاه باشيد شما از آدم هستيد و آدم از گل
 یپدران نيست، بلكه آن زبان) ار بهافتخ( یبرا یعرب) زبان. (او را داشته باشد یاست كه تقوا

آگاه باشيد . درب یبالا نم ]نسبش[ه عملش پايين آورد، حسبشپس هر كس را ك. است گويا
من است تا روز  یزير اين پا - یكينه دشمن-شد و كينه  یكه در جاهليت ريخته م یام خوايتم

  )٧(.)قيامت
أصل المرء دينه و ( :دم که فرمودنديشن از اباجعفر : از زراره روايت شده نينچ همو 

اصل و نسب مرد دين او، و (، )حسبه خلْقُه، و كَرمه تقواه و إنّ الناس من آدم شرع سواء
و به يقين مردم همگى از آدم . شخصيت او اخلاق او، و ارجمندى اش به پرهيزكارى او است

   )٨().دنسبت به او يكسانن اند و
است و  بيان ،و زبان عربی یمعنان است که مقصود از و وجود زبان عربی ناطق، دال بر اي

آن  و رسول االله .است پسریرا الفاظ عربی همان الفاظ و زبان عربی پدر و عربی؛ زي الفاظنه 
طق است و معلوم ن ناک زباعربی، يلسان فی کردند و ثابت کردند که را با احکام واضح، ن

ن پس با وجود اي .شود یانی القاء نمو بدون آن بي باشد میاست که زبان يک وسيله برای بيان 
بعنوان رحمتی برای  م، معنای بعثت رسول االلهدريافتي فهم و درکی که از محمد و آل محمد

ن آنان، نسب تنها به قوم عرب زبان که رابط پيوند ميا شانو بعثت اي گردد میجهانيان، متجلّی 
عنی، هر و اين ي. هاشت، اختصاص ندکنند میزندگی نی جغرافی معي ی هبوده و در يک محدود

؛ باشد میريشه های مختلف رگ ها و با هدايت مردم،  ی هبا آن آمده، ماي که رسول االله چه آن
ک از و هيچ ي] وجود خلق ی همعرفت الهی موجود در صفح[ کند میدار زيرا فطرت، آنان را بي

يافت ن باب اي اری درنمونه های بسيخ اسلام، تاري در طولو . ستآنان، در پی انکار اين ني
و رنگ ها  نادر مورد اختلاف زب انسان، فرموده های رسول االلههرگاه که  جائی، شود می

جز  آيد یکاری از آنان برنمپس  ابند،ي می نگامی که معنايش را درخواند و ه رخسارشان را می
  . به آن تمسک

، ]عربی پدر و پسری[بی به الفاظبنی ساعده با شکل غري ی هچه بسا منهج سقيف! آری
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، معانی )بان ناطق عربیز(ان عربیجهت ايجاد مانع و تعطيل ساختن مسير هدايت موجود در بي
ابد بلکه حتماً برای مدت اما اين تعطيلی و انحراف همواره استمرار نمی ي. عربی چسبيده است

 ،انگری و شفاف سازی آنو در جهت بي. آگاهندمهلت بدان  کاربرد دارد که اهلش معلوم
بخل  شريختن خون پاک خوي درحتی  به سبب آن، کردند، برای مردم، همه چيز خود را تقديم

  .دندنورزي
ن روز، روز اي] فرا رسيده تأويلو روز جنگ با اهل . [است  ، روز قائمتأويلروز 

علومی  .الفاظ عربی و نه صرف و نحو عربی] قالب[است و نه ) طق عربیزبان نا(معانی عربی 
دگاه دود به الفاظ ساخته و با نقش آفرينی خشک باعث ايجاد آن ديد خود را فقط محکه دي

که )پدری و پسری(ت بنا بر عربينسبی، سببی، طبقاتی و نژاد پرستی شده که مردم را به 
ست ردزيپادشاه و فرمانروا و غلام و (اقسامنکار کردند، به به وضوح آن را نفی و ا رسول االله

  .قرار داده است) و حاکم و نوکر
او  که اينمبنی بر   به علی رسول االله ی همعنای فرمود_  با فضل و کَرم الهی و امروز

  . د، استنباط شدخواهد جنگي تأويلبرای موضع 
ن نيست بلکه اي  المؤمنينامير می جنگد، شخص  تأويلکه از برای   ن علیو اي

 ا  خدکه نقشی همچون نقش شير آيد میو در زمانی  دهد میاو انجام نسل کار را مردی از 
و اين  .کند میفا اين خدا و استوار ساختن ستوا و ارکان آن، را، در جهت ياری و نصرت دي

د از ابن ولي: ر آمده استمعانی الاخبا که در جائیبه  کند میکلام را روايت عبايه اسدی، تبيان 
که  کند میه اسدی نقل به عيسی از صالح بن ميثم از عباي صفار از احمد بن محمد از عثمان

 ستاده بودم،تکيه داده و من اي  شاناي که حالیدر دم شني  از امير المؤمنين: گويد
را  ید و نصارهوي، و ...ان خواهم نموديبخش بن یروشن ینده در مصر منبريمن در آ(: فرمودند
سوق ] به طرف حق[خود  ین عصايون خواهم راند، و عرب را با ايرعرب ب یها يناز سرزم

د كه بعد از يده یشما خبر م یيگو! ين المؤمنيرا امي: من عرض كردم: ديگو یه ميعبا. خواهم داد
مقصود ! هطعبا یهات ايه: فرمود! ديده ین كارها را انجام ميد و ايشو یگر زنده ميمردن بار د

را انجام  ها ايناز دودمان من  یمردست؛ ين یال كردين سخنان آن گونه كه تو خيمن از ا
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  )٩( .)خواهد داد

  

کسی که منبری در مصر را ،علی : ه القاء کردپس الفاظ عربی، اين مفهوم را به عباي
يا : کند میسؤال   امير المؤمنيناز  چنين اينو به سبب آن درک و فهم،  بنا خواهد کرد،

شويد و اين كارها را  زنده می گرديد كه بعد از مردن بار دهي گويی شما خبر می! امير المؤمنين
   !ددهي انجام می

مقصود من ! ههيهات ای عباي: ان کردعربی، برای او بي معنايیدر قالب   امير المؤمنينو 
را انجام خواهد  ها اينمردی از دودمان من (ست؛ از اين سخنان آن گونه كه تو خيال كردی ني

  . ددودمانش انجام می گير ز توسط مردی ازني تأويلو جنگ در موضع  )داد
و اين امر  .کامل بيان کردند به طوردر روايت شريفه،   همان گونه که خود حضرت

با   که قائم شود میان بي  ت محکم و وارده از امام صادقتوسط رواي چنين ايننيز 
با آن  دتر از آن جاهلتی است که جدش رسول االلهکه شدي شود میرو هالت مردمی روبه ج

، کتاب خدا را بر او همگان(: فرمايد میکامل در قالب اين جمله  به طوردند و آن را روبه رو ش
امير در حق  رسول االله ی هت محکم، معنای فرمودپس اين رواي )خواهند کرد تأويلتفسير و 

ش تأويلبر   دم و علیکه؛ من از برای تنزيل آن جنگي می سازد را آشکار  المؤمنين
  . دخواهد جنگي

تنها به ذکر موضع مورد نظر بسنده که [نقل شده ی طولانی، عمار بن ياسر در روايتاز 
  : دکه عمار گوي جائیمبارزه خواهد کرد مهدی است  تأويلکسی که از برای ] کرديم
 یتعال بدان خدای عمار ای: فرمود مهدی پدر و مادرم قربانت ای رسول خدا كيست اين(

نه گانه را و مين آنان از  عهد و پيمان بر من گرفت كه خارج نمايد از صلب حسين امامان
قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَصبح ماؤكُم غَورا فَمن ﴿: استو اين قول خداوند  كند میصلب حسين غيبت 

است،  شما یرسول به ديده تأمل بنگريد كه اگر آب مايه زندگان یبگو ا( ،﴾يأْتيكُم بِماء معينٍ
 ،)پديد آرد هم به زمين فرو رود جز خدا كيست كه باز آب گوارا براي شما یصبحگاه

 یبر آن گروه مانند میثابت  از او و یگردند گروه یم ، كه بریقائم غيبت طولان یبرا باشد می
 كند میدنيا را از عدل و مقاتله  كند میپر  د هماناكه در آخر زمان ظهور كر یپس زمانديگر، 
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ترين  ست و شبيها مقاتله كردم بر نزول قرآن و او هم اسم من قرآن كما اين كه من تأويلبر 
 که معنای فرموده اش به علی باشد می حِ واضحِ رسول االلهتصرين و اي )١٠().مردم است به من

  تأويلای عنی، مهدی از فرزند تو، برجنگيد؛ يقرآن، خواهی  تأويلبرای  که اينمبنی بر 
  .خواهد کردآن مبارزه 

به سبب جهالت   ای رنج و مشقتی است که مهدیمعنای اين روايت، گوي چنين همو 
م ن عقده از محمد بم مفضل بن ابراهيد بعباس احمد بن محمد بن سعي ابو( :شود میمردم، متحمل 

از ابا : دکه گوي کنند مید بن مروان از فضيل بن يسار نقل بن زراره از محماز محمد بن عبداالله 
خويش، از جاهلان آخرالزمان قيام که قائم به هنگام ی آزار(: دم که فرمودنديشن عبداالله 

: گويد یم یراو. از مردم جاهليت ديد سخت تر است از آن همه آزار که پيامبر یبيند، بس
که ايشان  یبه ميان مردم آمد در حال پيامبر: ؟ امام فرمودشود میاين چگونه : عرض کردم

پرستيدند، و قائم ما  یرا م) یچوب یها بت(تراشيده شده ی سنگ و صخره و چوب و تخته ها
و توجيه  تأويلقرآن را  یو آيه ها آورند میاو دليل  یکه قيام کند مردمان همه از کتاب خدا برا

را وارد درزها و سوراخ های خانه هايشان  اما به خدا قسم که عدالت: سپس فرمودند.کنند می
  )١١(.)شود میوارد ها  ن آکه سرما و گرما از  گونه همان، کند می

از جانب پدر بزرگوارش امام  تأويل ی هو او فرستاد  ، قائم آل محمدتأويلاحب صپس 
 ،، همان گونه که جدش رسول االلهباشد می مستحفظ از آل محمد  محمد بن حسن عسکری

  . ل بودندتنزي رسول
آن  ی هرای خواننداری را بمنفعت بسين بحث، ند منان، مسئلت می دارم که در ايو از خداو

 ، قائم آل محمدتأويلو در زمان رسول  تأويلامروزه، او در زمان  گردد کهار قرار دهد و هوشي
  ت بر روی زمين و بعد به سر می برد کهاز زمان از بزرگترين عصرها و دوران های بشري
  . شود میداد  قلمل، تنزي

نت اده، مسئلت می دارم که تقصير و م د عزتمند مقتدر، عظم الشأن، با محبتو از خداون
ر گفتار و کردار و د دبيشتر را ببخشايد و از او تسديد و تأييح و کوتاهيم در فهم و توضي
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را خواستارم که   ناحمد الحسد سي  ، قائم آل محمدتأويلثبات خود، بر ياری رسول 
أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى  هو الَّذي﴿: خداوند تبارک و تعالی فرموده است

هدايت با آيين ] قصد[اوست كسى كه پيامبر خود را به (، ﴾الدينِ كُلِّه وكَفَى بِاللَّه شهِيدا
  )١٢(.)كند بودن خدا كفايت مى  تمام اديان پيروز گرداند و گواهدرست روانه ساخت تا آن را بر 

  
   .اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً الحمد اللهو 

  .امحمد و آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسليماً کثير و صلی االله علی
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  : تأويلورود به معنای 
  

ن همان گونه اي_. داشته باشيم تأويلبيان مفرد در آغاز بايد مروری بر تفسير لغوی برای ت
با استعانت از سنت  )تأويل(تا از آن به بيان قرآن در باب _ ققان، جای گرفتهعادت در نزد، مح

و قبل از . م، اطلاق می کنيباشند میانش مطهر که يک مستند اساسی در معرفت قرآن و بي
در مورد آن  ته ذکر آطات و روايات اهل بيبه بيان معنای لغوی آن بپردازيم، بايد ب که اين
 ی هوه و روش به مثابو اين شي. مذکور است را می آوريمها  ن آ، در تأويلانفراد  ات، کهرواي

ی که اهل تأويل، معنی کند میبرای ما آشکار  را تأويلروشنگرهايی است که معنی حقيقی 
در فزونی و  نظرات و تصورات،ت از آراء و سران با آراء و نظرات خود در حمايلغت و مف

علت نظر در تفسير زبانی، : کرده اند و چه بسا کسی بگويدال ازدحامشان، آن را پايم
  !؟ستچي

که  شود میی، محسوب نظر در مورد تفسير زبانی، يک دلالت گر ابتداي: گويم در پاسخ می
واهان درک آن ، که ختأويلدر باب معنی  دن سخنان آل محمدخواننده را برای درک و فهمي

راهبر و هدايت کننده در جهت کشف معنی  ان آل محمدهستند، ياری کند و بدين ترتيب، بي
 - م، بگوييز گردداگر تعبيرش جاي –ا ي .قرار دارد لکه در مقابل تنزي باشد میی تأويلحقيقی 

تش برای مردم ظاهر يآشکار و اهمل در آن تنزي ی هچهرکه ، است لتنزي ی هآيين، تأويل
  . گردد می

  
   :به همراه مشتقاتش، وارد شده است تأويلات قرآن، که در آا، مفرد آي
هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ ﴿: فرمايد میخداوند  - ۱

ه وما تأويلوابتغاء فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاء الْفتنة  وأُخر متشابِهات فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ
 لَمعلْمِتأويليي الْعونَ فخاسالرو إِلاَّ اللّه لُواْ  هإِلاَّ أُو ذَّكَّرا يما ونبر ندع نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آمي

اى از آن آيات محكم  را بر تو فرو فرستاد پاره] قرآن[=اين كتاب  اوست كسى كه(، ﴾الألْبابِ
اما ] پذيرند تأويلكه [ديگر متشااتند ] اى پاره[و  اساس کتابندها  ن آاست ] صريح و روشن[=

از ] به دلخواه خود[آن  تأويلجويى و طلب   هايشان انحراف است براى فتنه كسانى كه در دل
داند  داران در دانش كسى نمى ش را جز خدا و ريشهتأويلبا آنكه  كنند متشابه آن پيروى مى
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از جانب پروردگار ] چه محكم و چه متشابه[ديم همه گويند ما بدان ايمان آور مى] آنان كه[
  )١٣(.)شود ماست و جز خردمندان كسى متذكر نمى

  

ن در علم ما ريشه دارا(: که حضرت فرمودند کند مینقل   از ابی عبداالله از ابی بصير
   )١٤(.)مآن را می داني تأويلهستيم و ما 

  

ن علم را به خلفای خود، ، علمی از علم خداوند سبحان است و خداوند متعال ايتأويلپس 
ودشان در زندگی مردم، تا وج .داده است شانکه علم تنزيل را به اي گونه همانختصاص داده، ا

 حالتی و به مجرد محال است؛ زيرا در چنيناز ايشان امری  ءنيازی و استغنا بی. ضروری گردد
  .شوند میردم وارد گمراهی و ضلالت تصور، م

  

يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم ﴿: فرمايد میخداوند  - ۲
إِلَى اللّه وهدءٍ فَريي شف متعازنفَإِن ت  ريخ كرِ ذَلمِ الآخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤت مولِ إِن كُنتسالرو

 نسأَحايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود  ى كسانى كه ايمان آوردها(، ﴾تأويلاو
اختلاف نظر يافتيد اگر به خدا و روز ] دينى[اطاعت كنيد پس هر گاه در امرى ] نيز[را 

اين تر و عرضه بداريد ] او[پيامبر ] سنت[خدا و ] كتاب[ازپسين ايمان داريد آن را به ب
  )١٥(.)تر است فرجام نيك

  

يقُولُ الَّذين نسوه من قَبلُ قَد  هتأويله يوم يأْتي تأويلهلْ ينظُرونَ إِلاَّ ﴿: فرمايد میو  - ٣
فَه قا بِالْحنبلُ رسر اءتج لُ قَدمعا ني كُنالَّذ رلَ غَيمعفَن درن ا أَوواْ لَنفَعشاء فَيفَعن شا مل لَّن

آنند روزى كه  تأويلجز در انتظار ] آنان[آيا (، ﴾أَنفُسهم وضلَّ عنهم ما كَانواْ يفْترونَ خسِرواْ
گويند حقا فرستادگان  اند مى راموشى سپردهكسانى كه آن را پيش از آن به فش فرا رسد تأويل

ما را شفاعتگرانى هست كه براى ما شفاعت كنند ] امروز[پروردگار ما حق را آوردند پس آيا 
داديم انجام دهيم به راستى كه  انجام مى چه آناز بازگردانيده شويم تا غير ] ممكن است به دنيا[يا 

                                                
 .٧: آل عمران - ١٣

 .٨ح ١٨٧ص ١ج: تفسير عياشی - ١٤

 .۵۹: نساءال - ١٥
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   )١٦(.)ساختند از كف دادند دروغ مى را به چه آنبه خويشتن زيان زدند و ] آنان[
  

 هتأويله يوم يأْتي تأويلهلْ ينظُرونَ إِلاَّ ﴿: خداوند ی هفرمود: کند میت علی بن ابراهيم رواي
اتی است که از جمله آي) ش فرا رسدتأويلآنند روزى كه  تأويلجز در انتظار ] آنان[آيا (، ﴾

  )١٧(.)...ام قائم استآن، در زمان قي(: دگوي .باشد میيلش ش بعد از تنزتأويل
اد آن، برای ت مفيم، تأمل و تدبر کند، هدف امر و اهمعلی بن ابراهي ی هو هر کس در اشار

در بيان تنزيل  دوازده گانه رسولان و فرستادگان رسول االله ی ها ائمگوي: شود میاو آشکار 
 ظهور قائم ی هب در هنگامين ترتيهستند و بد تأويل، رسولان  دوازده گانهو مهديين باشند می
 بعد از پايان  تأويل ی هو آن مرحل شود میآن شروع د در مقابله به همراه قرجدي ی همرحل

و درب ارسال به  باشد می  عنی امام مهدیتنزيل توسط دوازدهمين امام، ي ی هيافتن مرحل
 شان ي، از جانب اردن به همراه قرآند در مقابله کجدي ی هو گشايش مرحل تأويلهمراه 

احمد (: کند میف وارد شده، را کشف ای روايت شريمعن ،انو شايد اين بي .شود میگشوده 
  که اباجعفر کند می نقل ن محمد بن ابی نصر از عاصم بن حميد حناط از ابی بصيرب

س يد، ليالعرب شد ید عليد و قضاء جديد و کتاب جديبأمر جد م قوم القائي(: فرمودند
با امر و   حضرت قائم( ،)االله لومه لائم یأخذه فيب أحداً و لا يستتيف، لايإلا السشأنه 

د يام خواهد کرد و بر عرب سخت و شديد قيد و قضاوت جديد و کتاب جديدستور جد
از ظالمان طلب توبه نخواهد کرد و در  ی و از احديرندارد مگر با شمش یسر و کار. خواهد بود

  )١٨( .)ترسد ینم یا کننده سرزنشچ يراه خدا از سرزنش ه
  

٤ - ﴿ هلْميطُواْ بِعحي ا لَمواْ بِملْ كَذَّبب هِمأْتا يلَمتأويلوه  فَانظُر هِملن قَبم ينالَّذ كَذَّب ككَذَل
ينمةُ الظَّالباقكَانَ ع فوبلكه چيزى را دروغ شمردند كه به علم آن احاطه نداشتند (، ﴾كَي 

پيامبرانشان [كه پيش از آنان بودند همين گونه ] هم[كسانى  آن برايشان نيامده است تأويلهنوز 
  )١٩(.)تكذيب كردند پس بنگر كه فرجام ستمگران چگونه بوده است] را

                                                
 .۵٣: عرافلأا - ١٦

 .۴ح ١٧٩ص ٨ج ٣مج: للسيد البحرانی –البرهان فی تفسير القرآن  - ١٧

 .٢٣٨محمد بن ابراهيم نعمانی ص  -کتاب غيبه - ١٨

 .٣٩ :يونس - ١٩
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در مورد امور عظيمی که امکانپذير  ابی عبداالله  از: کند مینقل مسعده بن صدقه 
ده و آن هنوز زمان و اوان کشف آن فرا نرسي: مودندفر  حضرت .ده شد، پرسيباشند ینم

بلكه (، ﴾هتأويلولَما يأْتهِم بلْ كَذَّبواْ بِما لَم يحيطُواْ بِعلْمه ﴿: خداوند متعال است ی هفرمود
آن برايشان نيامده  تأويلو هنوز چيزى را دروغ شمردند كه به علم آن احاطه نداشتند 

   )٢٠(.)است
زمان کشف آن مربوط  که اينمبنی بر . باشد می  واضحی از امام صادق ی هن اشاراي

 ؛ عظائمی که امام صادقباشد می و کشف اين عظائم تأويلقائمی است که در زمانش، باب  به
 شان، امام باقردر بيان آن سکوت اختيار کرده و قبل از اي   ائمه دوازده  چنين همو
  . کردندچنين تاهل بي ی هگان

ا دارد همان گونه که ز رسولان خود رني تأويل ی هکه مرحل شود میضوح آشکار س به وپ
که  کند میبرای ما، بيان  چنين همو . رسولان مخصوص خود بود ی هل دارندتنزي ی همرحل
مردم در  يان معانی قرآن است تا اين معانی نوری باشد برای هدايتب ی هتنزيل، مرحل ی همرحل

، دولت آن، دولت روز و تأويل ی هاما در مرحل. حق باشد به سویريکی، لت گمراهی و تادو
و در اينجاست که آل . معانیحقايق است نه  ی هپس بيان در آن، شايست .حکومت حق است

، بيست و هفت حرف از حروف علم را منتشر کند میام بيان کردند، هنگامی که قائم قي محمد
اَلْعلْم سبعةٌ وعشرونَ حرفا (: روايت شده که فرمودند  که از امام صادق جائیبه . کند می

 فَاذا قام قائمنا اَخرج ينِ الْحرفَيروم غَيالْ یعرِف الناس حتيع ما جائَت بِه الرسلُ حرفان فَلَم يفَجم
 ،)ن حرفايبثَّها سبعةً وعشري ینِ حتيها الْحرفَيلَالناسِ وضم ا ین حرفا فَبثَّها فيالْخمسةَ والْعشر

مردم  یبرا[ یامبران الهيپ چه آنتمام . است) شعبه و شاخه(ست و هفت حرف يعلم و دانش ب(
که قائم  یاند، اما هنگام ش نبود و مردم تا کنون جز دو حرف را نشناختهيآوردند دو حرف ب[

سازد و در  یگر را آشکار ميد) ا شعبهيست و پنج شاخه يب(حرف ست و پنج يام کند بيما ق
ست و هفت حرف يکند تا ب یمه ميگر را به آن ضميسازد و دو حرف د یان مردم منتشر ميم

   )٢١(.)کامل و منتشر گردد

                                                
 .۱۹ح ۱۳۰ص ۲تفسير عياشی ج - ٢٠

 .٢٨٣ص : محمد الريشهری –الکتاب و السنه  العقل و الجهل في - ٢١



  ٢١......................................................................ش فرا رسيدتأويلبه راستی که 

قل أرأيتم إن أصبح ماؤکم (خداوند  ی هدر مورد فرمود ابی جعفر : و ابی بصير گويد
يقول ان اصبح امامكم غائبا  نزلت فى الامام القائم (: فرمودند )ء معينغوراً فمن يأتيکم بما

و حلال  ،فمن ياتيكم بامام ظاهر ياتيكم باخبار السموات و الارض ؟لا تدرون اين هو ،عنكم
د اين آيه در مور(، )هاتأويلء  و لابد أن يجى ،هذه الاية تأويلو االله ما جاء  :ثم قال ،االله و حرامه

 ید کجاست چه کسيب گردد و ندانياگر امامتان از شما غا: شده است سپس فرمود امام نازل
اورد؟ يشما ب ی و آسمان و حلال و حرام خداوند را براينفرستد که اخبار زم یشما امام م یبرا

  )٢٢().امده و سرانجام خواهد آمدين يهن آيا تأويلسوگند به خدا، 
بر  دالِ )امده و سرانجام خواهد آمدين يهن آيا تأويلسوگند به خدا، ( امام  ی هو فرمود

معنای آن را بيان  اما آل محمد. اين است که زمان کشف حقيقت هنوز فرا نرسيده است
شما  یبرا ید کجاست چه کسيب گردد و ندانياگر امامتان از شما غا(: پس فرمودند. کردند
غير از امام غائب، ظهور که امامی  کند میدلالت   و بيان ايشان ،)...فرستد یامام م

 و آسمان و حلال و حرام خداوند را ينکه اخبار زمخواهد کرد و اين امام ظاهر کسی است 
و اين امری است که امروز به وضوح همچون خورشيد در يک چهارم روز، آشکار  آورد می

 اخبارهمان امام ظاهر است که   احمد الحسنهاان که اين سيد . يمشده و شاهد آن هست
  .آورد میبرايمان  و آسمان و حلال و حرام خداوند را ينزم

  

۵ - ﴿ كبر بِيكتجي ككَذَلن وم كلِّمعيتأويلو يثادلَى آلِ  الأَحعو كلَيع هتمنِع متيو
و اين چنين (، ﴾ربك عليم حكيميعقُوب كَما أَتمها علَى أَبويك من قَبلُ إِبراهيم وإِسحاق إِنَّ 

و نعمتش را بر تو و بر  آموزد به تو مى ها خوابو از تعبير گزيند  پروردگارت تو را برمى
كند همان گونه كه قبلا بر پدران تو ابراهيم و اسحاق تمام كرد در  خاندان يعقوب تمام مى

  )٢٣(.)حقيقت پروردگار تو داناى حكيم است
  

لَّذي اشتراه من مصر لامرأَته أَكْرِمي مثْواه عسى أَن ينفَعنا أَو نتخذَه ولَدا وقَالَ ا﴿ - ۶
 واللّه غَالب علَى أَمرِه ولَكن أَكْثَر الأَحاديث تأويلولنعلِّمه من وكَذَلك مكَّنا ليوسف في الأَرضِ 

                                                
 .۱۱۵-۱۱۶ص : لابن بابويه قمی –مامة و التبصرة الإ - ٢٢

  .۶: يوسف - ٢٣
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و آن كس كه او را از مصر خريده بود به همسرش گفت نيكش بدار شايد (، ﴾يعلَمونَ الناسِ لاَ
به حال ما سود بخشد يا او را به فرزندى اختيار كنيم و بدين گونه ما يوسف را در آن سرزمين 

و خدا بر كار خويش چيره است ولى بيشتر  را بياموزيم ها خواب تأويلتا به او مكانت بخشيديم 
  )٢٤(.)دانند ىمردم نم

، آشکار شد و آن، کشف حقايق امور و اشياء تأويلکه از معنای مفرد  چه آنو با استناد بر 
تعريفش تعليم و ] در حقيقت، همان [، رويدادها تأويلدر  پس تعلّيم يوسف نبی  .باشد می

اره برای به اين دليل که در رؤيا ديد، خورشيد و ماه و يازده ست .است از حقايق آن رويدادها
ورفَع ﴿: خداوند عزوجل در حکايت آن، چنين فرموده استاو سجده کردند، همان گونه که 
وقَد  رؤياي من قَبلُ قَد جعلَها ربي حقا تأويلوقَالَ يا أَبت هذَا أَبويه علَى الْعرشِ وخرواْ لَه سجدا 

جري إِذْ أَخب نسي أَحتوإِخ نيبنِي ويطَانُ بيزغَ الشأَن ن دعن بوِ مدالْب ناء بِكُم مجنِ وجالس ننِي م
يمكالْح يملالْع وه هاءُ إِنشا يلِّم يفي لَطبهمه [و پدر و مادرش را به تخت برنشانيد و (، ﴾إِنَّ ر

گفت اى پدر اين است تعبير خواب پيشين من به ] يوسف[ پيش او به سجده درافتادند و] آنان
و به من احسان كرد آنگاه كه مرا از زندان خارج  يقين پروردگارم آن را راست گردانيد

نكه شيطان ميان من و برادرانم را باز آورد پس از آ] كنعان به مصر[ساخت و شما را از بيابان 
بخواهد صاحب لطف است زيرا كه او داناى  چه آنبه هم زد بى گمان پروردگار من نسبت به 

يوسف  ، با سجود پدر و برادرانجسمانی اما تحققِ حقيقت رؤيا در اين عالم )٢٥(.)تحكيم اس
 در عالم ملکوت، مشاهده کرده بود محقق گرديد، درست همان گونه که.  
  

٧ - ﴿ي أَرآ إِنمهدانَ قَالَ أَحيفَت نجالس هعلَ مخدانِي وي أَرإِن رقَالَ الآخا ورمخ رصانِي أَع
 هنم رأْكُلُ الطَّيا تزبي خأْسر قلُ فَوما بِأَحئْنبتأويلنه سِنِينحالْم نم اكرا نو دو جوان با او (، ﴾إِن

انگور [كه  ديدم] به خواب[يكى از آن دو گفت من خويشتن را ] روزى[به زندان درآمدند 
ديدم كه بر روى سرم نان ] به خواب[فشارم و ديگرى گفت من خود را  شراب مى] براى
كه ما تو را از نيكوكاران  به ما از تعبيرش خبر دهخورند  برم و پرندگان از آن مى مى
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در اينجا؛ يعنی، کشف و پرده برداشتن از حقايقی است که آن دو جوان  تأويلو  )٢٦(.)بينيم مى
 همان کاری است که يوسف نبی] و پرده برداشتن و کشف حقايق[لم ملکوت ديدند، در عا
 ی می  خبر دادو به يکی از آنان  .انجام داداين ] پس از مدتی[.نوشاندکه به اربابش م

و به ديگری خبر داد که به دار آويخته خواهی شد و پرندگان از مغز سرت  .خبر، تحقق يافت
پس برای ما  .خبر داده بود، رخ داد که يوسف نبی  گونه انهمآن  تأويلمی خورند و 

  . باشد ها می ن آه برداشتن از حقايق احاديث يعنی، کشف و پرد تأويلآشکار شد که معنی 
  

﴿ قَانِهزرت اما طَعيكُمأْتا بِقَالَ لاَ يكُمأْتبتأويلإِلاَّ نا هما مكُما ذَليكُمأْتلَ أَن يي  قَبي إِنبنِي رلَّمع
گفت غذايى را كه روزى شماست (، ﴾تركْت ملَّةَ قَومٍ لاَّ يؤمنونَ بِاللّه وهم بِالآخرة هم كَافرونَ

به شما ] تعبير آن[پيش از آنكه دهم  من از تعبير آن به شما خبر مىآورند مگر آنكه  براى شما نمى
ه پروردگارم به من آموخته است من آيين قومى را كه به خدا برسد اين از چيزهايى است ك

   )٢٧(.) ام اعتقاد ندارند و منكر آخرتند رها كرده
  

يى است پريشان ها خوابگفتند (، ﴾الأَحلاَمِ بِعالمينَ تأويلنحن بِقَالُواْ أَضغاثُ أَحلاَمٍ وما ﴿
  )٢٨(.)ى آشفته دانا نيستيمها خوابتعبير و ما به 

  

﴿ ةأُم دعب كَرادا ومهنا مجي نقَالَ الَّذئُكُم بِوباْ أُنتأويلأَنه لُونسو آن كس از آن دو (، ﴾فَأَر
] زندان[به خاطر آورده بود گفت مرا به ] يوسف را[كه نجات يافته و پس از چندى ] زندانى[

  )٢٩(.)تا شما را از تعبير آن خبر دهمبفرستيد 
  

﴿را ودجس واْ لَهرخشِ ورلَى الْعع هيوأَب ذَا فَعه تا أَبقَالَ يا  تأويلولَهعج لُ قَدن قَبم اييؤر
وقَد أَحسن بي إِذْ أَخرجنِي من السجنِ وجاء بِكُم من الْبدوِ من بعد أَن نزغَ الشيطَانُ  ربي حقا

بيمكالْح يملالْع وه هاءُ إِنشا يلِّم يفي لَطبي إِنَّ رتوإِخ نيبنِي وو پدر و مادرش را به تخت (، ﴾ي
گفت اى پدر اين است تعبير ] يوسف[پيش او به سجده درافتادند و ] همه آنان[برنشانيد و 

                                                
  .٣۶: يوسف - ٢٦

 ٣٧: يوسف - ٢٧

  .۴۴: يوسف - ٢٨
  .۴۵: يوسف - ٢٩



 ى هدممام انصار انتشارات ا ........................................................................۲۴

به من احسان كرد آنگاه كه مرا از  و خواب پيشين من به يقين پروردگارم آن را راست گردانيد
باز آورد پس از آنكه شيطان ميان من ] كنعان به مصر[زندان خارج ساخت و شما را از بيابان 

بخواهد صاحب لطف است زيرا  چه آنو برادرانم را به هم زد بى گمان پروردگار من نسبت به 
  )٣٠(.)تكه او داناى حكيم اس

فَاطر السماوات والأَرضِ أَنت وليي  الأَحاديث تأويلوعلَّمتنِي من ملْك رب قَد آتيتنِي من الْ﴿
ينحالقْنِي بِالصأَلْحا وملسفَّنِي موت ةرالآخا ويني الداز پروردگارا تو به من دولت دادى و ( ،﴾ ف

و زمين تنها تو در دنيا و آخرت مولاى ها  ن آاى پديدآورنده آسم به من آموختى ها خوابتعبير 
  )٣١(.)منى مرا مسلمان بميران و مرا به شايستگان ملحق فرما

﴿ ريخ كيمِ ذَلقتسطَاسِ الْمسواْ بِالقزِنو ملْتلَ إِذا كفُوا الْكَيأَوو نسأَحو چون (، ﴾تأويلاو
تر  اين تر و خوش فرجامى درست بسنجيد كه كنيد پيمانه را تمام دهيد و با ترازو پيمانه مى

   )٣٢(.)است
﴿ نِكيبنِي ويب اقرذَا فبِقَالَ ه ئُكبأُنا تأويلسربص هلَيع عطتست ا لَمبار ديگر [گفت اين ( ،﴾م
كه نتوانستى بر آن صبر كنى  چه آن تأويلبه زودى تو را از جدايى ميان من و توست ] وقت
  )٣٣(.)خواهم ساخت آگاه
  

لحا وأَما الْجِدار فَكَانَ لغلَامينِ يتيمينِ في الْمدينة وكَانَ تحته كَنز لَّهما وكَانَ أَبوهما صا﴿
ا فَعمو كبن رةً ممحا رمها كَنزرِجختسيا ومهدا أَشلُغبأَنْ ي كبر ادرِيفَأَرأَم نع هلْت  كتأويلذَل 

يتيم در آن شهر بود و زير آن ] بچه[و اما ديوار از آن دو پسر ( ،﴾ما لَم تسطع علَيه صبرا
نيكوكار بود پس پروردگار تو خواست آن دو ] مردى[گنجى متعلق به آن دو بود و پدرشان 

از جانب پروردگارت بود بيرون آورند و  به حد رشد برسند و گنجينه خود را كه رحمتى] يتيم[
كه نتوانستى بر آن شكيبايى  چه آن تأويلاين بود دادم را من خودسرانه انجام ن] كارها[اين 

  )٣٤(.)ورزى
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  : تأويلمعنای لغوی برای مفرد 
  

رجوع به اصل و کُنه و از اجزای : يعنی .، ريشه در اول داردتأويل(: گويد راغب اصفهانی
و آن يعنی رجوع يک چيز، به  کند میکه بدان رجوع و بازگشت است گاهی محل و جاي: آن

چه از روی علم باشد و چه از طريق  .باشد میو دستيابی به هدف مغروض  شاصل و مبدأ
ش را جز تأويل( ،﴾ه إِلاَّ اللّه والراسخونَ في الْعلْمِتأويلوما يعلَم ﴿: پس در علم نحو آمده. فعل

   )٣٥(.)داند داران در دانش كسى نمى يشهخدا و ر
ش آشکار گردد، تأويلو پيش از روزی که (: و در فعل همانطور است که شاعر گويد

   .)تفسيرش کرده بوديم
  ام تذکرهاو للأحبة أي: العجز لعبدة بن الطبيب و أوله

  .است ١٣۶از جمله قصايد برگزيده و در قسمت برگزيده ها ص 
جز در ] آنان[آيا (، ﴾هتأويله يوم يأْتي تأويلهلْ ينظُرونَ إِلاَّ ﴿: الخداوند متع ی هو فرمود

)٣٦(.)ش فرا رسدتأويلآنند روزى كه  تأويلانتظار 
  

  .که هدف و مقصود در آن فته است باشد میمقصود از آن، بيانش : يعنی
  

تر  تر و خوش فرجاماين (، ﴾تأويلاوأَحسن ذَلك خير ﴿: خداوند متعال ی هو فرمود
  )٣٧(.)است
  )٣٨(.)خرویاجر و پاداش اُأحسن، : و گفته شد .معنی و ترجمهدر قالب أحسن : گفته شد 
   

  . تفسير کرد: و أَوله و تأَوله تدبير و تقدير کرد،: و أًولَ الکلام و تأَوله: ابن منظور گويد
ش، به همراه آنان نيست و اين بدان تأويلعلم : يعنی )هتأويلو لَما يأم (: عزوجل ی هو فرمود

   )٣٩(.)لازم است در آن نظر کرد، حائز اهميت بوده و تأويلمعناست که علم 
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و اما : التهذيب(: بودند را روايت کرده تأويلان گفته های کسانی که درصدد بي چنين همو 
  . )ول يعنی، رجوع و بازگشته آل يؤ و ثَلاثُّيِتأويلاً، آن تفعيل من أول يؤوّل تأويل
  

، معنی و تفسير يک تأويل: پرسيد، پس گويد تأويلعباس از احمد بن يحيی در مورد  و ابو
جمع  تأويليقال أَلت الشيء أَؤوله إِذ جمعته و أصلحته پس : ابومنصور گويد. چيز واحد است

  .شوند میجلی معانی الفاظ به شکل واضح و بدون اشکال مت
  

اوضاع [يعنی، آن را جمع کرده . کرده تأويلداوند امرت را بر تو خ: گويند و برخی عرب
لا أَول االله : و هنگامی که خواستند شخصی را نفرين کنند، چنين می گويند] تو را سامان داده

  .] خير نکندبه  اوضاعت را ختمخدا ) [!خدا وضع تو را سامان ندهد(لَک عليک شم
 أَول االله عليک، يعنی، خداوند گم: شود میته چنين دعا و در حق گم شده يا مفقود گش

  .زگرداند و اوضاع تو را سامان دهدتو را با ی هشد
قی ماندن او، فلان غلام، در صورت آزاد شدن يا به غلامی بادر مورد : شود میو گفته 

   .کردم تأويل چنين اين
د، و جز با بيانی غير از و تفسير کلامی که معنای آن، با هم اختلاف دارن تأويل: ليث

" هتأويلنحن ضربناکم علی تنزيله، فاليوم نضربکم علی ": و أنشد .شود یلفظش، اصلاح نم
و شايد شاعر به سبب  کند میبا جزم همراه است که بر اصل دلالت " نضربکم": او ی هگفت

  . حفظ وزن شعر که همان رجزخوانی بوده، از آن استفاده کرده است
  

 جز در انتظار] آنان[آيا (، ﴾هتأويله يوم يأْتي تأويلهلْ ينظُرونَ إِلاَّ ﴿: خداوند ی هو اما فرمود
   .)ش فرا رسدتأويلآنند روزى كه  تأويل
  

: گويد.چيزی از امرشان در مورد بعثت هستند؟ تأويلآيا آنان در انتظار (: اسحاق گويد ابو
يعنی، کسی نمی داند که  ه إلا االله؛تأويلا يعلم و م: خداوند است ی ه، همان فرمودتأويلو اين 

زمان قيام ساعت بدست کسی نيست جز خداوند و ريشه  تأويلو  باشد میامر بعثت چه زمان 
  ). و االله أعلم .ورديمداران در علم، که می گويند ايمان آورديم؛ يعنی، به بعثت ايمان آ

  

در کتابی می دانم که خداوند جلال  :و گويدو اين حسن است و غير ا: منصور گويد و ابو
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هيچ تشای ها  ن آکه نازل کرده، آيات محکم که اصل و مادر کتاب هستند، وجود دارد و در 
که علمای مجتهد، در مورد .ری بعنوان متشاات نازل کردو آيات ديگ باشند مینيست و معلوم 

ب را، کسی جز خداوند نمی سخن می گويند و به يقين می دانند که امر صحيح و صواها  ن آ
پس سخنوران  .ش دچار اختلاف شدندتأويلدر  تأويلداند و آن مانند مشکلاتی است که اهل 

بدان تمايل  چنين اينانباری  و ابن: گويد .که اجتهاد، بدان تمايل يافته، سخن گفتند چه آنآن، از 
  .يافت
  

ش فرا تأويلکه پاداش است، روزی : گويد هتأويلهلْ ينظُرونَ إِلاَّ : و از مجاهد روايت شده
  .پاداش و جزاست: گويد .رسد
  

و ] مرجع[مقصد: گويد "ه إلا االلهتأويلو ما يعلم ": خداوند ی هبو عبيد در مورد فرمودو ا
   .آن رهسپار شده به سویبرگرفته شده؛ يعنی " تأويلصاحب "مسير تعيين شده، از 

  

، همان تأويل: جوهری. او را به مقصود، سير دادم: نی، يع]احوالش را تفسير کردم[و أولته 
 و تأولته بمعنی تأويلاًو قد اولته . شود میتفسيری است که عاقبت يک شی، در آخر، بدان ختم 

: ربعي السقاب، فأصحبا قال ابو عبيده کانت تأول حبها تأولها  ن آعلی : و منه قول الاعشی
بها کان صغيراً في قلبه فلم يزل يثبت حتی اصحب تأول حبها أي تفسيره و مرجعه أي أن ح

  . صحبهلصغير لم يزل يشب حتی صار کبيراً مثل أُمه و صار له بن ياً کهذا السقب افصار قديم
  
  .عبارت رؤيا تأويلو 

، تأويلو صاحب . باشد میرؤيايم از پيش  تأويلاين (: و در تنزيل خداوند عزيز آمده است
   )٤٠(.)اصلاح رسيد، تفسير کرد ی همرحلرؤيای خود را چون به 

  : می پردازيم تأويلکه ذکر شد، به اختصار به شمردن معنای لغویِ  چه آنو فراتر از 
  .رجوع به اصل: ؛ يعنیتأويل - ۱
  .بازگرداندن يک چيز به غايتش: ؛ يعنیتأويل - ۲
  .بيان: ؛ يعنیتأويل - ۳

                                                
 .همان - ٤٠



 ى هدممام انصار انتشارات ا ........................................................................۲۸

  .معنا و ترجمه: ؛ يعنیتأويل - ۴
  .فسيرت: ؛ يعنیتأويل - ۵
  .علم: ؛ يعنیتأويل - ۶
  .رجوع و بازگشت: ؛ يعنیتأويل - ۷
  .جمع امور و اصلاح آن: ؛ يعنیتأويل - ۸
  .بررسی و تقاضا: ؛ يعنیتأويل - ۹

تفسير کلامی که دارای معانی مختلف است و جز با بيانی غير لفظ : ؛ يعنیتأويل -۱۰
  .]باشد میليث  ی هو آن گفت[.شود ی، اصلاح نم]ظاهريش[

  .استجزاء و پاداش : ؛ يعنیتأويلمجاهد، که  ی هو گفت -۱۱
سير : ش يعنیتأويلمرجع و مسير تعيين شده، و : ؛ يعنیتأويلابو عبيده، که  ی هو گفت -۱۲
  .آن به سوی
  .عبارت رؤيا: ؛ يعنیتأويل -۱۳
  . مدار گر و سياست اصلاح: گر؛ يعنی تأويل -۱۴

  

با زبان  ]تأويل[ تعلق و ارتباط آن ی ه، به نتيجأويلتاين معانی به کار رفته برای  ی هاز هم 
ه، همه به رسول اشاره کردها  ن آپس چهار معانی نخستين که راغب اصفهانی بد. ناطق می رسيم

  .شوند می، رجوع داده باشد می ]در اين عالم[يک ظرف حروف و معانی ناطق که به منزله 
و علم نياز به . زبانی که بتواند تفسيرش کند ی بهيعن. و تفسير نيز به مفَسِر نيازمند است

همان گونه  تأويلو جايگاه علم . ، دارد]محل، مأوا يا ظرفی که در آن جای گيرد[يک جايگاه
  .باشد می )راسخان در علم(که خداوند سبحان آن را آشکار ساخته، در 

  

ه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب من﴿: فرمايد میو خداوند 
و ةنتاء الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز في قُلُوبِهِم ينا الَّذفَأَم اتابِهشتم رأُخاء وغتا تأويلابمو ه

 لَمعلْمِتأويليي الْعونَ فخاسالرو إِلاَّ اللّه لُواْ  هإِلاَّ أُو ذَّكَّرا يما ونبر ندع نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آمي
اى از آن آيات  را بر تو فرو فرستاد پاره] قرآن[=اوست كسى كه اين كتاب ( )٤١(،﴾الألْبابِ

                                                
 .٧: آل عمران - ٤١
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كه [ديگر متشااتند ] اى پاره[كتابند و اساس ها  ن آاست ] صريح و روشن[=محكم 
به [آن  تأويلجويى و طلب  اما كسانى كه در دلهايشان انحراف است براى فتنه] ندپذير تأويل

داران در دانش  ش را جز خدا و ريشهتأويلكنند با آنكه  از متشابه آن پيروى مى] دلخواه خود
از جانب ] چه محكم و چه متشابه[رديم همه گويند ما بدان ايمان آو مى] آنان كه[داند  كسى نمى

  .)شود است و جز خردمندان كسى متذكر نمىپروردگار م
  

﴿ كلن قَبا أُنزِلَ ممو ا أُنزِلَ إِلَيكونَ بِمنمؤونَ ينمؤالْمو مهنلْمِ مي الْعونَ فخاسنِ الرلَّك
خرِ أُولَئك سنؤتيهِم أَجرا والْمقيمين الصلاَةَ والْمؤتونَ الزكَاةَ والْمؤمنونَ بِاللّه والْيومِ الآ

پيش  چه آنبر تو نازل شده و به  چه آنليكن راسخان آنان در دانش و مؤمنان به ( )٤٢(،﴾عظيما
آورندگان به خدا  دهندگان و ايمان از تو نازل گرديده ايمان دارند و خوشا بر نمازگزاران و زكات

  .)بزرگ خواهيم داد و روز بازپسين كه به زودى به آنان پاداشى
و از علم آن، از ايشان گرفته  باشند می تأويلپس راسخان همان ظرف و جايگاه علم 

  .شود می
رجوع، بازگشت، اصلاح و جمع امور، همه نيازمند رجوع به يک شخص دارند و  چنين هم

 نين امير المؤم ی هو کسی که به اين فرمود .شود میاو انجام  ی هاصلاح و جمع امور، بواسط
 یان و صاحبان مصطَحبان فيدان منفيومئذ و أَهلُه طَرِيفَالْکتاب ... (: نظر کند که فرمودند

هِم و معهم و يسا فياَلناسِ و لَ یذَلک اَلزمان ف یهِما مؤوٍ فَالْکتاب و أَهلُه فيؤوِيقٍ واحد لاَ يطَرِ
   )٤٣( .) سا معهم لأَنَّ اَلضلاَلَةَ لاَ توافق اَلْهدى و إِن اجتمعايلَ

در آن پنهانتر از حق و  یزيد که چيايب یزود است که بعد از من بر شما روزگار ...(
پس قرآن و اهل آن در آن روز دور ... نباشد ینبوده و آشکارتر از باطل و نادرست یدرست

قرآن  یار هستند و کسيک راه ين هر دو با هم در يستند و ايت نيان جمعيشده و در مانداخته 
 مردم ينپس قرآن و اهل آن در آن زمان در ب. نزد خود نگاه ندارد ،و اهلش را احترام نکرده

و ؛ زيرا ضلالت باشند ینمها  ن آانشان نبوده و با يدر م)  حاليندر ع(شان هستند و يبوده و با ا
  .)، ولو با هم جمع گرددشوند یبا هدايت موافق نم گمراهی
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که بايد قرآن با صاحبش، جمع گردد و با اجتماع آن دو،  شود میبرای خواننده آشکار 
گونه که حال همان . شود میو قرآن بدون اين اجتماع، به تعطيلی کشيده  شود میاصلاح ميسر 

ن هيچ جايی ندارد جز در مسابقات قرآنی و در زندگيشا. است چنين اينآن، ميان مردم امروز 
  .اما در زندگی واقعی آنان، هيچ نقشی ندارد. گذاردن اصوات قاريان و به نمايش

انجام  چنين اينآيا بررسی و تقاضا : شود میسؤالی مطرح . )بررسی و تقاضا(اما معنای 
؟ و به جود داشته باشدو]کار ی هانجام دهند[قاضا، فاعل يا برای انجام اين بررسی و ت !؟شود می

  !می توان اميد داشت؟] علم ی هدارند[چه انجام دهنده ای، غير از شخص راسخ در علم 
کار شخص ملزم، يعنی ناطق  ی هدهم، همه لازم ی هششم تا نکت ی هاما ديگر معانی، از نکت

 شوند میآگاه به تعطيلی کشيده  و در غيبت شخص ملزم، امور لازم ناخود. باشند میبه قرآن 
ليلی پس از آنجايی که امور لازم موجوده اند، وجودشان د. رود میبلکه وجودشان نيز، از بين 

 ]به انجام آن[پس عمل تفسير، لازم است و مفسر آن، ملزم . باشد میواضح بر وجود ملزم 
د نياز مور[ها، لوازم آن ی ه؛ پاداش و جزاء، مرجع، مسير معين و تعبير، همچنين همو  باشد می

و نفی نشده و به تعطيلی  شوند میاو، اثبات  ی هملزم هستند که بواسط] شخص[يک] برای
   .شوند یکشيده نم

، بر اين امر دلالت شد که اين مفردات تأويلبعد از مطالعه در باب معانی لغوی برای مفرد  
و صاحب  جمع شوند اين معانی در او ی هخود دال بر يک شخص است که هم با تمام معانی

  .صاحب تنزيل بودند که شخص رسول االله گونه همان. گردد تأويل
معانی تنزيل  ی هتعريف، بوسيل: به فهم مفاد آن می رسيم که تفسير، عبارتند از، چنين اينو 

يک  بين تفسير و تنزيل، ی هپس رابط .باشد می، بيان حقايق تنزيل تأويلو چه بسا که  باشد می
جهت سودمندی و منفعت بيشتر، تر است به نقل نتايج . خاص استعام در قالب  ی هرابط

  : بپردازيم ، با استناد از روايت های آل محمدتأويلمحقق علاء سالم در مورد 
  
برگرفته از الأولی است، يعنی زمانی که دارای بيش از : بصورت واضح و به اختصار تأويل(

  .)می نامند تأويلآن را  برگرفته و يک معنی باشد، آنان معنای الأولی را
  

، رود میو هر بيانی که برای معنا بکار  باشد میبه معنی بيان صحيح کلام : اما تفسير 
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، قسمت يا تأويلاست و  تأويلتر از  پس تفسير، عام. ه باشدداشت تأويلتواند محتوايی چون  نمی
ف بسياری است که و علمای مسلمان در بياناتشان، کلام و اختلا. باشد میبعضی از تفسير 

آشکار است و اعتراض به آا، بعد از خروجشان از مقصود کتبشان  ی همطالعه کنندبرای 
  : و اين مجرد نمونه برای آن است. کتاب، ديگر برای ما، اهميتی ندارد

  

آن چيزی است که کلام بدان رجوع : قرآن تأويلمقصود از .. .(: سيد خوئی گويد
است که يا در ظاهر باشد که شخص آشنا با زبان عربی آن را عاقبت آن ]آخر[و  کند می

  )٤٤(.)نددان پوشيده باشد که کسی جز راسخان در علم آن را نمی که ايندرمی يابد يا 
  

و مقصود از  باشد میبرگرفته از الأول؛ يعنی، رجوع : تأويل(: و سيد طباطبائی گويد
قرار  تأويلو تنزيل در مقابل . کند میچيزی است که آيه، بدان رجوع ]ماهيت[، همان تأويل

  )٤٥(.)به چيز ديگری نيست که نيازمند رجوع باشد میاضح آيه و آن، معنای و. گيرد می
  

که در ارتباط با آن است و از  چه آنکتاب و  تأويلاز يک جهت، به سبب حساسيت 
و  هگرداندرا وارث علم کتاب خويش، جهت ديگر ارتباطش با مردمی که خداوند سبحان آنان

، عقول که اينکما  .)باشند میو آنان خلفای الهی و حججش بر خلق (اختصاص داده  به ايشان
  .پردازيمبها  ن آبد می خواهيم که از جهت دوماست رجال دور از ادراک حقايقی 

ش و تأويلابراز گفته در باب قرآن کريم آن هم بدون علم و تفسيرش و وارد شدن در از 
 ،٤٦(.)ی شديدی شده استکشف اسرارش (  

******  
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  : مبحثی در جهت معرفت
  

در  احمد الحسن که يمانی آل محمد، سيد  چه آندر آغاز بايد اشاره ای داشته باشيم به 
که کشف بسيار . از بيان متشاات در قرآن و سنت، منتشر و تقديم ما کردند چه آنباب 

يوه ها و منهج هايی که بر مردم است در آن و راه ها، ش عرفت حقيقیم ی همهمی در زمين
که در حديث  جائیبه  .سلوک يابند تا به غايت و هدفی که بخاطرش آفريده شدند، نائل آيند

پس خلق را آفريدم تا . گنج پنهانی بودم، دوست داشتم شناخته شوم(: قدسی آمده است
  )٤٧(.)شناخته شوم

  : معرفت، دو قسمت استکه  شود میدر اين حديث شريف برای ما آشکار  
  .خارجی؛ يعنی، معرفت از طريق نظر به هدفمندی خلقت] جهان[معرفت: اصل اول

هرکس خود را ( امير المؤمنين  ی همعرفت ذات و درون بشر، مصداق فرمود: دوم 
   )٤٨(.)ت، به تحقيق خدايش را شناخته استشناخ
في الْآفَاقِ وفي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه  سنرِيهِم آياتنا﴿: خداوند است ی هشايد در فرمود 

هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع هأَن كببِر كْفي لَمأَو قى [هاى خود را در افقها به زودى نشانه(، ﴾الْح
و در دلهايشان بديشان خواهيم نمود تا برايشان روشن گردد كه او خود حق است ] گوناگون

بسيار واضحی  ی هاين اشار) ٤٩(.)آيا كافى نيست كه پروردگارت خود شاهد هر چيزى است
 – گردد میاست که برای بندگان در هنگام نظاره گری، نشانه های خداوند سبحان حاصل 

و در نفس  –يک نشانه ای با وجود خارجی  -هستی ی هدر گستر - نشانه ها و علامات هايش
و در فطرت انسان،  - شود میفس باعث شناساندن نشانه ها به ن که يعنی، رؤيايی –خودشان 

و همواره مکلّف به سعی و تلاش  باشد میامری ثابت است که فاعل، بی نياز و مفعول، نيازمند 
   .فاعل است به سوی

اين سعی و تلاش برای دستيابی و رسيدن به فيض الهی و دست بردن به آن، در همان ابتدا  
و چه  باشد میی و تلاش برای تقرب و نزديکی انسان تشنه به آب پاکيزه اين سعنيست بلکه 
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  : فرمايد میخداوند . داشته و امکان محکم ومتشابه در آن باشدبسا به آبی دست يابد که کف 
﴿مما وابِيا ردبلُ زيلَ السمتا فَاحرِهةٌ بِقَديدأَو الَتاء فَساء ممالس نلَ مي أَنزف هلَيونَ عدوقا ي

يذْهب جفَاء وأَما النارِ ابتغاء حلْية أَو متاعٍ زبد مثْلُه كَذَلك يضرِب اللّه الْحق والْباطلَ فَأَما الزبد فَ
آبى فرو از آسمان ] همو كه[( )٥٠(،﴾الَما ينفَع الناس فَيمكُثُ في الأَرضِ كَذَلك يضرِب اللّه الأَمثَ

هايى به اندازه گنجايش خودشان روان شدند و سيل كفى بلند روى خود  فرستاد پس رودخانه
گدازند هم نظير آن كفى  براى به دست آوردن زينتى يا كالايى در آتش مى چه آنبرداشت و از 

رود ولى  ميان مى ون افتاده اززند اما كف بير آيد خداوند حق و باطل را چنين مثل مى برمى
  .)زند مى ماند خداوند مثلها را چنين مى] باقى[رساند در زمين  به مردم سود مى چه آن

آورد تا به مردم، منهج معرفت و شناخت غيب واقع در عالم پس در جزء اول متشاات 
امکانپذير خارج را تبيان کند و با استناد بر آن معرفت و شناخت، شناختن ذات بشری نيز 

  .شود می
بدين معنی که اگر مخلوق،  .باشد یتحقق معرفت نفس، امکانپذير نمبدون تحقق آن معرفت،  

رب و خدای خود را بازنشناسد، بزودی نسبت به مقام و جايگاه حق او، که همان عبوديت 
اول و آخر همه چيز ] کار و انتخابش[و گمان می برد که او .کند میاست، جهالت پيشه 

که  شود میدچار توهم و  کند میعمل ) و مابقی را طوفان ببرد] من([ست، پس طبق منهج ا
مهيا سازد تا به توهمش برای خود، بندگانی را که  آيد میخودش آقا وسرور است و درصدد بر 

و بعد  گردد میآغاز  ]به خود[سفر به ظلم و ستم چنين اينبعنوان ارباب و سرور دامن زنند و 
و معرفت نفسی که باعث دوری از م راه های معرفت نفس را به روی خود می بندد تما ،از آن

  .، هرگز تحقق نمی يابدشود میجهل و غفلت بزرگ نسبت به خداوند سبحان 
لذا بر ماست، ملتفت شويم معرفت اصلی که خداوند خواهان شناساندن آن است، معرفتی 

، به اين معناست که هيچ اخت گنج پنهانشن. باشد میمتعلق به کنهه و حقيقت اوی سبحانه 
و اين همان مرتبه نزولی نخست است و معرفت وحدانيت . وجودی نيست جز خداوند سبحان

و مرتبه دوم، معرفت و  .باشد میاوصاف  ی هاو و معرفتی مستند بر تنزيه خداوند سبحان از هم
از جهت عطا و ها  ن آرا ؛ زيباشد می -بی نيازی او –ذات و اسمائش  ی هشناخت غيب بواسط
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و قطعاً  .از بی نيازی ذات او، پرده برمی دارد] بخشش و عطا[بخشش اوست و شناخت اين امر
از خلال نيازمندی، فقر و نقصان مخلوق، حاصل ] القمعرفت به بی نيازی خ[اين معرفت

تن فقر و و آن معرفتی است که مستند بر تنزيه خداوند از هرگونه نقص و آشکار ساخ گردد می
   .باشد مینيازمندی مخلوق به او و نيازمندی مطلق به او 

. آيند میدر جهت جذب نقص های موجود در مخلوق برچنين، اسماء و صفات خداوند  اين 
نقص و نيازمندی خود را برطرف برای کسب کمالات به تکاپو می افتد تا با عمل، پس مخلوق 

به عمل برای رفع نقص از خلال  – و نياز س نقصدر هنگام احسا –که انسان  جائیبه . کند
بدين ترتيب اين بنده ای که  .کند میش، با توجه و التفات به عقل کامل، اقدام کمال يافتن عقل

در جهت تکميل عقل خود، از خلال اکتساب معرفت خداوند سبحان، تلاش کرده به بنده ای 
معرفت است و بعد از آن به شهر  دوم در طلب ی هو آن مرحل .شود میمجذوب کمال تبديل 

که راز معرفت و غايت آن، برايش کشف  باشد میسوم  ی هکمال می رسد و آن مرحل
. در حقيقت او اين سه رودخانه را پيمود تا بندگی در عبوديت تام خدا را بشناسد .شود می

ست و به يقين دان .پس به عجز و ناتوانی خود را راه شناختن خداوند و احاطه بر او، پی برد
پس با اقرار به عجز و ناتوانی خود در شناختش، زمام  .رسيد که خداوند احاطه گر بر اوست

وجودی برای او نيست مگر با وجود خداوند  که اينفرماندهی نفس خود را بدست او داد و 
از عظمت و جلال خداوند برای او  چه آنپس به ناچيزی و ذلّت نفس خود در برابر  .سبحان

   .هر گشت، پی بردظا
اصل و استکمالش آن هنگام که معرفت ملکوتی در  ،کند میآن مراحل را بيان  ابراهيم  

پس در مقابله با قومش، همان گونه که حق از زبانش تعبير کرده،  .برای او حاصل گشت
 * الْعالَمين فَإِنهم عدو لِّي إِلَّا رب *مونأَنتم وآباؤكُم الْأَقْد* قَالَ أَفَرأَيتم ما كُنتم تعبدونَ﴿: گويد

والَّذي يميتنِي  * وإِذَا مرِضت فَهو يشفينِ *والَّذي هو يطْعمنِي ويسقينِ *الَّذي خلَقَنِي فَهو يهدينِ
رب هب لي حكْما وأَلْحقْنِي  * ي يوم الدينِوالَّذي أَطْمع أَن يغفر لي خطيئَت * ثُم يحيِينِ
ينحالبِالص * رِيني الْآخقٍ فدانَ صسل لِّي لعاجو* عالن ةنج ثَةرن ولْنِي معاجگفت آيا ( )٥١(،﴾ميو

جز پروردگار ها  ن آقطعا همه  * شما و پدران پيشين شما *ايد ايد تامل كرده پرستيده مى چه آندر 
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و آن كس كه او به من  * كند آن كس كه مرا آفريده و همو راهنماييم مى * جهانيان دشمن منند
و آن كس كه  * بخشد و چون بيمار شوم او مرا درمان مى*  گرداند دهد و سيرابم مى خوراك مى

ناهم را بر من و آن كس كه اميد دارم روز پاداش گ * گرداند ام مى ميراند و سپس زنده مرا مى
و براى من در  * پروردگارا به من دانش عطا كن و مرا به صالحان ملحق فرماى * ببخشايد

  .)و مرا از وارثان شت پر نعمت گردان * آيندگان آوازه نيكو گذار] ميان[
  
ه اللَّ * قُلْ هو اللَّه أَحد﴿: فرمايد میبيان اخلاص نيز  ی هخداوند سبحان، در سور چنين هم 

دمثابت متعالى[خداى صمد  * خداى يگانه بگو اوست( )٥٢(،﴾الص[(.  
   

همان معرفت و شناخت غيب به الوهيت است؛ يعنی،  ،پس معرفت به وحدانيت خداوند
هيچ ظلمت و تاريکی در آن  واقعيت نورانی خارج، نوری که بر حسب تعبير امام صادق 

زندگانی ست که در آن مرگ . ل بدان راهی نداردهمانا خداوند، علمی است که جه. (نيست
  )٥٣(.)نوری ست که تاريکی و ظلمت در آن نيست. وجود ندارد

  

 ی هبه منزل خداوند،] صمديت[ و معرفت بی نيازی. گردند میآن مايل  به سویکه خلق  
 چنين هميعنی، نام های خداوند سبحان دالِ بر بی نيازی اوست و . غيب ربوبی استمعرفت 

پس توجه و التفات  .هت های عطا و بخشش او به خلق، و راه های تربيتی برای خلق هستندج
قص و مخلوق با نام خالق، ن شود میجهت و راه هدايت  نام خالق، ی هبه خداوند سبحان بواسط

پس بايد به کسی که او را خلق کرده، توجه و التفات . ازمندی خود به کمال را درمی يابدو ني
  .ا با هدايت از سوی او، جبران کندخود ر] ضلالت[واند نقصکند تا بت

و مردم، هر روز، و درطول زندگی مادی  باشد میسبحان االله که اين امر بسيار واضحی  
که اگر به حاجتی برخوردند، در مورد سازنده و  جائیبه  کنند میخود در مورد آن، معامله 

 را نسبت به خريد و غنيمتها  ن آد کننده، آن می پرسند؛ زيرا شناخت تولي ی هتوليد کنند
و نفس انسانيت نيز چنين حالی دارد، اطمينانی حاصل . کنند میشمردن آن، اطمينان حاصل 
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مگر از راه شناخت، به جهت هدايتی که برايش اطمينان حاصل کند و بر حسب  کند ینم
رِد اللّه أَن يهديه يشرح فَمن ي﴿: فرمايد میو خداوند  .توصيف قرآن، يک انشراح سينه است

اء كَذَلمي السف دعصا يما كَأَنجرقًا حيض هردلْ صعجي لَّهضأَن ي رِدن يملاَمِ ولإِسل هردلُ صعجي ك
ايت نمايد دلش را به پس كسى را كه خدا بخواهد هد( )٥٤(،﴾اللّه الرجس علَى الَّذين لاَ يؤمنونَ

گرداند چنانكه  گشايد و هر كه را بخواهد گمراه كند دلش را سخت تنگ مى پذيرش اسلام مى
آورند قرار  رود اين گونه خدا پليدى را بر كسانى كه ايمان نمى گويى به زحمت در آسمان بالا مى

بنده، جان خود را  تا آنجا که .هدايت است ی هپس احساسِ به اطمينان رسيدن، نشان. )دهد مى
ومن الناسِ من يشرِي نفْسه ﴿: فرمايد میوخداوند می فروشد  پروردگارشبرای طلب خشنودی 

ادببِالْع وفؤر اللّهو اللّه اتضراء مغتو از ميان مردم كسى است كه جان خود را براى ( )٥٥(،﴾اب
  .)بندگان مهربان است] ناي[فروشد و خدا نسبت به  طلب خشنودى خدا مى

و  .گمراهی است ی هاحساس به تنگی سينه و زور و اجبار، عدم اطمينان بوده و نشان 
باعث رفع نقص و نيازمندی نفس و طلب کمال  چنين اينتوجه و التفات به اسمای الحسنی الهی، 

ا هرکس نقص و ضعف نفس خود را دريافت، بی نياز مطلق ر(و در اينجاست که  شوند می
تا آن نقص و ضعف ها را برطرف  شود میاو متوجه  به سویمی شناسد و برای کسب کمال 

توجه کند، تا نقصهای خود را به تدريج  -ذات بی نياز مطلق –پس بايد به بی نياز مطلق . دکن
برطرف کند و به دنبال رفع تدريجی اين نواقص، عبوديت حق بر او، کشف شده و در می يابد 

  . )خداوند غنی و بی نياز استای او که بر
به  خود ی هدر فرمود اطهار ی همعرفت وحدانيت خداوند سبحان، همانا امری است که ائم 

در بيان  اين نخستين سؤالی است که يمانی و ) االله را با االله بشناسيد(: آن اشاره کردند
ن کردند که اساس پس بيا .کند میباب متشهاات با آن آغاز در  اسرار علم امام مهدی 

مگر بصورت واضح  شود یمعرفت اين است که خداوند سبحان، غيب مطلق است و شناخته نم
با ساير مخلوقات، مشترک است  بشری در صفاتو او امام حجتی است که  .و ظاهر در خلق

 پس به اعتبار مادی،. باشد مینسانيت، با آنان متمايز و از جهت ا باشد می، بشر مانند آنان و
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وإِذْ قَالَ ربك للْملاَئكَة إِني خالق بشرا من صلْصالٍ من حمإٍ ﴿: فرمايد میخداوند .يک بشر است
وننسهنگامى را كه پروردگار تو به فرشتگان گفت من بشرى را از گلى ] ياد كن[و ( )٥٦(،﴾م

امتحان و آزمايش بزرگی صورت  و به همين سبب، .)خشك از گلى سياه و بدبو خواهم آفريد
فَقَالَ الْملأُ الَّذين كَفَرواْ من قومه ما نراك إِلاَّ بشرا مثْلَنا وما نراك اتبعك إِلاَّ ﴿: قال تعالی .گرفت

پس سران ( )٥٧(،﴾نظُنكُم كَاذبِين الَّذين هم أَراذلُنا بادي الرأْيِ وما نرى لَكُم علَينا من فَضلٍ بلْ
فرومايگان ] جماعتى از[بينيم و جز  قومش كه كافر بودند گفتند ما تو را جز بشرى مثل خود نمى

بينيم كسى تو را پيروى كرده باشد و شما را بر ما امتيازى نيست بلكه  ما آن هم نسنجيده نمى
نسان، پس با خداوند سبحان و نشانه هايش، و وجود او بعنوان اا). دانيم مى گو دروغشما را 

إِذْ رأَى نارا فَقَالَ لأَهله امكُثُوا إِني آنست نارا لَّعلِّي آتيكُم ﴿: انس می گيرد و خداوند فرمود
هنگامى كه آتشى ديد پس به خانواده خود گفت ( )٥٨(،﴾منها بِقَبسٍ أَو أَجِد علَى النارِ هدى

اى از آن براى شما بياورم يا در پرتو آتش راه  گ كنيد زيرا من آتشى ديدم اميد كه پارهدرن
ين سبب که نياز به يعنی از جنس انسان، بد .و عموماً، مخلوق ناميده شد. )يابم] خود را باز[

خفِّف يرِيد اللّه أَن ي﴿: فرمايد میخداوند . و طاقت و تحمل تنهايی را ندارد مؤنس و همدم داشته
] داند كه مى[خواهد تا بارتان را سبك گرداند و  خدا مى( )٥٩(،﴾عنكُم وخلق الإِنسانُ ضعيفًا

وجود موجود ثانوی، به نور و ظلمت تبديل  با]انسان[. )انسان ناتوان آفريده شده است
و تاريکی، و چون با ظلمت  کند میارتفاء يافته و عروج  پس چون با نور اُنس گيرد،. شود می

فَأَلْهمها  * ونفْسٍ وما سواها﴿: فرمايد میو خداوند . شود میگيرد به درکات پست واصل اُنس 
سوگند به نفس و آن كس (، )٦٠(﴾وقَد خاب من دساها * قَد أَفْلَح من زكَّاها * فُجورها وتقْواها

كه هر كس آن  * اش را به آن الهام كرد يزگارىسپس پليدكارى و پره * كه آن را درست كرد
پس مخلوق، در . )اش ساخت قطعا درباخت و هر كه آلوده * را پاك گردانيد قطعا رستگار شد

به  چنين اينپس . اُنس گرفت دين سبب که با نور الهی و عشق اوعوالم ملکوت مأنوس گشته؛ ب
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انسان  در پاييترين مرتبه قرار گرفتکه  تبديل شده و مخلوقی انسِ مخلوق، در ترين صورت
لَقَد ﴿: فرمايد میاست؛ زيرا با ماده و ظلمت و عشق ورزيدن به آن، مأنوس گشته و خداوند 

براستى انسان را در ] كه[(، )٦١(﴾ثُم رددناه أَسفَلَ سافلين * خلَقْنا الْإِنسانَ في أَحسنِ تقْوِيمٍ
و وجود . )پستى بازگردانيديم] مراتب[ترين  سپس او را به پست * نيكوترين اعتدال آفريديم

و از جهت انس جنس نيست بلکه به اعتبار نوع  به سببحجت خداوند بعنوان انسان، 
کسانی هستند که وصف انسانيت بر . ، پس کسانی که جهت اُنس آنان، نور باشدباشد می

آن هستند؛ زيرا عشق و اُنس حقيقی  آنان صدق داشته و خود آنان نيز، مصداق حق، برای
و آن غيب مطلق خداوند سبحان است و به . با نور و منشأ نورنس برای او معنايی ندارد مگر اُ

؛ زيرا آتش در ظلمت، نماد هدايت است و )من آتشی ديدم(فرمود  همين سبب موسی 
   .باطن و حقيقت آن، نور است

و اگر آتش نبود، نوری  باشد میه ظاهرش، نور اما توصيف آن به آتش؛ به اين دليل است ک
اما عامل تفکيک ميان آتش و نور،  .شناخته نمی شدکه ظلمت و تاريکی شب را می زدايد، 

به همين سبب، آن کس که در پی نور آمده، . باشد مینور  ی هماد] جسم[که آتش اين است 
و کسی که از آن به هراس می  اندم یو از او اسم و رسمی باقی نم شود میدر آن فنا شده و نور 

آن گردد، و نفس خود را محبوس آن گرداند،  ی هافتد و نزديکش نشود و فقط نظاره گر ماد
، فزونی يابد اين شدت،و هرگاه  کند میاو را می سوزاند و خبث طينتش را آشکار  ،پس آتش

همين جهت، آن را به . ای که باعث قتل نوری شده که از آن آفريده شدتراکم ماده ظلمت و 
  .دهد میفراموش نکرده بلکه نسبت بدان، کراهت نشان 

پس هرکس که ماده پرست باشد و ماده را در وجود خود، قرار دهد، از آتش می هراسد؛ 
و سنگينی نور  ]تعلقات دنيوی[سبکی مادهو کسی که . زيرا آن را می سوزاند و از بين می برد

آتش نسبت و . تا معدن نورانی اصيل او را ظاهر گرداند شود می، وارد آتش باشد میرا دارا 
پس  .کند میرا آشکار او و عطر و بوی پاک  استآتشدان و عود بخور نسبت برای او، مانند 

زندان تعلقات به ماده،  او نسبت به آتش، ميل می يابد؛ زيرا حقيقت او را آشکار ساخته و از
   .می رهاند
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وإِن منكُم إِلَّا وارِدها كَانَ ﴿: گردد میداوند متعال، ميسر خ ی هجاست که درک فرمود اين 
گردد اين  در آن وارد مى] كه اين[و هيچ كس از شما نيست مگر ( )٦٢(،﴾علَى ربك حتما مقْضيا

آن را  ی هپس کسی که فريب ظاهر و ماد .)همواره بر پروردگارت حكمى قطعى است] امر[
: کند میامر  چنين اينو به همين سبب خداوند سبحان، مؤمنين را  باشد میآن  ی هخورد، از ماد

غلَاظٌ شداد  يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها الناس والْحجارةُ علَيها ملَائكَةٌ﴿
و مهرا أَمم ونَ اللَّهصعونَلَا يرمؤا يلُونَ مفْعايد خودتان و  اى كسانى كه ايمان آورده( )٦٣(،﴾ي

فرشتگانى خشن ] آتش[حفظ كنيد بر آن  كسانتان را از آتشى كه سوخت آن مردم و نگهاست
را  چه آنكنند و  خدا به آنان دستور داده سرپيچى نمى چه آناند از ] گمارده شده[سختگير ] و[

خود را برای امتثال اوامر الهی، به آتش اندازد، در پس هر کس . )دهند كه مامورند انجام مى
آشنا و عارف به  انتظار پايان آن باشد، و ورودش به آن مانند ورود ابراهيم نبی 

پروردگارش است و آن کس که نه برای انجام اوامر الهی، وارد آن گردد، در عبور از آخرش 
  .د ماندمردود خواهد شد و در آن جاودان خواه

  

 ی هفرمود تأويلبا آن آمدند،   احمد الحسندر احکام متشاات، که سيد  خواننده
عمل کنيد، عمل کنيد، عمل کنيد تا (: فرمايند می، آن هنگام که گردد میآشکار  ايشان 

در اينجا، معرفت را از  پس سيد ، )نفس قطع گردد؛ چراکه نجاتتان در گروه عمل است
به عبارت . دهد میتفحص و افزودن دانستی ها به معنای حقيقی اش، انتقال  ميدان تحقيق و

   .]فعل[ديگر، انتقال دادن قدرت و نيرو به مرحله عمل 
ور و ارتقاء و عروج به عوالم ن :اول ؛و اين قدرت و نيروی فعلی، دارای دو جهت است 
که سه بار تکرار  )عمل کنيد( سيد  ی هو فرمود .ظلمت فرو رفتن در عوالم پست: دوم
 .باشد میکه عمل، دارای سه مرتبه، در جهت ارتقاء  کنند میبدان اشاره  گويا . کنند می

و  عمل به اوامر و نواهی او: و مرتبه دوممعرفت حجت خدا در خلق : اول عمل ی هپس مرتب
وان نسبت به معنای عجز و ناتوانی در شناخت حجت خدا، بعن]اهل عمل[ادراک: سوم ی همرتب

  .گردد می، که با آن وجه در برابر خلق ظاهر باشد میوجه و تجلّی گاه الهی 
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، و عمل، ميزان کاشف بر حقيقت است ؛ يعنی بيان حقايق تنزيل در قالب عملتأويلپس 
 از محمد ]رسولان علم تنزيل[دوازده گانه  ی هپس ائم .باشد میمعرفت و ادراکِ حقايقِ تنزيل، 

کلمات کتاب، جهاد کردند و در جهت تنظيم و تدوين آن، برای حاملان ترجمه  ی هدر زمين
تعداد آن  –با تأسف فراوان  -و  .از مردم، با تلاش و جهد بی نظير، عمل کردند علم ايشان

ان يک دست، بيشتر تجاوز همگام بودند، از انگشت اهل بيت ی همردمی که با رسولِ علم، از ائم
رسيد،که مکلّف به گردآوری اُمتی  امر به دست قائم آل محمد  امروز، که اينتا  .نمی کرد

 ی ه، اذن به آغاز مرحلظهورش  ی هپس در هنگام .باشد میعامل و نه فقط حامل علم 
پايان ارسال پس با ظهورش، . گردد میقبلی، حاصل  ی هايان مرحلجديد از ارسال و پ

فرستادگان و رسولان  ؛ يعنی، مهديينباشد می) یتأويل( عملی آغاز ارسالو ) تنزيلی(علمی
عمل و انطباق تمام مفردات علمی که رسولان علم، آن را  ی هحکم هستند و حکم يعنی، مرحل

  .باشد میحمل و گسترش داده بودند، 
است که  ها را مشخص و بصورت دقيق معين کرده تمام مسؤوليت پس وصيت رسول االله

الْيوم ... ﴿: فرمايد می، موجود است که باشد میگواه خداوند سبحان که بحق و راستی 
صمخي مف طُرنِ اضا فَميند لاَمالإِس لَكُم يتضري وتمنِع كُملَيع تممأَتو كُميند لَكُم لْتأَكْم ة

يمحر غَفُور لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّه انِفجتم رخود را  شما را برايتان كامل و نعمت امروز دين...( )٦٤(،﴾غَي
آيينى برگزيدم و هر كس دچار گرسنگى ] به عنوان[بر شما تمام گردانيدم و اسلام را براى شما 

بى ترديد خدا آمرزنده ] منع شده است بخورد چه آناگر از [آنكه به گناه متمايل باشد  شود بى
و اتمام نعمت نيز با بيان منهج  .شود میپس دين، با نزول آخرين رسالت، کامل . )استمهربان 

، که دنيای واقع را با حکم الهی، که هيچ راه گريزی از آن و رد آن وجود گردد میالهی محقق 
، به ثمر ] دوازده امام[تنزيل  رسولان تعيينِ ندارد، محکوم می سازد و اين امر از خلالِ

   .رسد می
و آنان دوازده  تأويلبا تعيين رسولان  )يدمبرگز] به عنوان آيين[و اسلام را برای شما(

   .مهدی، خلفای خداوند در دولت عدل الهی، به اتمام رسيد
يعنی ديگر هيچ . تنزيل بودند ی هو پايان دهند عنوان خاتم انبياءه ب ،پس رسول االله محمد
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 ا اين رسالت خاتمه، عهد جديدی گشوده شد کهنخواهد بود و ب رسالتی غير از رسالت محمد
  : که عبارتند از. کند میامناهج اين رسالت خاتمه را در سه بعد، کشف 

  

  .به آن خاتمه داد بعد تنزيلی که خاتم الانبياء و سرور مرسلين محمد - ۱
در وصيت خويش در  مسؤوليت آن به دوازده امام که رسول االله: )تنزيلی( بعد علمی - ۲

تی که عام .ل گرديدشب وفات، نام های ايشان را ثبت کردند، محومردم، گوش دادن  ی هوصي
از کسانی که گوش دادن به  ،وصيت را ،پس رسول االله. به آن، و شهادت بر آن را رد کردند

 –و در هنگام درخواست نگاشتنش، آثار خشم بر چهره ها، پديدار گشت  آن را رد کردند،
باس در صحاح سنت، گواه بر آن روايت شده از ابن ع ی شنبه پنجکه مصيبت روز  گونه همان
مسلمانان خاص را گواه و شاهد بر آن گمارد، کسانی که از شهادت بر  اما رسول االله - است

آن چند نفر را، در شب شهادت خويش،  ،پس رسول االله .آن، هرگز روی گردان نشدند
   .نسبت به وصيت، گواهی داد

قبيصه از ابن : )الجهاد و السير(کتاب در باب جوائز الوفد از : در صحيح بخاری وارد شده
وم ي(: که گويد کنند مینقل ) رض(الاحول از سعيد ابن جبير از ابن عباسعيينه از سليمان 

وجعه ) ص(خضب دمعه الحصباء فقال اشتد برسول االله  یحت یس ثم بکيوم الخميس و ما يالخم
 عند نبي ينبغيأبدا فتنازعوا ولا  بکتاب أکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده س فقال ائتونييوم الخمي

عند موته  یه و أوصيال  مما تدعونييرأنا خ يفالذ قال دعوني) ص(تنازع فقالوا هجر رسول االله 
ت ينسزهم ويزوا الوفد بنحو ما کنت أُجيأجالعرب و ةري من جزينبثلاث أخرجوا المشرک

بر سنگ  کكه اش یا  رد بگونهه كيسپس گر! یا شنبه پنجو چه روز  شنبه پنجروز ( )٦٥(،)ةالثالث
د تا ياوريب ی كاغذيمشان فرمودند برايد شد ايامبر شديپ یماريسپس گفت ب. ديزه ها غلطير

ان نزاع کردند در ياطراف .ديچ گاه گمراه نشويهاز آن،  عدکه بسم يبنو یا تان نوشتهيبرا
امبر يپ گويد میان يامبر هذيگفتند پ یان عده اين ميکرد در انزاع د ينبا ینزد نب که حالی

است که شما  یزيکه من در آن قرار دارم تر است از آن چ ید حالياز من دور شو: فرمودند
مشرکين را از جزيرة العرب : شان وصيت کرد پيغمبر به هنگام وفات .ديخوان یمن را به آن م

کردم،  مي یيراينه که من پذآيند، همان گو یکه براي اسلام آوردن م یهاي بيرون کنيد، آن گروه
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  .)کنيد، وصيت سوم را فراموش کردم ئیپذيرا
   
 مسؤوليت آن به دوازده مهدی واگذار شده است که رسول االله: )یتأويل( بعد حکمی - ٣
که در محاوله است سؤال بسياری از مردم  و شايد اين .را در وصيت مقدس، ذکر کردند ايشان

بدان   احمد الحسنسيد که ، کنند میطی را  زمين غرب های پاسخگويی به آن، شرق و
که ذکر کرده، قائم با دين  باشد می آن سؤال در باب روايت وارده از آل محمدو . پاسخ دادند

   !!و بر عرب، سخت گير است  آيد میجديد 
علم، امروز به استنباط رسيده و برای مردم  ]دوازده گانه[پس دين جديدی که رسولان 

و اين دين، اعتقاد به امامت دوازده مهديين، بعد از پدر بزرگوارشان  بصورت واضح، آغاز شد
و اين امر جديدی است که تا پيش از اين، کسی بدان  باشد می امام حجة بن الحسن 

و بدان آن را در ملأ امروز ظاهر گرداند  يمانی آل محمد  که اينتا . ه وآگاهی نداشت
  .کند میبشارت داده و دعوت 

همان  .باشد میجديد، دينِ عمل برای اقامه و برپايی حاکميت خداوند سبحان اين دينِ  
کتاب [چيزی بود که خداوند برايش تبيان کرد و آن ابلاغ رسالت گونه که تکليف محمد

. کمال دين، در آن بوداآن را کامل کرد و  بود، و رسول االله] بازدارنده از ضلالت و گمراهی
بيان  را شود می که باعث تمسک آنان از هرگونه گمراهی چه آن ی ههم ،که برای مردم جائیبه 

 .بخصوص در آن، بيانی برای عترت است. هستند) قرآن و عترت(عموم،  به طورکه . کردند
کسانی که وصيت مقدس، حاوی نام های نورانی بوده  که مردم مأمور به تمسک به ايشان

ف خود را در اين عالم به نحو احسن به اتمام تکلي و بدين ترتيب رسول االله. باشد میايشان 
  . ه و به عالم ملکوت، رحلت فرمودندرساند

آن، اتمام نعمت است که با وجود و . ديدی از دين، آغاز شدج ی همرحل ،بعد از ايشان
و حفظ آن  به رسالت رسول االلهدوازده امام محقق گشت که تکليفشان، تعليم و آموزش مردم 

  : کند میخداوند سبحان، آن را در برخی آيات خويش، چنين بيان که  باشد میرسالت 
بلكه ( )٦٦(،﴾بلْ هو آيات بينات في صدورِ الَّذين أُوتوا الْعلْم وما يجحد بِآياتنا إِلَّا الظَّالمونَ﴿

                                                
 .۴۹: عنکبوت - ٦٦
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گران منكر  تماند و جز س يافته] الهى[علم هاى كسانى است كه  آياتى روشن در سينه] قرآن[
 )٦٧(،﴾نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَإِنا نحن ﴿: خداوند متعال ی هو فرمود، )شوند آيات ما نمى

پس تنزيل ). نگهبان آن خواهيم بود ايم و قطعاً ترديد ما اين قرآن را به تدريج نازل كرده بى(
دوازده گانه؛ يعنی  ی همأموريتی بود که به ائمبه اتمام رسيد و حفاظت از تنزيل،  ،توسط محمد

  .واگذار شد آل محمد
وما أَرسلْنا من قَبلك إِلاَّ رِجالًا نوحي إِلَيهِم فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن ﴿: فرمايد میخداوند  

كرديم گسيل  جز مردانى كه بديشان وحى مى] هم[و پيش از تو ( )٦٨(،﴾كُنتم لاَ تعلَمونَ
پس اين آيه کريمه، بيان . )هاى آسمانى جويا شويد دانيد از پژوهندگان كتاب نداشتيم پس اگر نمى

از  که اينپس کسی نمی تواند از اهل ذکر باشد جز  .شود میکه به اهل ذکر، وحی  کند می
، از طرف رو اين قيد، مانعِ ادعایِ مقام اهل ذک .شود میجمله کسانی باشد که به او، وحی 

ا ي(: روايت شده که فرمودند و از ابی جعفر . ؛ زيرا از آنان نيستشود میبرخی مدعيان 
 یعل یلحجة اللَّه تبارک و تعالها  ن آخاصموا بسورة إِنا أَنزلْناه تفلحوا، فواللَّه ! عةيمعشر الش

خاصموا بحم ! عةا معشر الشي .ة علمنايلغاها  ن آنکم ويدة ديلسها  ن آو الخلق بعد رسول اللَّه 
با خصم ! عهيجماعت ش یا( )٦٩(،)...لولاة الأمر خاصة بعد رسول اللَّهها  ن آف... ينِو الکتابِ المُبِ

ن سوره يپس سوگند به خدا که ا. د شديوز خواهيرد که پيمحاجه کن )انا انزلناه(خود به سوره 
ن شما و ين سوره همانا مدرک ديا. است بعد از رسول یتبارک و تعال حجت خداوند یاز برا

  .)ت علم ما استيا
  

مادامی ، گردد یوحی منقطع نم، کند میقدر برای مردم آشکار  ی هزيرا سور !؟چرا به راستی
، شبی به اسم ليلة القدر موجود است، و ماه که يک ماه در هر سال به اسم رمضان، و در آن

ر چه ب، شبپس فرشتگان، در آن  .شوند مینازل  )فرشته اعظم(فرشتگان به فرماندهی روح 
   !؟آيا نزول آنان، با وحی الهی نيست !؟شوند میو برای چه امری نازل  !شوند؟ میکسی نازل 

، و ذکر کامل روايت گويد میجا روايتی را ذکر می کنيم که در مورد آن سخن  در اين 

                                                
 .۹: الحجر - ٦٧

 .۴۳: نحل - ٦٨

 .۶ح ۲۴۹ص  ۱ج: کافی - ٦٩
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در هنگام مطالعه، آن را درک بسياری است که خواننده  ی هبدون موضع شاهد، دارای فايد
يحيی از احمد بن  محمد بن ابی عبداالله و محمد بن حسن از سهل بن زياد ومحمد بن :خواهد کرد

ابو عبداالله : که فرمود کنند مینقل  جميعا از حسن العباس بن حريش از ابی جعفر ثانی 
 ناگهانى پيدا شد و  نمود، مردى نقاب زده در آن ميان كه پدرم طواف كعبه مى(: فرمودند

هفت شوط او را قطع كرد و او را بخانه كنار صفا آورد و دنبال من هم فرستاد تا سه نفر 
خير و : سپس دستان را بر سرم اد و گفت! شديم، آن مرد بمن گفت خوش آمدى پسر پيغمبر

ا اى اب) سپس متوجه پدرم شد و گفت! (بركت خدا بر تو باد اى امين خدا پس از پدرانش
خواهى از من  خواهى من به تو خبر دهم، مى خواهى تو به من خبر ده و اگر مى اگر مى! جعفر

: خواهى تو مرا تصديق كن يا من تو را تصديق كنم، پدرم فرمود بپرس يا من از تو بپرسم، مى
پس مبادا كه در جواب : مرد گفت آن) مخالف نيستم کي و با هيچ(خواهم  را مى ها اينهمه 

كند  اين كار را كسى مى: ن زبانت چيزى گويد كه در دلت چيز ديگر باشد، فرمودسؤال م
كه در دلش دو علم مختلف باشد و خداى عزوجل از علمى كه در آن اختلاف باشد امتناع 

سؤال : گفت مرد آن). گيرد اختلاف ندارد پس علم ما هم كه از علم خدا سرچشمه مى(دارد 
كه در آن اختلاف نيست، ی اين علم: ن خبر دهيده ما گفتى، بسرش ر کمن همين بود كه شما ي
باشد و اما   اما تمام اين علم نزد خداى جل ذكره مى: داند، پدرم فرمود چه كسى آن را مى

رد نقابش را باز كرد و راست نشست م ست، نزد اوصياء است، آنا براى بندگان لازم چه آن
واقع و  :شرح. خواستم و براى همين آمدم ىمن همين را م: اش شكفته شد و گفت و چهره

چيز  کبواقع و حقيقت عالم باشد هميشه يكه ی حقيقت در هر موضوعى يك چيز است و كس
شود، اختلاف در گفتار و احتمالات بسيار  گويد، هيچ گاه دو گفتار مخالف از او شنيده نمى مى

جاتشان تناقض و اختلاف و  نوشتدانند و در گفتار و  نسبت به كسانيكه واقع و حقيقت را نمى
ع شود، بعقيده ما شيعيان علم بواق قبول ندارند ديده مىها  ن آتوالى را فاسده و لوازمى كه خود 

تعالى و در درجه دوم بمقدار احتياج بشر براى الهام ی و حقيقت در درجه اول مختص بخدا
اگر اين ( :فرمايد میقرآن كريم  گيرندگان از منبع علم او يعنى انبياء و اوصياء است، اينستكه

كه ی عقيده شما علمه ب). )بافتندی بود در آن اختلاف بسيارى می خدا مقرآن از جانب غير 
دانند و بدست ی را م چگونه آن: اختلافى در آن نيست نزد اوصياء است، اكنون بفرمائيد

الهام و ا يعنى همه ب(دانست ی خدا صلى االله عليه و آله م همچنانكه رسول: ؟ فرمودآورند می
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بينند، زيرا او پيغمبر بود و   ديد نمى را پيغمبر مى چه آنجز اينكه ايشان ) دانندی وحى خدا م
شنيد  شد و وحى را مى بر خداى عزوجل وارد مى) در معراجهاى خود(ايشان محدثند و پيغمبر 

! مشكلى از شما ميپرسمراست گفتى پسر پيغمبر، اكنون مسأله : شنوند، آنمرد گفت و ايشان نمى
با پيغمبر آشكار  چه آنبفرمائيد كه اين علم بدون اختلاف، چرا هميشه آشكار نشود، چن

) گفت پيغمبر مى چه آنگويند چن پرده نمى چرا اوصياء گاهى تقيه ميكنند و واقع را بى(ميگشت 
كسيكه در  خداى عزوجل نخواسته كه بر علم او اطلاع پيدا كند مگر: پدرم خنديد و فرمود

ايمان بخدا امتحانش را داده باشد، چنانكه خدا برسولش حكم فرموده بود كه بر آزار قومش 
ا باو صبر كند و جز بفرمان خدا با ايشان مبارزه نكند، پيغمبر چه اندازه پنهانى دعوت كرد ت

 پس پيغمبر(، )شكار كن و از مشركين روى برگردانرا مأموريت دارى آ چه آن( دستور رسيد
ز اين دستور بخدا سوگند، اگر پيغمبر پيش ا). هم مانند اوصياء گاهى علمش را آشكار نميكرد

كرد در امان بود ولى نظر او اطاعت امت بود و از مخالفتشان بيم ی هم دعوتش را آشكار م
امام (هدى اين امت دلم ميخواست با چشمت م. داشت كه از دعوت آشكار باز ايستاد

يدى در حاليكه فرشتگان، ارواح كفار مرده را با شمشير آل داود بين زمين و دی را م) دوازدهم
ملحق ها  ن آبه ) كه در زمين هستند(آسمان، عذاب ميكنند و ارواح زندگان مانند ايشانرا 

: هان اى شمشير از همان شمشيرها است، پدرم فرمود: آنمرد شمشيرى بر آورد و گفت. نمايند مى
من الياسم، اينكه : د را بر بشر برگزيد، آنمرد نقابش را كنار زد و گفتآرى بحق خدائيكه محم

خواستم اين حديث، موجب قوت اصحاب ی اطلاعيم نبود، بلكه م م بخاطر بىاز وضع شما پرسيد
دانيد و اصحاب شما اگر به آن آيه ی را كه خود م ای  خبر خواهم داد آيهشما ه شما باشد و ب

: اگر ميخواهى من آن آيه را بتو بگويم؟ گفت: پدرم فرمود. احتجاج كنند، پيروز شوند
جل پيغمبرش  و خداى عز: بگويند) اهل سنت(مخالفين ما ه شيعيان ما اگر ب: ميخواهم، فرمود

تو چه : ستا كه معنى آيات اين(ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم تا آخر سوره : فرمايد، مى
 ار ماه تر است، در شب قدر فرشتگان و جبرئيل بادانى كه شب قدر چيست؟ شب قدر از هز

نازل ميشود سلام  چه آنجازه پروردگار خود، براى هر مطلبى نازل شوند و تا دميدن صبح 
آيا رسولخدا صلى االله عليه و آله چيزى ). براى هر مطلب سلامتى نا سپيده دم نازل شوند(است 

يعنى (جبرئيل عليه السلام براى او نياورد؟  شب هم شب نداند و در غير آن ميدانست كه در آن
آيا : بگوها  ن آنه، به : مخالفين خواهند گفت) آيا پيغمبر علمى از غير طريق وحى هم داشت؟
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 داشت كه يىيعنى چاره جو(براى اظهارش داشت؟ را پيغمبر ميدانست، جايگزينى  چه آن
پيغمبر صلى االله عليه و  چه آنآيا در : بگوها  ن آنه، به : خواهند گفت) دعوتش را تبليغ نكند؟

: اختلافى هست؟ اگر گويند) ،گويد میردم ه مو ب( كند میاظهار   آله از علم خداى عز ذكره
باشد  یكم خدا نشسته و در حكمش اختلاف مپس كسيكه بر مسند ح: ايشان بگوه نه، ب

و آله كرده است؟ خواهند  آيا مخالفت پيغمبر صلى االله عليه) مانند اجتهادات متناقص اهل سنت(
علم پيغمبر تنها : كه گفتند(اند  نه، سخن اول خود را باطل كرده: آرى، و اگر بگويند: گفت

: اين آيه را تذكر بدهها  ن آسپس به ). اختلاف خداست از طريق وحى و مأخوذ از علم بى
پيغمبر : ت؟ بگواو كيس: اگر بگويند .)دانند ز خدا و راسخين در علم نمىقرآن را ج تأويل(

صلى االله عليه و آله داراى اين علم بود، ولى آيا پيغمبر علم خود را تبليغ كرد يا نه؟ اگر 
كه وفات كرد، جانشين پس از او، آن علم  آيا پيغمبر : تبليغ كرد، بگو: بگويند

خود  مثل(جانشين پيغمبر صلى االله عليه و آله : نه، بگو: اختلاف را ميدانست؟ اگر بگويند بى
مؤيد است و نيز پيغمبر جانشين خود نكند، جز كسى را كه بحكم او ) پيغمبر از جانب خدا

مثل خود پيغمبر ( حكم كند و در همه چيز مانند او باشد، جز منصب نبوت و اگر پيغمبر 
مؤيد است و نيز پيغمبر جانشين خود نكند، جز كسى را كه بحكم او حكم ) از جانب خدا

يز مانند او باشد، جز منصب نبوت و اگر پيغمبر صلى االله عليه و آله كسى را كند و در همه چ
آيند ضايع  جانشين علم خود معين نكند، كسانى را كه در پشت پدرانند و پس از او بدنيا مى

گيريم كه  پس از تمهيد اين مقدمات، چنين نتيجه مى. (است) و بدون رهبر دينى گذاشته(كرده 
قرآن و مصون از خطا و اشتباه بوده، اختلاف در  تأويلمثل خود او عالم ب جانشين پيغمبر بايد

علم پيغمبر تنها از : اگر به تو بگويند. حكم و فتوى نداشته باشد و مؤيد از طرف خدا باشد
حم قسم (: بگوها  ن آتو به ) شد و از راه ديگرى در شب قدر برايش علمى پيدا نمى(قرآن بود 

: فرمايد سپس مى ،)ايم ايم، ما بيم دهنده ما آنرا در شبى مبارك نازل كرده اين كتاب روشن كهه ب
ما، همانا ما فرستنده  شب هر امر محكم و درستى فيصل داده شود، فرمانيست از جانب در آن(

شود، زيرا  اين آيه دلالت دارد كه علم پيغمبر و جانشينانش در شبهاى قدر زياد مى .))رسولانيم
خداى عزوجل اين امر را جز : اگر بتو بگويند) شود ابلاغ مىها  ن آمر محكم به فيصل دادن هر ا

شود و بتوسط فرشتگان و  آيا اين امر محكم كه فيصل داده مى: بسوى پيغمبر نفرستد، تو بگو
تنها : از آسمانى به آسمانى نزول كنند يا از آسمان به زمين؟ اگر گويندها  ن آآييد  جبرئيل فرود مى



  ٤٧......................................................................ش فرا رسيدتأويلبه راستی که 

زيرا در آسمان كسى نيست كه از اطاعت ) درست نيست(انى به آسمانى نزول كنند، از آسم
از آسمان : و اگر بگويند) و فيصل دادن در مورد گناه و طغيان و اختلافست(بمعصيت گرايد 

جز اين  ای  پس ايشان چاره: دارند، تو بگو بزمين آيند و اهل زمين بفيصل دادن احتياج زيادى
خليفه وقت حاكم : زرگترى داشته باشند و نزدش محاكمه كنند؟ اگر گوينددارند كه سيد و ب

خدا سرپرست كسانى است كه كه ايمان آوردند، ايشان را از تاريكيها (ست، تو بگو ا ايشان
جانم قسم كه در زمين و آسمان، ه ب .)اوداننددر دوزخ ج: - بسوى نور برد تا آنجا كه فرمايد 
ره نيست، جز اينكه مؤيد است و كسيكه تأييد شود خطا سرپرستى از طرف خداى عز ذك

ياور باشد،  ياور باشد و هر كه بى كه بى نكند و در روى زمين دشمنى براى خدا نباشد، جز اين
بحق نرسد همچنانكه لازمست از آسمان براى مردم زمين فرمان و قانون نازل شود، لازمست 

هر چه خواهيد بگوييد، . بگوها  ن آشناسم، به  آن حاكم را نمى: اگر گويند. حاكمى هم باشد
خداى عزوجل نخواسته است كه بندگان را بعد از محمد صلى االله عليه و آله بدون حجت 

اى پسر پيغمبر در اينجا : الياس ايستاد و گفت: امام صادق عليه السلام فرمايد. گذارد
چه بايد (تنها قرآنست، گويند حجت خدا ها  ن آاگر : موضوعى است مشكل، بمن بفرمائيد

قرآن زبان ندارد كه امر و ى كند ولى قرآن اهلى : گويم مىها  ن آآنگاه من به : فرمود) گفت؟
و ) كنند و جزئيات و مصاديق كلى قرآن را تفسير و تعيين مى(كنند  امر و ى مىها  ن آدارد كه 

ش آمد كند كه در سنت پيغمبر و ئى پي گاهى براى بعضى از اهل زمين، بلا و فتنه: گويم نيز مى
حكم مورد اجماع امت وجود نداشته باشد و در قرآن هم نباشد، براى علم خدا روا نيست كه 

ئى در زمين پيدا شود و در محكمه عدالت او كسيكه آن فتنه را رد كند و بگرفتاران  چنين فتنه
! شويد اى پسر پيغمبر در اينجا شما پيروز مى: الياس گفت. فرج بخشد، وجود نداشته باشد

گواهى دهم كه هر بلا و معصيتى كه در زمين به مخلوق رسد، يا نسبت به جان ايشان در 
قرار ها  ن آداند و قرآن را راهنماى  موضوع دين يا غير دين، پيش آمد كند، خداى عز ذكره مى

: فرمود دانى كه قرآن دليل چيست؟ امام باقر  مى! اى پسر پيغمبر: داده است، سپس گفت
. است) حجت معصوم خدا(نزد حاكم ها  ن آآرى كليات حدود خدا در قرآنست و تفسير 

دين يا جان و يا مالش گرفتار ه مصيبتى نسبت به اى ب خدا امتناع دارد كه بنده: الياس گفت
شود و در روى زمينش حاكميكه نسبت به آن مصيبت بدرستى قضاوت كند، وجود نداشته 

در اين موضوع شما بكمك برهان پيروزى داريد، مگر اينكه دشمن : گفت) ياسال(آنمرد . باشد
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 تفسير ن خبر دهيد ازه مب: حجتى نيست براى خداى جل ذكره: شما دروغى بخدا ببندد و گويد
اين از مختصات على است  :فرمود امام باقر ( .)از دستتان رفته غم مخوريد چه آن تا براى(
ت كه يكى در فلان و ياران اوس  درباره ابى) تان آمده شادى نكنيددسته ب چه آنه و نسبت ب(

مخصوص على عليه السلام است ) )از دستتان رفته غم مخوريد چه آنبراى (جلو و يكى دنبالست 
بدستتان آمده شادى نكنيد، راجع بفتنه ايست كه بعد از پيغمبر صلى االله عليه و  چه آنو براى 

گواهى دهم كه شما دارندگان همان حكمى هستيد كه در آن : گفت) الياس(آله پيش آمد، آنمرد 
  ) ٧٠(.)مرد برخاست و رفت و من او را نديدم اختلاف نيست، سپس آن

  

اتمام نعمت، که دومين مرحله در مسير انطباق دين الهی بر اين زمين  ی هپس از مرحل
برای شما ] عنوان آيينه ب[ و اسلام را( ی هو آن مرحل آيد میدوم و اخير  ی ه، مرحلباشد می

غير دين  ]دينی[برای  ،ظهور دين بر تمام اديان بر زمين، در آن مرحله ی هيعنی مرحل ،)برگزيدم
هو ﴿: کند میخداوند سبحان بيان واين همان چيزی است که  .باشد یاسلام، مثمر به ثمر نم

يل قينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَررِكُونَالَّذشالْم كَرِه لَوو ينِ كُلِّهلَى الدع هاو ( )٧١(،﴾ظْهِر
كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست فرستاد تا آن را بر هر چه دين است پيروز 

  . )گرداند هر چند مشركان خوش نداشته باشند
  

الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه وكَفَى بِاللَّه  و الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِه﴿: فرمايد میو 
هدايت با آيين درست روانه ساخت تا ] قصد[اوست كسى كه پيامبر خود را به ( )٧٢(،﴾شهِيدا

  ) كند بودن خدا كفايت مى آن را بر تمام اديان پيروز گرداند و گواه
بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه  هو الَّذي أَرسلَ رسولَه﴿: فرمايد میو 

اوست كسى كه فرستاده خود را با هدايت و آيين درست روانه كرد تا آن ( )٧٣(،﴾الْمشرِكُونَ
  .)را بر هر چه دين است فائق گرداند هر چند مشركان را ناخوش آيد

دتر و قساوت گير تر از مراحل پيشين است؛ زيرا اخير، سخت تر، شدي ی هاين مرحل 
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صريح و علنی در مواجه با جهل مردم است، جهلی که در امتداد قرن های پيشين، در  ی همرحل
  : اين دشواری را بيان کردند آل محمد .قلبهايشان تخم گذارده و زاده و ولد کرده است

م از محمد بن عبداالله فضل بن ابراهيم ن عقده از محمد بند بعباس احمد بن محمد بن سعي ابو(
دم يشن از ابا عبداالله : ديکه گو کنند میسار نقل يل بن يبن زراره از محمد بن مروان از فض

تر  سخت یالزمان بيند، بس خويش، از جاهلان آخرقيام که قائم به هنگام ی آزار(: که فرمودند
اين چگونه : عرض کردم: گويد می یورا. از مردم جاهليت ديد است از آن همه آزار که پيامبر

که ايشان سنگ و صخره و چوب و  یبه ميان مردم آمد در حال پيامبر: ؟ امام فرمودشود می
پرستيدند، و قائم ما که قيام کند مردمان همه از  یرا م) یچوب یها بت(تراشيده شده ی تخته ها

: سپس فرمودند.کنند میتوجيه و  تأويلقرآن را  یو آيه ها آورند میاو دليل  یکتاب خدا برا
که  گونه همان، کند میاما به خدا قسم که عدالت را وارد درزها و سوراخ های خانه هايشان 

در تبيان را ، و تکليف خود بوده تأويلو او، مکلّف به  )٧٤(.)شود میوارد ها  ن آسرما و گرما از 
قل اصغر، ثبه تعطيل کشاندن بعد از آم ثقل اکبر تعطيل کردند،  ،که از دين محمد چه آن

در  همان گونه که جدش رسول االله  احمدو در فعل،  .کند میآغاز  ،عترت اهل بيت
، به باشد میکه او نخستين ايمان آورندگان در آخر الزمان  کند میوصيت خويش، توصيف 

ن، در که، دوران جاهليت از نو بازگشته و اين بار با لباس دين و عطر و بوی زاهدا جائی
  . نماياند ، رخ میباشد میقلبها از هدايت، کاملاً ی بلکه خراب  که حالی

روايت  علی بن ابراهيم از پدرش از نوفلی از سکونی از ابی عبداالله : روايت شده
زمان،  لناسا یعل یتسيأ(: فرمايند می رسول االله: فرمودند امير الؤمنين : که فرمود کنند می
. هم ابعد الناس عنه سمون به وي. لا من الاسلام الا اسمه الا رسمه، ومن القرآن  یبقي لا

فقهاء ذلک الزمان شر فقهاء تحت السماء، منهم ! یخراب من الهد يهو ةمساجدهم عامر
که از قرآن جز نقش آن، و از خواهد رسيد  یزمان مردمبر ( )٧٥(.)م تعودهي، والةخرجت الفتن

ش از همه مردمان از آن يب که حالیدر  آن را می شنوندظاهر نباشد، به  یاسلام جز نام آن باق
ر يکه ز یهان آن زمان از همه فقهائيست، فقيت خالياز هدا یدورند، مساجدشان آباد است ول
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و اگر اين . )گردد میباز ها  ن آ یخارج شده، به سوها  ن آآسمان کبود است بدترند، فتنه از 
نبود، اسلام از بين می رفت و اين مبالغه نيست ) و يمانی رهاننده، تسلّی دهنده( ظهور فرخنده

علاقه مندان، برای کسب . در مورد آخر الزمان، بيان کردند بلکه امريست که روايات ائمه
  .مراجعه کنند اطلاعات بيشتر در اين زمينه، می توانند به کتب برادران، انصار امام مهدی 

وإذا وقع القَولُ عليهِم ( -عز وَ جلَّ -قَولَ االله ! ؤمنينيا امير الم: فَقلُت(: طفيل گويد ابو 
يا أبا : ، ما الدابةُ؟ قَالَ)أخرجنا لَهم دابةً من الأرضِ تکلِّمهم أنَّ الناس کانوا بِايآتنا لا يوقنون

دابةٌ تأکُلُ الطَّعامَ وتمشي في  هي: قالَ.أخبِرني به! يا أمير المؤمنين: فَقُلت. اله عن هذَا! الطُّفيل
هو زِر الأرض الذَّي تسکُن الأرضِ : من هو؟ قالَ! يا أمير المومنين :فَقلت.الأسواقِ وتنکح النِساءَ

يا : تقل. ُصدق هذه الاُمة وفَاروقها وربيِِّها و ذو قَرنيها: من هو؟ قَالَ! يا أمير المؤمنين: قُلت.به
، )واَلذَّي عنده علمُ الکتاب(، )ويتلوه شاهد منه(: الذَّي قالَ االلهُ تعالي: من هو؟ قالَ! أمير المؤمنين

امير يا : قلت.ُغَيرهغيري و والناسُ کُلهم کافرونَ ، )والذَّي صدقَ بِه(، )والذَّي جاء بالصدق(
طفيل را در منزلش ديدار کردم  ابا یروز(، )قَدسميته لک يا أبا الطُّفيلِ: الَفَسمه لي؟ ق! المؤمنين

او : منان، دابه چيست؟ فرمودؤامير م یا: بازگو نمود تا آنجا که عرض کردم یوبرايم حديث
 یا: عرض کردم.کند میبا زنان ازدواج  و رود میبازار راه  خورد ودر یاست که غذا م یکس

او صديق، جدا کننده حق : او که زمين به واسطه اوآرامش دارد، کيست؟ فرمودامير مؤمنان، 
است که  یاو کس: او کيست؟ فرمود: دوباره پرسيدم. از باطل و ذوالقرنين اين امت است

َ والذَّي (: فرمود یو ی هدربار یتعال یخدا والذَّي جاءَ بِالصدقِ وصدق بِه اُولئک هم المُتقون
ندعبِه قدالذَّي صدقِ والذَّي جاءَ بِالصتابِ والک نم لمع کافرند ،او من وغير  یمردم همگ و )ه .

  )٧٦(.)تو گفتم یابا طفيل، نام او را برا یا: فرمود. من بگوييدی را برا ینام و: عرض کردم
 -کنند میسنده بها  ن آکه منکران دعوت حق به گرفتن  –همانا از جمله امور قابل توجهی 

کلامشان بسيار طولانی و بی مزيت بوده که طالب  ،آل محمد] کلام[غير ازبه بخدا سوگند، 
احمد الحسن همانا سيد . کند میخود و کسی که به درک آن متمايل شده را ملول و خسته 

  يی که با يمين شريف خويش نگاشتند، به حجم کتاب و تعداد صفحات ها کتابدر تمام
دقت و تمرکز بر نگاشتن سطور، در قالب زبانی ساده، شيوا، واضح و بليغ،  ی هاندازآن به 
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جهان و حتی کسانی که سواد متوسطی  ی هکه هم ،نوشته هايی بسيار واضح. توجهی نداشتند
حتی قشر ابتدايی و کم سواد  ،و مبالغه نمی کنم اگر بگويم .شوند میره مند ها  ن آدارند، از 

دورادور انتظار آن را داشتند نه ره مند شوند و اين امری است که مردم ها  ن آاز هم می تواند 
هرگاه مردی ببينند که تأليفات و صفحات کتبش و لغات استعمال شده در آا، فزونی  که اين

يافته و اصطلاحات بسيار به همراه شرح ها و توضيحات مفصل در آن گنجانده و گويا اين 
مردم را به معرفتی  که اينبه او، عالم بگويند، نوشته است نه  که اينرف کتاب را فقط به ص

  ! ی آنان در پناه بردن به حق باشدبرساند تا دست آويزی برا
و شايد روانی، سادگی و بلاغت اين دعوت مبارک باعث شده که برخی از افراد، آن را 

  ده، حقی در برابر توست روايت ش که از رسول االله چه آنسبک شمرده و ناقص بشمارند و 
از : محمد بن يحيی از احمد بن محمد از بکر بن صالح از غفاری از جعفر بن ابراهيم گويد(

موضع  یمن رأ(: )ص(قال رسول اللّه: فرمايند می رسول االله: شنيدم که فرمودند اباعبداالله 
خويش  یاز كارها هر كس سخن گفتنش را( )٧٧(،)كلامه الّا في ما يعنيه  كلامه من عمله قلّ

   .)كه برايش لازم باشد یمگر در مواقع) گويد یسخن نم(شود  یحساب بكند كلامش كم م
اميد است که . توجه را معطوف آن سازمکه می خواستم  بودساده ای  ی هنکتپس اين 

با اوصافی که   احمد الحسنپس سيد .و تقرب به حق برای طالب آن باشد نزديکی ی هماي
بلکه او، امور اسلام  .خلقت و منطق ذکر کردند، آمده استاز خلق و خوی،  رشپدران بزگوا

ياغيان و راهزنان آن را از راه راست خود،  که اينرا به جايگاه حقيقی و نخستين خود، بعد از 
، در توصيف يمانی  و باقر آل محمد . منحرف کرده و به بی راهه بردند، بازگرداند

   )٧٨(.)کند میبه حق و راه مستقيم، دعوت (: دصادق بودند که فرمودن
******  
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  ؟مردم چگونه خدايشان را می شناسند؟؟
  

و  کند میذهن انسان خطور  بهسؤال در مورد کيفيت معرفت، از نخستين سؤالاتی است که 
و در اين ميان به  شود میمعضلِ بناهایِ فکریِ انسانی، تلقی  حلِبعنوان  ،نه آپاسخگويی ب

مجهول و بی پاسخی تبديل شده که مردم از روی تعصب يا پاسخ هايی حول تشويق  سؤال
در طلب پاسخ حقيقی آن، اصرار يا  که اينقدرت بر عمل بر آن، عرضه می دارند، بدون 

تا . که بشريت در طول مسير فکری خود، انجام داده چه آنغم يرپافشاری کرده باشند و عل
طرابی که باعث ايجاد معضل در کيفيت معرفت شده، تجاوز بحال هرگز نتوانسته از حد اض

  .آفريده شده است کند؛ بدين سبب که انسان بر محور معرفت،
فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفًا فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها لَا تبديلَ ﴿: فرمايد میو خداوند 

الد كذَل لْقِ اللَّهخونَللَمعاسِ لَا يالن أَكْثَر نلَكو مالْقَي پس روى خود را با گرايش تمام به (، ﴾ين
حق به سوى اين دين كن با همان سرشتى كه خدا مردم را بر آن سرشته است آفرينش خداى 

که  چه آنيعنی، هر  )٧٩(.)دانند تغييرپذير نيست اين است همان دين پايدار ولى بيشتر مردم نمى
  ؟ !!پس چرا امکانپذير نباشد. استدر آن موجود ، باشد میخالقش  ی هو طبق ارادميسر است، 

. کند میمعرفت را برای خود در قالب اين سؤالات متعلق در اين عالم جسمانی،  او، وجود
و ) و چرا به اين عالم آمديم) علت وجودمان در اين عالم چيست(و ) به اين عالم آمديم(چگونه

  ).وطنم يیآخر ننما ؟روم یبه کجا م /ام آمدنم ر چه بود از کجا آمده(: قول شاعر به
معرفتی که با يادآوری حال [يادآوری معرفت است  ی هاين سه سؤال اساسی، از منظوم

معرفتی [ ،و نه معرفت انشائی] کند میخود در عالم ذر، نخستين نشأت، صاحب خود را تعيين 
وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتهم وأَشهدهم ﴿: ]پاسخ دادکه با آن به سؤال خدا 

و ( )٨٠(،﴾افلينعلَى أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَالُواْ بلَى شهِدنا أَن تقُولُواْ يوم الْقيامة إِنا كُنا عن هذَا غَ
دگارت از پشت فرزندان آدم ذريه آنان را برگرفت و ايشان را بر خودشان هنگامى را كه پرور

گواه ساخت كه آيا پروردگار شما نيستم گفتند چرا گواهى داديم تا مبادا روز قيامت بگوييد ما 
همان گونه  - پس اين معرفت، نخستين نشأت يا معرفت انشائی است). غافل بوديم] امر[از اين 
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، )چگونه(و معرفت و شناخت پاسخ به سؤال  - شری متوهم شدندکه نظريه های معرفت ب
اين دو سؤال، در مسير بحث در  ی هتا بوسيل. قلب و مرکز بنای فکری سليم، نزد انسان است

  . باب پاسخگويی به اين دو سؤال آخر، حرکت کند
  

بر بندگان که  باشد میاسباب  مسبب،کشف منهجی برای شناخت )کيفيت( همانا معرفت
کمالات الهی که از اسماء و صفات، مقاصد و  ی همتجلّی گشته، مدين )االله(خويش با کلمه 

و کلمه؛  )٨١()در ابتدا، کلمه بود(: فرمود عيسی  .نشانه ها و تجلياتش تشکليل می يابد
آن، ميسر می گرداند و با کلمه اش، مدينه  ی هيعنی، منهج اوست که معرفت خود را بوسيل

و اسماء کمالات و صفاتشان را ظاهر می گرداند و اين کلمه، کتاب تکوينی  کمالات خود
نقطه ای است که خداوند  ]کلمه[و  -است  هستی ی هاگر تعبيرش درست باشد، نقش –است 

کلمه تدوينی،  ی هرا آفريد و او نوری است که به نوشت عارف، يعنی محمد ی هبا آن، آفريد
و  باشد می) الرحمن( ی هازل و ظرف فيض از باب کلمنون فيضِ ن پس محمد. تبديل شد

خود  ،تکوينی است و لذا محمد) کلمه(و ذات ، حجاب و حايل درخشان بين محمد)الرحمه(
 ی هدرواز و علی  –نکوينی و صورت حاکی از اصل  ی هصورت کلم –تام االله،  ی هکلم

فَكَانَ ﴿: ، پرده بر می داردخداوند ی هو اين امری است که از فرمود .فيضِ اين کلمه است
و  .)كمان يا نزديكتر شد] انتهاى[دو ] طول[به قدر ] اش فاصله[تا ( )٨٢(،﴾قَاب قَوسينِ أَو أَدنى

وارد شده، ) القرآن(کلمه  ی هدر مورد ترجم تفصيل آن در حديث معراج از امام صادق 
 یرسيد یمحمد، به جايگاه یگفت امتوقف نمود و  یآن گاه جبرئيل او را موقف(: که فرمودند

ی ا: او فرمود. گزارد یارت نماز مپروردگ .به آن نرسيده است یکه هيچ فرشته و پيامبر
سبوح قدوس من پروردگار : فرمايد میاو : گذارد؟ جبرئيل گفت یجبرئيل، چگونه نماز م

از ما درگذر  خداوندا: فرمود) ص(آن گاه پيامبر. فرشتگان و روح رحمتم بر خشمم تقدم دارد
به اندازه دو کمان يا کمتر از آن بود؛ چنان  یبا مقام ربوب قف فاصله پيامبردر آن مو. و بيامرز

ابوبصير ] دو کمان يا نزديک تر[= ﴾اب قَوسينِ أَو أَدنىقَ﴿: فرمود یکه خداوند در قرآن م
ان دو طرف کمان تا مي: فرمود چيست؟ یمراد از قاب قوسين او ادن! جانم به قربانت: گفت
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به اندازه فاصله : تر چيست؟ فرمود دو کمان يا نزديک]منظور از[: ابوبصير گفت. آن سر
اين مطلب . شد یدرخشيد و خاموش م یمی انشان حجابو مي: و فرمود. قوس تا سر آن یانتها

 به اراده خدا، از ميان سوراخ یاست، پيامبر گوي یزبرجد: را نفهميدم جز اين که فرمود
 یبرا یپس از تو چه کس: آن گاه، خداوند فرمود. نگريست] یاله[سوزن به نور عظمت 

مندان  منان و سرور مسلمانان و رهبر شرافتؤم طالب امير یبن اب یعل: امتت خواهد بود؟ فرمود
   )٨٣(.)است
  

، و بخشنده باشد می یا کمالات الهياسم ذات  )االله(نام (: فرمودند  احمد الحسنسيد 
باز  یاو سبحانه و تعال یبه تعداد نام ها یين باب درهايگر باب ذات است، و از ا شيبخشا
را يز ؛شوند میل ياالله از آن تشک یها که نام یرا در" الرحمن= بخشنده "، و همانا باب شود می

که ذکر  یها بر خلق ین صورت بلاها و تنگ دستي اير، در غکند میکه او با رحمت تعامل 
د در مرتبه يپس توح. شوند می یش تن، جاريو غافل از پروردگار خو) تيمن(د کننده جان خو

خداوند بخشنده و  یعني، باشد می ین نامها در ذات الهيشناختن درهم شکل گرفتن همه ا: اول
و شناخت . باشد میدر ذات او  یيشگر، رحمت در ذات اوست، و توانا است، و توانايبخشا
شگر و ظاهر آن يده اند، باب رحمت، باطن آن بخشايدگر یجارن نامها از باب رحمت يکل ا

ستند، بلکه آن همان ذات ياز ذات جدا ن که اينبر  یها مبن ن ناميو شناخت کل ا. بخشنده است
است، و وجود آن از ها  ن آاز خلق به ين نامها و صفات در جهت نيو شناخت کل ا. است

بلکه او ! است یه به او سبحانه و تعالخلق است، نه از جهت متعلق شد یازمنديجهت ن
بود و خلق را  یخداوند گنج –شده تا شناخته شود  یخلق تجل یبا ذات برا یسبحانه و تعال

، و باشد میا االله يبه شناخت ذات  یو شناخت او سبحانه و تعال ،-خلق کرد تا شناخته شود 
ست، او منزه و فراتر است از با عجز از معرفت او برگرفته ا یاو سبحانه و تعال یشناخت کل

، و باشد میقت يا حقيعجز از شناخت او در مرتبه کنه  یعنيسازند،  مى کاو شري با چه آن
حاصل  ی، و براگردد میسر يشگر ميا بخشنده بخشايهمانا از باب آن " ا االله يذات " شناخت 
م که يابي ی، و م"م يرحاالله الرحمن ال" : ن سه نام فتح شدندين شناخت همه عوالم با ايگشتن ا

بسم االله الرحمن "همانا با " خلق" ینيو تکو "قرآن" یخواندن: کتاب خداوند متعال در دو نسخه
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با " عالم کائنات " م آغاز و خلق ي، پس قرآن با بسم االله الرحمن الرحشوند میآغاز " ميالرح
" م ياالله الرحمن الرح"  یهم السلام تجليعلها  ن آو . ده انديو فاطمه آغاز گرد یمحمد و عل

، و ديينخاندان محمد ص امامان و مهها  ن آ ماه، یان کردم که منزلتهاي، و در مقدمه بباشند می
يسأَلُونك عنِ الأهلَّة قُلْ هي مواقيت ﴿: ، خداوند متعال فرمودباشند میمعرفت  یدراها  ن آ

نْ تأْتواْ الْبيوت من ظُهورِها ولَكن الْبِر منِ اتقَى وأْتواْ الْبيوت من أَبوابِها للناسِ والْحج ولَيس الْبِر بِأَ
ها  ن آپرسند بگو  از تو مى] ى ماه[هلالها] حكمت[در باره ( ،﴾واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفْلحونَ

ها درآييد  خانه و نيكى آن نيست كه از پشتاند  حج] موسم[شمارى براى مردم و  گاه] شاخص[
درآييد و از ها  ن آ] ورودى[ها از در  بلكه نيكى آن است كه كسى تقوا پيشه كند و به خانه

تو به صورت واضح علت وارد شدن  ین برايو ا )٨٤(.)خدا بترسيد باشد كه رستگار گرديد
 کنند میاد يدر قرآن ) روف مقطعهح(ها  ن آکه از  گونه همان -، کنند میان يحروف مقطعه را ب

م و در اول سوره ها، پس علت تقدم آن در کتاب قرآن يم بعد از بسم االله الرحمن الرحيمستق -
  )٨٥(.)باشد می) خلق(همان علت تقدم آن در کتاب نشأت 

معرفت و شناخت است و خداوند سبحان، معرفت خود را با رسالت  پس کيفيت، منهجِ
تجلّی گاه  ی هظرف حامل آن رسالت و آيين[ی برای خود، و با رسول، بعنوان صفت) کلمه(

و اگر رسالت  کند یپس اگر رسول نباشد، رسالتی ظهور نم .ميسر می گرداند] صفات او
و اختلافی ميان آن دو . شوند یجدا نم ديگر يکهرگز اين دو از . کند ینباشد، رسولی ظهور نم

و امرش  شود ی، اختلاف داشته باشد، رسول، آشکار نمو اگر رسالتی با رسول خود. نيست
رسالت به تعطيلی کشيده شده و . و اگر رسول از رسالت خود، تخلف کند گردد یواضح نم

پس بدين سبب، همواره رسول موجود است .شود میسبب ايجاد نزاع و درگيری و اختلاف 
 واقع گرديده، اين است که ، چيزی که بر زمينکه اينغير از  .مادامی که رسالت وجود دارد

مردم در قبول رسالت و رسول با استناد بر نظام الهی در ايجاد آن دو، چگونگی شناخت يا 
و اين امری ست که اتفاق . برگرفتن يکی و رويگردانی از ديگری، مورد آزمايش قرار گرفتند

اصل ه مشکلی با ، در آغاز رسالت اين بوده کموضع و موقف مردم ،بر حسب استنباطم .افتاده

                                                
 .۱۸۹: البقرة - ٨٤
  .۲۱-۲۲ص   لحسناحمد اسيد  -کتاب توحيد - ٨٥



 ى هدممام انصار انتشارات ا ........................................................................۵۶

می دانند که آن رسالت، از سوی پروردگارشان است  -بر حسب زعمشان – شتندرسالت ندا
وقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ من ﴿: کند میکه قرآن از حال آنان حکايت  جائیبه 

نيامده دو شهر فرود ] آن[زرگ از گفتند چرا اين قرآن بر مردى ب و( )٨٦(،﴾الْقَريتينِ عظيمٍ
اما قبول و پذيرش رسول و حامل رسالت،  .پس در مورد رسالت، هيچ مشکلی ندارند.)است

واگذار کرده، از ] از حمل رسالت[که خدايش به او  چه آنپس به مجرد . بر آنان گران آمد
برای دند که پس تلاش کر. تنزيل دچار خسران شدنددور روی ستم، شانه خالی کردند و در 

چيزی  چه آناين قرآن به  که اين، حقه ای طرح ريزی کنند بنا به توصيف تأويلپيروزی در دور 
إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يِهدي للَّتي هي أَقْوم ﴿: فرمايد میو خداوند . کند میکه محکمتر است، هدايت 

كه ] آيينى[اين قرآن به  قطعاً( )٨٧(،﴾لحات أَنَّ لَهم أَجرا كَبِيراويبشر الْمؤمنِين الَّذين يعملُونَ الصا
دهد كه  كنند مژده مى نمايد و به آن مؤمنانى كه كارهاى شايسته مى خود پايدارتر است راه مى

  . )پاداشى بزرگ برايشان خواهد بود
رش از ابن ابی عمير علی بن ابراهيم از پد: چنين روايت شده در باب اين آيه، از آل محمد 

نقل  از ابراهيم بن عبد الحميد از موسی بن اکيل نميری از علاء بن سيابه از ابی عبداالله 
، ﴾إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يِهدي للَّتي هي أَقْوم﴿: که در مورد اين فرموده خداوند متعال کنند می

؛ زيرا او به حمل آن کند میود هدايت يعنی، به حامل خ )٨٨(،)کند میبه امام هدايت (: فرمودند
  .کند میپروردگارش، آن را اقامه  ی هتواناتر است و کسی است که طبق خواست و اراد

و توجه به يک نکته، حائز اهميت است که اين امر همان گونه که در زمان تنزيل بوده، در 
منهم يتلُو  ثَ في الْأُميين رسولًاهو الَّذي بع﴿: فرمايد مینيز خواهد بود و خداوند  تأويلزمان 

وآخرِين  * علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِن كَانوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِينٍ
يمكالْح زِيزالْع وهو قُوا بِهِملْحا يلَم مهناى از  فرستاده اُميينوست آن كس كه در ميان ا( )٨٩(،﴾م

خودشان برانگيخت تا آيات او را بر آنان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت بديشان 
ديگر از ] نيز بر جماعتهايى[و  * قطعا پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند] آنان[بياموزد و 
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پس امر تنزيل، يک رسول . )ركا  ند سنجيدهاند و اوست ارجم نپيوستهها  ن آايشان كه هنوز به 
و اوست آن  باشد می تأويلبود و در آخرين نيز رسولی است و او رسول  داشت و او محمد

هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره ﴿: فرمايد میاو  ی هرسول که خداوند دربار
هدايت با ] قصد[اوست كسى كه پيامبر خود را به ( )٩٠(،﴾فَى بِاللَّه شهِيداعلَى الدينِ كُلِّه وكَ

بودن خدا كفايت   آيين درست روانه ساخت تا آن را بر تمام اديان پيروز گرداند و گواه
  .دلان هايی است برای صاحب مبارک، نشانه ی هکريمه و سور ی هو در اين آي .)كند مى

فتح ملکوتی؛ يعنی، عروج ارواح در . و فتح دو مرتبه استفتح است  ی هنام سوره، سور
نشانه های خداوند سبحان باشد و فتح دوم، فتح در عالم ملک  ی هتا ببينند. ملکوت خداوند

   .گردد میاست که با قيام و برپايی دولت عدل الهی، محقق 
سِهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق أَولَم سنرِيهِم آياتنا في الْآفَاقِ وفي أَنفُ﴿: فرمايد میو خداوند 

هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع هأَن كببِر كْفى گوناگون[هاى خود را در افقها به زودى نشانه( )٩١(،﴾ي [
ن گردد كه او خود حق است آيا كافى و در دلهايشان بديشان خواهيم نمود تا برايشان روش

) ٢٨(فتح  ی هعدد آيه در سور چنين همو ) ارت خود شاهد هر چيزى استنيست كه پروردگ
حرف از حروف علم می  ٢٨در باب  تأويلکه رسول  چه آنبزرگوار  ی هاست و برای خوانند

  .را بيان کردند، نقل خواهم کرد
باد، در ها  ن آاء دورود پروردگار بر ياء و اوصيهمانا انب(: فرمودند  احمد الحسنسيد 

از  یکرد مگر بعض یقبول نمها  ن آاز  ید تلاش کردند، و کسين دو حرف از معرفت و توحايب
ست و يان بيکه امروز و فردا مورد طلب است آن ب یزي، و چیآدم و آن هم بعد سرگردان یبن

ست و هفت حرف يعلم ب: فرمود عبداالله  یاز اب. د استيهفت حرف از معرفت و توح
را  یزي از آن دو حرف چيرط با دو حرف آمدند و تا امروز مردم غاء فقي، و کل انبباشد می
 مردم نشر ينو ب کند میست و پنج حرف را خارج يام کند، بيدانند، پس اگر قائم ما ق ینم

و . ست و هفت حرف نشر گردديب که اينتا  کند می، و دو حرف را بر آن اضافه دهد می
، باشد میست و هشت حرف يل آن را دارد بيآدم امکان تحص یبن یکه برا یديمعرفت و توح
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اختصاص داده شده است، و امر به ابلاغ  باشد ها می ن آبه آل محمد که راز ها  ن آک حرف از ي
 از يناز احمد بن محمد از محمد بن الحس. را که مردم تحمل آن را ندارنديز ؛آن به مردم نشدند

 يربص یمسکان از محمد بن عبد الخالق و اباز عبداالله بن  يحيیمنصور بن عباس از صفوان بن 
خدا  یاز رازها یابا محمد، بخدا قسم همانا در نزد ما راز یا: فرمود ابو عبداالله : گفت

فرستاده شده  یاز دانش خداوند، به خدا قسم آن را نه فرشته مقرب و نه نب ی، و دانشباشد می
 يرغ ی، بخدا قسم کسکند یکرده، تحمل نمان امتحان يما یکه خداوند قلب او را برا یو نه مومن

از  یو همانا در نزد ما راز. جز ما با آن عبادت نکرد یاز ما را بدان مکلف ننمود، و کس
که  یزيغ آن را به ما امر کرد، و چياز علم االله، خداوند تبل ی، و علمباشد می یاله یرازها

و نه اهل و نه حمل کننده آن را  یکان، و نه ميمغ کرديغ آن کرد تبليخداوند ما را امر به تبل
که از آن  یآن خلق نمود، از گل یرا برا یخداوند اقوام که اينم که آن را حمل کنند، تا يافتين

را به ها  ن آه او، و يکه خداوند از آن محمد و ذر یو از نور ،ه اويگل محمد و خاندان و ذر
غ يد، خلق شدند، و از خداوند تبله او را خلق نمويش که از آن محمد و ذريفضل رحمت خو

غ يتبلها  ن آپس به {م، آن را قبول و متحمل شدند، يغ کنيکه به ما امر شده تبل یزي چيمکرد
ث يبه حدها  ن آ یابلاغ کرد، و دلهاها  ن آو ذکر ما را بد} شده و آن را قبول و متحمل شدند

شدند، به  ینگونه نميشدند هرگز ا ین موارد خلق نمياز اها  ن آل شد، و اگر يو معرفت ما متما
 یجهنم و آتش اقوام یهمانا خداوند برا: سپس فرمود. توانستند آن را تحمل کنند یخدا قسم نم

 یخلق م، و از آن بدي به امر شد که ابلاغ کنيمابلاغ کردها  ن آکه به  گونه همانرا خلق نمود، و 
د کردند، و نتوانستند متحمل شوند و آن را افت و آن را بر ما رينفرت ها  ن آ ینمودند و دلها

را به ها  ن آشان مهر زد و ي، و خداوند بر دلهاگو دروغجادوگر : ب کردند و گفتنديتکذ
به ها  ن آاز حق مجبور کرد، و  یرا به گفتار بعضها  ن آواگذارد، سپس خداوند زبان  یفراموش

اء و اهل طاعت خداوند، دور ياول شان منکر است، و توسط آن ازياما دلها کنند میحق نطق 
و ها  ن آاز  یشد، و به دستکش یش عبادت نمي خوينن نبود خداوند در زمي، و اگر اشوند می

دن امر نمود، و از يکه خداوند از آن به دست کش ید از کسي، و دست بکشيمامر شد یرازدار
سپس : فرمود. ديو حفظش کن یو حفظ او کرده، رازدار یدار که خداوند امر به راز یکس

 یکم ی هعدها  ن آخداوندا همانا : فرمود  ايشان ه کرد، ويدست خود را بلند نمود و گر
 یقرار ده، و دشمنها  ن آو مردن ما را مردن قرار ده ها  ن آ یما را برا ی، پس زندگانباشند می
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، یشوکه کردها  ن آ، پس اگر تو ما را با یيمسلط نکن که ما را شوکه نماها  ن آتو را بر  یبرا
 عبداالله  یو از اب. و بر محمد و آل محمد درود بفرس یشو ینت عبادت نميابدا در زم

 یراز افاده ندارد، و راز یکه جز برا یمحفوظ، و راز یو راز ،همانا امر ما راز در راز: فرمود
  . ده استيکه با راز پوش یبر راز است، و راز

  

ن امر ما محفوظ و در عهد پنهان است، و هر کس آن را ياهمانا : فرمود عفر جامام ابو  
همانا امر ما همان حق، و حق : فرمود امام ابو جعفر . لش گردانديهتک کند خداوند ذل

که با راز پنهان  یحق و همان ظاهر و باطن باطن، و همان راز و راز راز، راز محفوظ، و راز
، باشد میه آن به تعداد منازل ماه ست و هشت حرف از علم و معرفت کين بيو ا. است

 یاله یحجت هاها  ن آاست، و ) برج( که در ماه گونه همانچهارده ماه و چهارده هلال 
ها  ن آو چهارده ماه . ان و حج اکبر تفضل نموديبر عالمها  ن آ، و کلمات او که با باشند می

و  یو عل یجعفر و موسو محمد و  ی و علينو فاطمه و حسن و حس یمحمد و عل: عبارتند از
و  یدوازده مهد: و امام هلال ها عبارتند از. و حسن و محمد صلوات خدا بر آا یمحمد و عل

، و شود میزده يسها  ن آت و تعداد يمقام رسالت و مقام ولا: دو مقام است یداراها  ن آاول 
و هلال ها از . شوند میها است و در جمع چهارده يدختر فاطمه زهرا سلام االله علها  ن آهمراه 

يسأَلُونك عنِ ﴿: فرمايد میو خداوند امت هستند يساعت و ق یشان نشانه هايو ا باشد میها  ن آ
 نلَكا وورِهن ظُهم وتياْ الْبوأْتبِأَنْ ت الْبِر سلَيو جالْحاسِ ولنل يتاقوم يقُلْ ه لَّةقَالأهنِ اتم ى الْبِر

از تو ] ى ماه[هلالها] حكمت[باره در(، ﴾وأْتواْ الْبيوت من أَبوابِها واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفْلحونَ
اند و نيكى آن نيست كه از  حج] موسم[شمارى براى مردم و  گاه] شاخص[ها  ن آپرسند بگو  مى

] ورودى[ها از در  شه كند و به خانهها درآييد بلكه نيكى آن است كه كسى تقوا پي خانه پشت
 یت ماه باقيکه در ا یو روز )٩٢(.)باشد كه رستگار گرديددرآييد و از خدا بترسيد ها  ن آ

، و کمتر از هزار باشد می، و آن نزد خداوند هزار سال باشد میبت هلال و ماه يروز غ ماند می
در ] نتيجه و گزارش آن[كند آنگاه  ىتا زمين اداره م] گرفته[را از آسمان ] جهان[كار " سال 

شماريد هزار سال است به سوى او بالا  مى بر] آدميان[روزى كه مقدارش آن چنان كه شما 
  .رود مى
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 ﴿مم ةنس أَلْف هارقْدمٍ كَانَ موي يف هإِلَي جرعي ضِ ثُماءِ إِلَى الْأَرمالس نم رالْأَم ربدا ي
دعنتيجه و گزارش آن[كند آنگاه  تا زمين اداره مى] گرفته[را از آسمان ] جهان[كار (، ﴾ونَت [

شماريد هزار سال است به سوى او بالا  برمى] آدميان[در روزى كه مقدارش آن چنان كه شما 
که معلوم است، پس  گونه همان، باشد میه السلام يعل یبت امام مهديو آن موافق غ )٩٣(.)رود مى
از پروردگارت  نیو اگر سخ" ابد، يبت کند تا کلمه االله تحقق يا کمتر غيک روز يد او يبا

ولَولَا كَلمةٌ ﴿ .آمد لازم مى] عذاب آا[پيشى نگرفته و موعدى معين مقرر نشده بود قطعا 
ى نگرفته و و اگر سخنى از پروردگارت پيش(، ﴾سبقَت من ربك لَكَانَ لزاما وأَجلٌ مسمى

ک شدن به روز يو با نزد )٩٤(.)آمد لازم مى] عذاب آا[موعدى معين مقرر نشده بود قطعا 
ه يرحرف ذخ) تيبروز غ(از روز  یا بعضين روز يو ا. گردند میخداوند تمام  یگر روزهايد

، شود ی آن خارج نميرغ یکه از برا ی، همان حرفدهد مید خداوند را نشان زشده و مکنون در ن
) هو(او  قت و کنه است، و آن ويبت حقيداند، و ان راز غ یچ کدام از خلق آن را نميو ه

جز آل محمد با تمام و  ی حرف است که کسينست و هشتميپس آن ب) هو(اما هاء . است
که مطلوب  یزيو چ. باشد ها می ن آ کردم راز يمکه تقد گونه هماندانند، و آن  یکمال آن را نم

ست و يشناخت اسم اعظم هفتاد و دو حرف است، و آن باطن ب – یقيحقد يآن توح –است 
 یق آن بنده بداند او از شناخت بدون آن حرف باقياز طر که اين ی، براباشد میهشت حرف 

از " م ح م"  مگر عجز از معرفت، پس اگر عبارت ماند ینم یباق یزيمانده عاجز است، و چ
 یمحمد را نم شود میا به تو گفته ي؟ یناختشه محمد را ک شود میا گفته يآ یاسم محمد را دانست

از نام است، و اسم بدون کل حروف آن  یشناخت حروف یکه خواه یزي؟ بلکه چیشناس
   )٩٥(.)شود یشناخته نم

  

پس اگر عبارت (: فرمود يم کهرا تدبر کن آل محمد  یانيم ی هاگر عبارت آخر از فرمود 
 شود میا به تو گفته ي؟ یناختشکه محمد را  شود میا گفته يآ یاز اسم محمد را دانست" م ح م " 

از نام است، و اسم بدون کل  یشناخت حروف یکه خواه یزي؟ بلکه چیشناس یمحمد را نم
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  .)شود یحروف آن شناخته نم
السلام علی فاطمة (: ، توجه کنيمآموخته ايم سلام و درودی که از آل محمد ی هو اگر به نحو

سلام بر فاطمه و پدر و همسر و فرزند و سری (، )ا و بنيها و السر المستودع فيهاو أبيها و بعله
بيان  احمد الحسن که سيد  چه آن، توجه کنيم و آن را به )که در او به وديعه گذارده شده

و آن  نظير الف در أحمد  حرف نخستين اسم محمد) م(کردند، ارتباط دهيم که حرف 
نظير  ،در نام محمد) ح( و .دارد )٩٦(﴾ألم﴿: خداوند متعال ی هوددر فرم اشاره به فاطمه 

روايت  که از امير المؤمنين  جائیبه . کند میدلالت  ی لاست که بر ع) لام(حرف 
  )٩٧(.)حروف ح هستممن سرآمد / يمالحوام حاء من أنا(: شده که فرمودند

توجه کنيم، آن را  ،مدو اگر به حرف ميم در اسم مح باشد می بر محمد حرف دالِ) ميم(و
 کند میدلالت  محمد ی هذري) فرزندان(تکرار بر و شايد اين . مضاعف يعنی تکرار شده می بينيم

پس تا زمانيکه راز و معرفت حرف دال، . ، در حرف دال استماند میو رازی که باقی 
   .آيد میمعرفت ناقصی به حساب  ،آشکار نشود، معرفت محمد

روايت شده، می يابيم که دو نام  در شأن قائم  ه از آل محمدک چه آنو در رجوع به 
ظاهر و  ی هداراند دارد، نامی پنهان و نامی آشکار، پس پی می بريم که حرف دال در نام محمد

موضع ذکر ، اسم پنهان و اسم آشکار اشاره به روايت طولانی دارد که تنها به باشد میباطن 
که  فرمايد مینقل  از پدر بزرگوارش از جدش  ر از ابی جعف: شاهد، بسنده می کنيم

 ،يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض اللون(: بر منبر فرمودند امير المؤمنين : فرمود
شامة على  ،بظهره شامتان ،عظيم مشاش المنكبين ،مبدح البطن عريض الفخذين ،مشرب بالحمرة

فأما  ،اسم يخفى واسم يعلن :له إسمان ،عليه وآله وشامة على شبه شامة النبي صلى االله ،لون جلده
در (، )إذا هز رايته أضاء لها ما بين المشرق والمغرب ،أما الذي يعلن فمحمد و ،الذي يخفى فأحمد

و به سرخى آخر الزمان مردى از فرزندان من قيام خواهد كرد كه رنگ پوست او سفيد بوده 
  ائى عريض و ن و شانه هايى بزرگ و داراى شكم و را) سرخ و سفيد(مى گرايد 

 در پشت او دو خال يكى به رنگ پوست و ديگرى شبيه خال پيامبر صلى االله عليه و.مى باشد
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و  ،احمد ،كه پنهان بوده اما آن ،سلم بوده و دو نام دارد يكى پنهان و ديگرى آشكار آله و
كه  چه آنهتزاز در آورد تمام كه پرچم خود را به ا یمى باشد زمان ،محمد ،شكار بودهكه آ آن

  )٩٨(.)ميان مشرق و مغرب است برايش روشن و آشكار مى شود

آغاز می کنيم، معرفتی که اين زمين را برای  از طريق معرفت اسم پنهان، به معرفت محمدو  
که  گونه همانواجد شرايط سازد تا هدف از خلقت اين عالم، محقق گردد  ،دولت محمد ی هاقام

   .لکوتی تحقق يافته استدر عوالم م
غير از اين نيست که زندگی بشری، بخصوص در اين دوره و زمانه، هم چيز را معکوس  

دست ]پريدند و[پس بر مقام رسول، . و چيز پست، به چيز با ارزش تبديل شده دهد مینشان 
اره و ادعای تمسک به رسالت با به کن. درازی کردند و بين قرآن و صاحبش، جدايی انداختند

بلکه دور تر رفتند، با اين ادعا که بعد از اکمال و اتمام تنزيل رسالت، به . گيری رسول کردند
 آشکاری ی هخود بخوبی می دانند که در اين گفته، مصادر که حالیدر  .رسول، نيازی نداريم

وجود دارد؛ زيرا قرضشان اين است که خداوند راه عمل به رسالت را برايشان ترک کرده تا 
امری که همواره ثابت است و جای  .، بدان عمل کننددهند میکه قرار  چه آنود موافق به خ

که ذکر  چه آنهايی غير از  حيثيت ی ههيچ جدلی در آن نبوده، اين است که هر زمان، دارند
های  ها و ايجاد راه حل و اين رسالت خاتمه، قادر به ايجاد تعامل ميان تمام حيثيت باشد میشده، 
يسأَلُه من في السماوات والْأَرضِ كُلَّ ﴿: فرمايد میو خداوند  باشد میها  بسياری از مشکل برای

أْني شف ومٍ هوكند هر زمان او  و زمين است از او درخواست مىها  ن اهر كه در آسم( )٩٩(،﴾ي
 !؟باشد میرسالت اما چه کسی قادر به استنباط راه حل هایِ موجود در آن  .)در كارى است

شخصِ قادر، تنها کسی است که : امری که اکيداً عاقلان در آن اختلاف ندارند، اين است که
مسؤليت حمل رسالت در آن زمان، به او واگذار شده است؛ زيرا زمانی نيست که خالی از 

و فرض يا تصور چنين امری، بدان معناست که خداوند . صاحب و حامل رسالت باشد
: فرمايد میو الت خود را ضايع ساخته و خداوند از چنين امری پاک و منزه است سبحان، رس

﴿ي الأَملإِلَى أُوولِ وسإِلَى الر وهدر لَوو واْ بِهأَذَاع فونِ أَوِ الْخالأَم نم رأَم ماءهإِذَا جو مهنرِ م
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مهنم هنبِطُونتسي ينالَّذ همليلًا لَعطَانَ إِلاَّ قَليالش متعبلاَت هتمحرو كُملَيع لُ اللّهلاَ فَضلَوو ( )١٠٠(،﴾و
از ايمنى يا وحشت به آنان برسد انتشارش دهند و اگر آن را به پيامبر و ] حاكى[چون خبرى 

آن ] و نادرست توانند درست مى[اند كه  اولياى امر خود ارجاع كنند قطعا از ميان آنان كسانى
اندكى از شيطان پيروى ] شمار[را دريابند و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود مسلما جز 

الفاظ رسالت  اين است که بيان ،شود میکه به امر تنزيل مربوط  چه آنشايد ). كرديد ىم
ی و مقصود اصلی، نظر مستقيم به معانی کلمات اله .چيزی نيست جز چکيده ای از معانی آن

ها، برای  موجود در آن، است و الفاظ موجود در رسالت، چيزی نيست، جز راهی از راه
پس آيا مردم به کلمات الهی جسارت خواهند کرد و با ترازوی ناقص خود،  .آزمايش مردم

اوند آن را به ميزان خواهند متوجه خواهند شد و با ميزان کامل خد که اينيا  !؟کنند میوزنشان 
مقصود خدا را کسی در نمی يابد جز آن نزدشان ثابت شده، اين است که  هچ آن .!؟کشيد

وما أَرسلْنا قَبلَك إِلاَّ رِجالًا ﴿: فرمايد میکس که خود او متصدی و قائم به اين امر، قرار داده و 
جز مردانى را كه ] نيز[پيش از تو  و( )١٠١(،﴾نوحي إِلَيهِم فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ

  ) كتااى آسمانى بپرسيددانيد از پژوهندگان  كرديم گسيل نداشتيم اگر نمى به آنان وحى مى
امری محال است که خداوند حکيم، ذکر اينچينينی خود را بدون مردی از اهلش که قائم 

بلْ هو آيات بينات في ﴿: فرمايد میآن باشد، ترک کند و  ی هبدان و حافظ آن و تبيان کنند
آياتى روشن در ] قرآن[بلكه ( )١٠٢(،﴾صدورِ الَّذين أُوتوا الْعلْم وما يجحد بِآياتنا إِلَّا الظَّالمونَ

قرآن و  .)شوند اند و جز ستمگران منكر آيات ما نمى يافته] الهى[هاى كسانى است كه علم  سينه
فَلاَ وربك لاَ يؤمنونَ حتى ﴿: فرمايد میا آشکار می سازد و خداوند کريم بوضوح کامل آن ر

 )١٠٣(،﴾يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ في أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسليما
ميان  چه آند مگر آنكه تو را در مورد آورن ولى چنين نيست به پروردگارت قسم كه ايمان نمى(

اى در دلهايشان احساس  آنان مايه اختلاف است داور گردانند سپس از حكمى كه كرده
  . )آورند نكنند و كاملا سر تسليم فرود] و ترديد[ناراحتى 
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در اين آيه، خطاب به مخاطب حاضر است، نه غايب و چه بسا کسی گويد که خطاب به 
تنزيل  ی هدوربعد از کامل شدن  اما .تنزيل است ی هدر دور ب به محمدآری خطا! است محمد

می گويند، آيه با وفات  که اينيا  ؟کند میقيام  چه کسی مخاطب است که به مقام رسول االله
  !؟نيز وفات يافته است رسول االله

نند چراکه اين قرآن در ميان مردم، هما .پس بايد، مخاطبی برای اين آيه وجود داشته باشد
می زيستند، هر گاه امری در قرآن  مردمی که در زمان رسول االله. شب و روز در جريان است

مشاجره کردند، ميان  چه آنمی شتافتند تا در مورد  رسول االله به سوی، شود میمشتبه ها  ن آبر 
چه کسی از عالم در هر زمان،  به سوی پس مردم بعد از رحلت رسول االله .آنان حکم کند

پس اختلاف موجود ميان مردم، به تمام زمان ها تعلق دارد و منحصر به زمان رسول  !؟ندبشتاب
  .نيست االله

كنت يوما بين الايام عند ابي جعفر (: عبد الرحيم القصير گويد: در تفسير عياشی آمده است
قال  )انما أنت منذر و لكل قوم هاد(: قوله: لبيك، قال: يا عبدالرحيم، قلت: عليه السلام فقال

فسكت  اليوم ینذر و علي الهادي، من الهادي الرسول االله صلي اللّه عليه و آله و سلّم أنا الم
جعلت فداك هي فيكم توارثوا رجل فرجل حتي انتهت اليك : طويلا ثم رفعت رأسي فقلت

الرحيم ان القرآن لايموت والآية حية لاتموت فلو  صدقت يا عبد: قال. فانت جعلت فداك الهادي
و قال . كان الآية في الأقوام ماتوا فمات القرآن و لكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين

ان القرآن حي لم يمت و انه يجري كما يجري الليل والنهار : قال أبوعبداالله عليه السلام: عبدالرحيم
  . )و كما يجري الشمس والقمر و يجري علي آخرنا كما يجري علي اولنا

. باقر عليه السلام بودم از روزها نزد حضرت امام محمد یمن روز(: م قصير گويدالرحي عبد
انما انت منذر و لكل ی  در آيه: بلي، فرمود: عرض كردم! اي عبدالرحيم: آن حضرت فرمود

است، امروز  یعل یقوم هاد رسول خدا فرموده است مراد از منذر من هستم و مراد از هاد
نمودم و سپس سر خود را بالا  یسكوت طولان یمن مدت: گويد یكيست؟ عبدالرحيم م یهاد

از پدران شما به  کي کشماست و آن را ي ی مزبور درباره ی فدايت شوم آيه: نموده عرض كردم
 .امت شما هستيد یو راهنما یارث بردند تا نوبت به شما رسيده است، فدايت شوم امروز هاد

آيه ي قران هميشه ميرد و  یآن كريم هيچ گاه نمبدالرحيم، قرع یا یراست گفت: حضرت فرمود
ها  ن آمخصوص داشته باشد و  یاز قرآن اختصاص به گروه یا اگر آيه. ميرد یزنده است و نم
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شده  یم یبميرند قرآن مرده است و ليكن قرآن همانطور كه درباره ي افراد گذشته منطبق و جار
ضرت من از ح: گويد یعبدالرحيم م. هد شدو منطبق خوا افراد آينده نيز صادقی  است درباره

مرگ ندارد و مانند  قرآن همواره زنده و جاودان است و ابداً: فرمود یشنيدم كه م صادق 
در گردش و  شب و روز و ماه و خورشيد كه پيوسته در حركت و گردشند قرآن نيز دائماً

ده ش یما صادق و منطبق ماز آيات بر سابقين و اولين از  یطور كه بسيار جريان است و همان
  )١٠٤(.)و صادق خواهد شد اریاست بر آخرين و لاحقين از ماج

  

اول  ی هو مرحل. برای مصاديقش باشد اثبات مفاهيم رسالت ؛به معنای ،تأويلارتباط شايد  
که اهل زمانش بدان نياز  چه آنتحقق يافت، و از معانی الفاظ رسالت، تمام  بر دست رسول االله

که حاصل گشت، کودتای  چه آناما . بيان کردند و پايه های آن را استوار گرداند داشتند، را
و عمل برای به تعطيل کشاندن آن مرحله و تلاش برای از بين  تأويل ی هسواد امت بر مرحل

 ی هبرای احيای آن مرحل مهدی  ی هاين سبب شدکه وجود عقيد و .ستوايش بود بردن
و کسانی که . لازم گرديد تا زمان ظهور مهدی  ل االلهتعطيل شده از زمان رحلت رسو

می گويند مهدی، يک عقيده در اسلام نيست، درصددند تا منهج اين کودتا را استمرار بخشند؛ 
تنزيل  ی هزيرا هدف عاملان کودتا، تحقق گمان اول است که مردم در تحقق آن در مرحل

  . ی کامل، از قيام کننده به آن استدايشکست خوردند و آن جدايی انداختن ميان رسالت و ج
را از  به همين خاطر، آن حرکتی که از عمر بن خطاب سر زد، آن هنگام که رسول االله 

نوشتن کتاب بازدارنده از گمراهی، دور از انتظار نبود که سخن بسيار مفجعی در حق رسول 
حاشاه و هزار  -آن هنگام که بدو مت هزيان زد. گفت انسانيت و سرور بشريت، محمد

 ،و اين يعنی؛ رسول االله) کند میکتاب خدا ما را کفايت (: و فريادکنان گفت –حاشاه 
  .)را ثابت نکرده است) برخی معانيش الفاظ رسالت و(تنزيل
و هرگز  کند میاستفهام ذکر  ی ه، را در صيغ)هجر(اين روايت بخاری است که لفظ  
بجای  کند میآن را ذکر نکرده و در موضع ديگر، هنگامی که اين مصيبت را ذکر  ی هيندگو

 !!آن، عمر بوده  ی هکه گويند کند میرا ذکر کرده و تصريح ) غلبه الوجع(مفرد ) هجر(ذکر 
گيج  از بابو . ، تفکر کنددهند میکه راويان حديث انجام  چه آنبر خواننده است، در مورد 
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حقايق، آن را نقل کردند، تا حقايق صاحبانشان، آشکار نگردد، ولو در اين  کردن نسبت به
  .شده است رموز، بدگويی واضح و آشکاری به شخص رسول االله

محمد از ابن عيينه از سليمان بن ابی مسلم احول گويد از : گويد میبخاری در صحيح خود 
ه كرد يسپس گر! یا شنبه پنجروز و چه  شنبه پنجروز (: سعيد بن جبير شنيده، ابن عباس گويد

چيست؟  شنبه پنجای ابن عباس روز : گفتم. ديها غلط زهيبر سنگ ر کكه اش یا گونهه ب
 یتان نوشته ايد تا براياوريب ی كاغذيمشان فرمودند برايا .د شديامبر شديپ یماريب: گفت

د ينبا ینزد نب که لیحاان نزاع کردند در ياطراف .ديچ گاه گمراه نشويهاز آن،  عدکه بسم يبنو
امبر يپ ]سنفهموهاما له أهجر [گويد میان يامبر هذيگفتند پ یا ان عدهين ميکرد در انزاع 

است که شما  یزيکه من در آن قرار دارم تر است از آن چ ید حالياز من دور شو: فرمودند
جزيرة العرب مشرکين را از : وصيت کرد شان پيغمبر به هنگام وفات .ديخوان یمن را به آن م

کردم،  یم یآيند، همان گونه که من پذيراي که براي اسلام آوردن مي یهاي بيرون کنيد، آن گروه
سفيان  .را فراموش کردميا سکوت کرده يا گفته آن وصيت سوم در مورد کنيد،  یپذيراي
  )١٠٥(.)سليمان است ی هاين گفت: گويد
فخرج ابن عباس : شده است متن ديگر اين خبر در صحيح بخاری، توسط بخاری نقل 
ائتونى بكتاب : وجعه، قال) صلى االله عليه و سلم(لمّا اشتد بالنبي : عن ابن عباس قال( :گويد

غلبه الوجع وعندنا ) صلى االله عليه و سلم(انّ النبي : اكتب لكم كتاباً لاتضلّوا بعده، قال عمر
عني ولاينبغي عندي التنازع، فخرج ابن  قوموا: كتاب اللَّه حسبنا، فاختلفوا وكثر الغلط، قال

 )١٠٦(،)وبين كتابه) صلى االله عليه و سلم(انّ الرزية كلّ الرزية ماحال بين رسول اللَّه : عباس يقول
چيزى بياوريد تا بر آن براى شما : شديد گرديد، فرمود) ص(چون بيمارى رسول خدا (

بيمارى چيره گرديده، ) ص(بر پيامبر : تعمر گف. اى بنويسم كه بعد از آن گمراه نشويد نوشته
پيامبر . جنجال بالا گرفت كتاب خدا در دست ماست ما را بس است، پس اختلاف كردند و

پس ابن عباس بيرون .از نزد من بر خيزيد درگيرى در حضور من سزاوار نيست: فرمود) ص(
نوشتارش حائل  و) ص(گاه رخ داد كه بين پيامبر  مصيبت، تمام مصيبت آن: رفت ومى گفت
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   .)گرديدند
او به سبب آن صيحه و سر و صدای بی جايی که کرده، به شخص پشت سر خود ملتفت  

يا أَيها الَّذين آمنوا ﴿: فرمايد مینشده بلکه مخالفت صريح نص قرآن در پی آن است و خداوند 
جلَا تو بِيالن توص قفَو كُماتووا أَصفَعرطَ لَا تبحضٍ أَن تعبل كُمضعرِ بهلِ كَجبِالْقَو وا لَهره

ايد صدايتان را بلندتر از صداى  اى كسانى كه ايمان آورده( )١٠٧(،﴾أَعمالُكُم وأَنتم لَا تشعرونَ
گوييد با او به صداى بلند  پيامبر مكنيد و همچنانكه بعضى از شما با بعضى ديگر بلند سخن مى

نبود، هرگز راهی برای  اگر رسول االله .)هايتان تباه شود آنكه بدانيد كرده مگوييد مبادا بىسخن 
و به همين خاطر به سبب آن فعل قبيحشان، عواقب آن تعطيلی را . شناخت بيانش نداشتند

را ) کتاب خدا ما را بس است(پس هر امتی که بعد از آنان، آمد و اين منهج . متحمل شدند
ت و خودشان بر حفاظت از آن حريص اند و در کتاب خدا بدون نگهبان اسم که اينيافته و 

پس بار ديگر آن  .بالغ فی الذهاب بعيداً فی تقويل نصوص الرساله شوند میقبال آن متعهد 
، ها اين ی هو هم!! اختلاف، به مشاجره و نزاع و درگيری و خونريزی های بسيار می انجاميد 

يفه هايی که ريخته شد، بر گردن مؤسس کودتای سق آن خون ی هذمباعث تعطيل شدن بوده و 
  . باشند میو طرح ريز منهج آن، 

ی که به تعطيل کشيده شده، باشيم و بيان کند که تأويل ی هبايد در انتظار احياگر مرحلپس 
کتاب به واقعيت ترجمه شود، عملی  برای مفاهيم قرآن، مصاديق محرک و واقع بر زمين است تا

ه هدف نزولش از عالم به بالا به عالم دنيوی، را آشکار می سازد و هدف اصلی آن؛ عبادت ک
تعيين شده از سوی خداوند  ی هآن، به وصف عارف يگان تأويلاست که با غياب قائم در 

  .شود میکامل تعطيل  به طورکتاب او، و مترجم سبحان 
آن به واقع عملی را  ی هب و ترجماما غير او از مردم، هيچ کس حق دست بردن به آن کتا 
که از جانب برخی افراد سودجو اتفاق افتاد، آنان با تلاشی دور از عقل و  چه آنبه دليل . ندارد

کندگی و شقه شقه حکمت درصدد برآمدند، پس در شرورترين اعمال، واقع گشتند و آن پرا
  . باشد میشدن امت 

ةً واحدةً فَبعثَ اللّه النبِيين مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم كَانَ الناس أُم﴿: فرمايد میو خداوند 
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م وهأُوت ينإِلاَّ الَّذ يهف لَفتا اخمو يهلَفُواْ فتا اخيماسِ فالن نيب كُمحيل قبِالْح ابتا الْكم دعن ب
مهاءتج يغب اتنين الْبي مدهي اللّهو بِإِذْنِه قالْح نم يهلَفُواْ فتا اخمواْ لنآم ينالَّذ ى اللّهدفَه مهنيا ب

مردم امتى يگانه بودند پس خداوند پيامبران را نويدآور و ( )١٠٨(،﴾يشاءُ إِلَى صراط مستقيمٍ
با هم  چه آنبحق فرو فرستاد تا ميان مردم در  را] خود[دهنده برانگيخت و با آنان كتاب  بيم

به آنان داده شد پس از آنكه دلايل ] كتاب[اختلاف داشتند داورى كند و جز كسانى كه 
در آن اختلاف ] هيچ كس[كه ميانشان بود  ]و حسدى[براى آنان آمد به خاطر ستم روشن 

كه در آن  چه آنبه حقيقت  نكرد پس خداوند آنان را كه ايمان آورده بودند به توفيق خويش
  ). كند اختلاف داشتند هدايت كرد و خدا هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مى

  
کردند بر  گمان می که حالی، در نداقوام بسياری از امت، بر اين راه گمراهی رهسپار بود 

رسالت و و در تثبيت ضوابط برای کسی که سزاوار و لايق و نزديک  کنند میترين راه سير 
اما آنان علی رغم تلاش بسيار برای آن قوانين، . ترجمه آن است، تلاش بسياری می کردند

و به حالی رسيدند که می خواهند شکاف بزرگ و . شکست خوردند، شکستی رسوا کننده
ورزند و به آراء،  اما تا به امروز بر راه حل الهی تکبر و نخوت می. باز و گل مالی کنند

 در آن راه که نه تنها کنند میباطلشان به حل مسائل، بسنده  های پردازی التصورات و خي
  .يابد راه الهی دور شده و رسوايشان فزونی میبرند بلکه روز به روز از  کاری از پيش نمی

حساسی رسيدند، پس دست رحمت الهی برای بيداری و نجات مردم  ی هجا که به نقط تا آن
اوند سبحان برای آنان کسی را فرستاد که راه را می داند و از هلاکت، ممدود گشت، پس خد

ی ايجاد ياوه گويان در آن لغو و بيهودگ که اينگرداند بعد از  می باز تأويلحيات را به ميدان 
کارکردند های بشری،  ها و روش های الهی آن، و تبديل آن به شيوه کردند و برای تغيير شيوه

داند  اذهان مردم را پر کرده و نمی که حالین را پر کند، در که هرگز نتوانسته جاهای خالی آ
  !؟که راه حلی صحيح الهی کدام است

و حال آن همانند کسی است که بر تن . شيوه ها، به رسوايی کشيده شدپس حال آن 
حقيقت لباس تنگی پوشانده، پس مکر خياط در درز و شکاف لباس آشکار شد، و درز و 

                                                
 .۲۱۳: ةالبقر - ١٠٨



  ٦٩......................................................................ش فرا رسيدتأويلبه راستی که 

  . ی نيست آن پارگی را درست کندوکس هپارگی فزونی يافت
در هنگام اعلان عجز بشريت و شکست مشروعيتش در ساختن مترجم مصنوعی برای  

قرآن، امر خداوند ظاهر گرديد و مترجم قرآن را از سوی خويش، در اين زمان، اعلام کرد و 
و  مترجمين ياوه گو به سبب آشکاری رسوايی اشان، ی هبسته شدن صفح اذانی است برای

  . بازگشايی صفحه مترجم حق
او،  که اينعلنی در باب  ی هآنان، رويگردانی و فرارشان از مناظر ی هاولين حالت رسواکنند 

و هنگامی که شاهد فرارشان شد، اقدام به رسوايی و کشف . طبق نص الهی، مترجم حق است
اقدام کرد تا تحدی را آن به بيان متشابه قر پس حقيقتشان بر مردم و تبيان حيله و مکرشان،کرد،

آنان که  به سویتر و شديدتر گرداند و بر مردم واجب شده که  به نسبت برای آنان، سخت
و در  گويد می که يمانی آل محمد  چه آن، مترجمان قرآن هستند، بروند تا به کنند میادعا 

ر علمی داشته شان را آشکار کنند، البته اگ بيان متشاات صادر کرده، پاسخ دهند و علم
أَمِ اتخذُوا من دونِه آلهةً قُلْ ﴿ :اما ميزان، همان گونه است که خداوند متعال قرار داده. باشند

هاتوا برهانكُم هذَا ذكْر من معي وذكْر من قَبلي بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ الْحق فَهم 
تان را بياوريد اين  اند بگو برهان جاى او خدايانى براى خود گرفتهآيا به (،)١٠٩(﴾معرِضونَ

بيشترشان حق را  بلكه] نه[يادنامه هر كه با من است و يادنامه هر كه پيش از من بوده  است
  .)شناسند و در نتيجه از آن رويگردانند نمى

خ به سؤال يکی اين امر را با بيانی شافی تبيان کردند، و اين متن پاس يمانی آل محمد  
و  امبر ياز پ یکه جابر بن عبد االله انصار یث قدسين حديا: باشد میاز سؤال کنندگان 

 یافلاک را نم یگر تو نبودااحمد  یا :به چه معناست کنند میشان از خداوند منزه نقل يا
شما  یونبود هر د) هايسلام االله عل(آفريدم و اگر فاطمه  ینبود تو را نم  یعل اگر آفريدم و

   )۱۴۸کتاب الجنه العاصمه ص .۳۳۴ص  ۳ج  :نه البحاريمستدرک سف( ؟آفريدم یرا نم

فاطمه (ت الرحمن و حضر یتجل  یظهور خدا و حضرت عل یتجل حضرت محمد :جواب
موجودات به نور خداوند در خلق  ی هم در خلق هستند، پس هميالرح یتجل) هايسلام االله عل

 یحضرت عل ین نور خداونديا ی هاست و باب افاض حضرت محمدن نور يشده اند و ا ینوران
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  و حضرت فاطمه يمِ :هستند، خداوند متعال فرمودهحنِ الرمحالر ننزِيلٌ میعل و )١١٠(ت 
 ی ها و همين دنيها باطن آن است، همانند ظهور اين باب و فاطمه سلام االله عليظاهر ا 

و فاطمه   یعل). انسان(خرت و باطن آن نسبت به او بت آيغ شهود آن نسبت به انسان و
 که ينمانند اتحاد زوج. شان اتحاد وافتراق وجود داردينم در بيا الرحمن و الرحيها يسلام االله عل

ةداحفْسٍ ون نلَقَكُم ما  .واحد دلالت کنند یو دو نام که بر معن )١١١(دوستدار هم اند خو ام
سعت رحمت در الرحمن و شمول آن و محدود و منحصر بودن رحمت در از جهت وها  ن آافتراق 

با اين دنيا وجود دارد و  یاو جهت اختصاص یبرا  یالرحمن امام عل ،م و شدت آنيالرح
وسعت رحمت در الرحمن شامل همه است، همان طور که فيض نازل از ظاهر باب شامل همه 

من لم  یمن سأله ويا من يعط یيا من يعط :در دعا آمده است .، چه مؤمن وچه کافرشود می
 شت و دوزخ است به ينيسأله ولم يعرفه تحنناً منه ورحمه اما در آخرت او قسمت کننده ب

م يا نه به اعتبار آخرت، اما الرحيات دنين حياعتبار ارتباط موجود با او و افتراق او از آن، در ا
است که  یپس او کس ،است با آخرت یصاو جهت اختصا یها برايا فاطمه سلام االله علي

د و اخلاص به خداوند منزه در روز ياهل حق و توح یعني کند میان خود را انتخاب يعيش
و  یم و موسيو نوح و ابراه و همه ائمه  ينو امام حس امام حسن ها  ن آامت و يق
از مخلصان و ) ه و ايمانث درجياز ح( تر است يينپاها  ن آکه از  اء و هر آنياء و اوصيو انب یسيع

است که به  یفاطمه ام ابيها و مادر ام اصل :در مورد او فرموده ن است که رسول خدايبنابرا
 :فرمايد میشان يدر مورد ا  ین است که امام حسن عسکري، و بنا براشود میآن رجوع 

  ) ١١٢(.)ها حجت خدا بر مايما حجت خدا بر خلق هستيم و فاطمه سلام االله عل(
ها  ن آشد چرا که،  یده نمي آفرينو زمها  ن آنبود آسم لذا اگر انيب البي اطيربه نقل از تفس و

  یشد چون که اگر عل یده نميآفر نبود حضرت محمد یده شده اند و اگر علياز نور او آفر
 توان به سمت حضرت محمد یق آن مياست که از طر یشد پس او در یشناخته نم نبود محمد
و  شود می ی متجلينو زمها  ن آدر آسم یض محمديه السلام است که فيعل یو امام علآمد و از ا

 یو حضرت عل حضرت محمد  ا آخرت نبوديا باطن باب يها ياگر فاطمه سلام االله عل
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 یده نميا آفريدن د ويآفر یشدند و اگر آخرت نبود خداوند خلق را، نم یده نميآفر 
  )١١٣(.)شد

   

داوند سبحان، در قالب آراسته شدن به اسماء کمالی و صفات جمالی و همانا پاسخِ معرفت خ
گرداند،  جلاليه او از طريق تعلق به اسبابی است که از روی حب، بين زمين و آسمان متصل می

بوده را تسليم کرده و ها  ن آو اين تعلق از مردم می خواهد، اسبابی که عاصم . گردد میآشکار 
ق آن معرفت و ميزان چنگ بزنند و قوت وشدت اين تمسک، بر عمها  ن آبه دستاويز محکم 

  .کند میتأثيرگذاری آن دلالت 
از حکمت بر که  چه آنچنگ زدن به محکمترين دستاويز، در هر زمان، از خلال شنيدن 

و خداوند . گردد می، ميسر شود میتبديل  سعی و تلاش،زبانش جار ی و به منهج عملی و 
كه براى انسان جز  و اين(، ﴾وأَنَّ سعيه سوف يرى * أَن لَّيس للْإِنسان إِلَّا ما سعىو﴿: فرمايد می

  )١١٤(.)كوشش او به زودى ديده خواهد شد] نتيجه[و  * حاصل تلاش او نيست
  

ار يآدم صاحب اخت یو درآن عالم همه بن(: در مورد آن، فرمودند يمانی آل محمد  
 هر د را دارا بودند؛ ويآفررا ها  ن آانس ،فطرت خداوند که براساس آنها  ن آاز ک يهر  بودند؛ و

ا به سمت ظلمت يبا اراده خود نگاهش را به سمت نور محصور نموده از مقربان شد ها  ن آک از ي
ار خود خداوند يبه اخت ائمه رسولان و امبران وس پيپ. دياز اصحاب دوزخ گرد محصور کرد و
را ها  ن آ؛ پس خداوند منزه خود را به سمت نور محصور نمودند ب کردند و نگاهمنزه را انتخا

   )١١٥(.)ديبرگز
تعاليم انبياء را بياموزيد و به آن عمل کنيد که اعمال شما (: فرمودند در همين سياق،  

و ائمه و بندگان صالح خداوند  را خداوند و انبياء و مرسلين و رسول خدا محمد مصطفى 
ثُم * وأَنَّ سعيه سوف يرى * وأَن لَّيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى ﴿خواهند ديد، ) السلام  همايعل( 

و نتيجه كوشش او * كه براى انسان جز حاصل تلاش او نيست  و اين( ،﴾يجزاه الْجزاء الْأَوفَى
يقين داشته باشيد و  .)ندسپس هر چه تمام تر وى را پاداش ده *به زودى ديده خواهد شد 
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تواند از رحمت خداوند برداشت کنند و آن را شامل حال خود  یبدانيد که بنى آدم با يقين م
عيسى مسيح و محمد بن  اين گفتار حضرت نوح پيامبر و ابراهيم خليل و موسى كليم و کند و

و ) کرد یت خواهيقينت برداش ی هبه انداز( :هما السلام است کهيعبد االله و ائمه اطهار عل
نتيجه خواهد گرفت، اولياء خداوند با قدرت  کند میو تلاشى که  یانسان به مقدار سع که اين

دادند، دوستان عزيز بايد بدانيد که همانا  یکردند و بيماران را شفا م یيقين مردگان را زنده م
ت مگر قدرت، يسهر کس يقين پيدا کند، هيچ قدرتى ن .است یعظيم اله ی هيقين كليد درواز
به چشم او بسيار ناچيزتر پشه و ) ها و هم دستان فرونشانده اراذل آنآمريكا (فراعنه اين زمان 

پناه گرفته باشد  یدژ مستحكم اله کسى که در قلعه و یچگونه برا و .مگسى خواهند بود
  )١١٦(.)چنين نباشد

  

مؤمن فَلَا كُفْرانَ لسعيِه وإِنا لَه  من يعملْ من الصالحات وهوفَ﴿: فرمايد میو خداوند  
براى تلاش او باشد ] هم[پس هر كه كارهاى شايسته انجام دهد و مؤمن ( )١١٧(،﴾كَاتبونَ

  .)كنيم ناسپاسى نخواهد بود و ماييم كه به سود او ثبت مى
شاانه و اثر، پس معرفت مردم در اين عالم جسمانی، بايد نشانه و اثری داشته باشد و آن ن 

اين عمل به  که اينجز  شود یو هيچ عملی، نيکو و صالح توصيف نم باشد میعمل صالح 
و . کند میسرپرستی معلم صالحی اداره شود که برای شاگردان خود شريعت صالح را ترسيم 

و نيز پاسخ به ارتباط و تعلق .باشد میآن عمل صالح، تعبير حکمت و پاسخ به چون وچراها 
  .ه حکمت از طريق جريان اسبابی است که بر منهج جريان يافته اندمعرفت ب

و از مسائل بديهیِ انسانيت است که مدتی را در حالت رکود نسبت به معرفت الهی و 
پس آن . مشغول شدن به معرفت مادی، تا حد غوطه ور شدن در آن، را از سر می گذراند

يا  باشد میمستقيم از آسمان ارسال  به طور ، ياگردد میمعلم آسمانی مهيا ]پذيرش[نفس برای 
اين قاعده از نخستين معلم بر اين زمين، نخسنين معلم بشريت، در اين عالم، . زمين ی هبواسط

بعثت رسولان و بعد از او، رسولان و پيامبران آمدند و  باشد می، برقرار پيامبرمان آدم نبی 
، متمايز گرديد؛ به عبارت ديگر، در شوند میوث در مدايی، معب که اينمبنی بر  ،اولی العزم
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، در رام کردن مردم در منهجِ کند میزمانی مبعوث می شدند، که طاغوت و لشکرش گمان 
و اگر درصدد بيانش شويم؛ آن  .، موفق گرديده)ماده، اصل است( ی هبشریِ استوار، بر قاعد

قومی آمدند  به سویامبران اولی العزم و به همين سبب پي. باشد میقاعده، استوار بر ظلم و ستم 
اما از خلال اين ادعا، حقيقتی بس سريع کشف . که ادعا می کردند، در انتظار بعثتشان هستند

دور و دراز نزد عامه و در بوده که هدف از آن، آرزوهای ها  ن آو آن انتظار دروغين  شود می
  .باشد میقبالش، فزونی حرص و طمع نزد خاصه 

که باعث م ريختن اوضاع خاصه، با مبعوث شدن رسول آسمانی  چه آن، بدين سبب 
، اين است که آنان بخوبی می دانند؛ ظهورش به معنای کشف عورتشان در تکليف شود می

انتظار و متوهم ساختن مردم در مورد ضرورت انتظار، مطابق با منهجی که خود،  ی هعقيد
شير بريزد و د گاو شيرده باقی بماند و در دهان خاصه برايشان رسم کردند، تا مردم عامه، همانن

تا آن زمان که منجی . پستان او در عوضِ راهی که او را بدان ارشاد کردند، به تاراج ببرند
  .استعماری که در آن است، نجات دهدبيايد و او را از 

و ظلمت و  تهلاک ی هبلکه بر لب .کند میيمار و طولانی شدن چنين انتظاری، مردم را ب
گويا از انتظار منجی به ستوه آمده يا از  بدان راضی اند، که حالیدر . دهد میقبيح، سير جهل 

به همراه  .ی بعثت منجیاذنی ست برا، مأيوس گشته اند و شيوع آن حالت در واقع آمدنش
 منهج صالح، که بشريت آن را به فراموشی سپرده و غفلت ورزيده تا آنجا که حديث نزد او،

   .گويد یکه شخص بيمار هم نزد مردم، چنين چيزی نم باشد میمثال از اوهامی 
را  چگونه غيب. گردد میو به همراه هر منجی، يک مرحله و شروعی از آن نقطه، آغاز 

و عمل فرستادگان با پاک و تطهير کردن قلبها، آغاز ؟ بشناسيم و راه شناخت آن چيست
و معلمان، بدون آماده  باشد میايمان و استقرار منهج الهی ؛ زيرا آن، جايگاه و موضع گردد می

ها، هرگز در گردآوری حاملان برای رسالت و سيرت آن، و سپس تعلق به اسباب  سازی قلب
و معلمانش و ايمان به آنان و رسالاتشان و عمل در رکاب آنان، موافق با توجيهات و تعليماتی 

  .موفق نخواهند شد ، هرگزشود میان که از رسالتها و شريعتش
بدين سبب است که مشروعيت منجی در هنگام ظهور، تمام عمل اين سالهای طولانی در 

حامل نور مطلقی  که حالیدر  آيد می؛ زيرا او دهد میجهت از بين بردن غيب، را شکست 
را از ظلمت و تاريکی خود، پاک می گرداند و حيات را بدان برمی گرداند ها  ن آاست که ج
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ظلمت،  ی همنهج ماديگرا، با اشاع که اين، بعد از کند میز نو، جان را به غيب، متصل او 
ارتباطش را با غيب قطع کرد و روشنی را به ماده تاريکی، تبديل کرده و عملش را اينگونه 
توجيه کرد که مشغول شدن به غيب باعث غرق شدن در خيالبافی و توهم است که کاری را 

توجه و التفات به ماده و ارتباط با آن، چگونگی و علت عالم  که حالیر از پيش نمی برد د
  .ندگی می کنيم و گريزی از آن نيستواقعی است که در آن ز

  

صاحبان اين منهج با تمام ابزار و امکانات خود، جهت تسخير مردم در اين راه، عمل  
شهای ماديگرايان، هرگز نتوانستند تا مردم را از نظر به غيب، بازدارند و با تمام آن تلا کنند می

و چيزی که باعث سرعت بخشی به موفقيت . منهج غيبی را از صفحه نفوس بشريت بِزدايند
، اين است که آن قلبها به رد منهج ماديگرايی اصرار شود میقلبها  و جذب مبعوث در تصاحب

که هرگز از دعاء و طلب همانند درمانده ای ، ورزيد و همواره با صاحب خود، ارتباط داشته
و آن درماندگان همواره کسانی هستند که با بعثت مبعوث، سرور و جت . دست برنمی دارد

  .بزرگی سراسر وجوشان را می گيرد و هم او سخت مجذوب آنان است
  

غالباً آن درماندگان همواره اشخاص بسيار مجهول در ميان مردم بوده اند، تا آنجا که مردم  
و آن صفت مذمت باری ست که خاصه و  کنند مینوان اراذل و افراد پست، ياد از آنان بع

می چسبند تا توهينی باشد به منهج غيبی که مبعوث با خود ها  ن آپيرونشان از مردم عامه، به 
آورده و تلاش ست برای دوری کردن عامه از نزديکی و ارتباط با او، به اين دليل که، اين 

  .شود می، بزودی بلای جانشان کنند یممنهجی که در آن سير 
ل غالبا عامه ي دلينو به هم. کنند میکه در آن هستند، بدی  چه آنو به حال خود، به بدتر از 

آن  که اينرغم  یعل کند میل يم ی، بیقافله منج یرا در همراهها  ن آکه  یزيم چينيب یمردم را م
د شک و يبا د که اينوا به آن دارند، مگر از آب و هيشتر از نيد بلکه بياز شدين) عامه مردم(

را تحمل  کنند می ین که در آن زندگيبزرگتر از ا یپندارند که سو ینگرند، م ید به آن ميترد
به وضع  یآن است که، زمان کند میبزرگتر ها  ن آن وسوسه را در نزد يکه ا یزي، و چکنند ینم

ظاهر او بدتر از وضع خودشان است، نند که يب ینگرند، م یم یاز اتباع آن منج یکيحال 
 ی، براکنند میتحمل  از خاص و عام یکه اتباع آن منج یاز شدت ذلتها  ن آبلکه ظاهر 
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 ین ظاهر افکار در نفوس عامه سوء استفاده ايو خاصه از ا. کند میاد يجا یخودشان نگران
و غذا، و مال  یاز جهت اعطا یاست و نرمي، و آن از جهت عمل با سکنند میزشت را 

ه خاصه تمرد کند و متوجه به يکه بر عل یهر کس یارعاب از جهت بلند کردن اق بر رو
 که اين، تا کند میز اتباع اقامه ييب منهاج خود را بر تمي، همانا که غچنين همشود،  یمنج یسو

. باشد میآن اتباع  یاو بگرداند، آن هم بدون نظر به ثمره ها یرا مخلص در توجه به سوها  ن آ
الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعواْ لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيمانا ﴿: خداوند متعال فرمود

مردم به ايشان گفتند مردمان ] زبرخى ا[همان كسانى كه (، ﴾وقَالُواْ حسبنا اللّه ونِعم الْوكيلُ
بر ايمانشان افزود و گفتند ] لى اين سخن[اند پس از آن بترسيد و آمدهشما گرد ] جنگ با[براى 

را که صاحب ثمره مهمتر و اعظمتر از آن يز )١١٨(.)خدا ما را بس است و نيكو حمايتگرى است
 ید، و بالعکس آن، همراهيايبه دست ب یدر راه منج یاست که ممکن است از همراه یثمره ها

، کند میت آن مستحکم يکننده را در توجه به ثمره ها و کم یپس آن همراه یدر راه منهاج ماد
کننده به آن ملتفت  یکه اگر همراه یصاحب ثمره ها از قباحت در حال که اينل يو آن به دل

، بلکه اگر در توهم بوده باشد کند مین استقباح بر صاحب آن تصور يدتريشود قطعا ثمره با شد
بنا ( باشد می یقت همان عرق خوک در دستان جذاميا است، در حقيکه ثمره همان زخرف دن

که آن را در  ینگه داشتن دست جذام یبر مخف یو همانا فعل روش ماد)  یقول امام عل
مقدم بدارد، که نظر را پراکنده کند، و  ینتيتقدم و پنهان کردن است، بدون آنکه آن را بر ز

   .ن استآ ی هعطاکنندقت يت و حقين عنايقت ايبر نقد آن بر حق
اما منهج غيب، با استناد بر توجه انسان به صاحب پاداش است نه به پاداش؛ زيرا صاحب 

تربيت،  ی هزمينو بدين سبب است که روش منجی در . باشد میپاداش، منبع عشق و اصل آن 
ميوه بلکه هراس آن دارد که قلب و توجه انسان، معطوف به  ،گرديده رکز بر آن حقيقتمتم

آن ميوه  ی هزيبای عطا کنند ی هباعث ايجاد مانع در نظر کردن به دست و چهر امر،و اين  شود
و پيروزی و موفقيت منجی در تبيان اين حقيقت، باعث بيداری و هوشياری . های طيب، گردد

اعلان پيروزی منجی  ی هف بلکه آن، به منزلشود میپيروان نسبت به تعلقات منهج ماديگرايی 
و به همين سبب، شديدترين بلاء برای منجی، از جانب . رود میش به شمار در تکليف الهی خوي

                                                
 .١٧٣: آل عمران - ١١٨
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  .باشد میقصير در ادای تکليف الهی پيروان، و فزونی اشان سبب هراسش از خداوند بدليل ت
فَاستقم كَما أُمرت ومن تاب معك ولاَ تطْغواْ إِنه بِما تعملُونَ ﴿: فرمايد میخداوند  
يرصنيز [اى ايستادگى كن و هر كه با تو توبه كرده  همان گونه كه دستور يافته پس( )١١٩(،﴾ب

 ی هو بعد از نزول اين آي. )دهيد بيناست انجام مى چه آنو طغيان مكنيد كه او به ] چنين كند
به سبب آن، پير شد؛  بلکه گفته شده که رسول االله. خندان ديده نشد کريمه، هرگز رسول االله

را مکلّف به ايستادگی کرده و اين تکليف، مختص او بوده و از  زيرا آن رسالت الهی، رسول االله
اما امرِ دشوار تر از دشوارتر، بايد ضامن ايستادگی کسانی باشد که به همراه . پس آن برمی آمد

 تمام تلاش خود را صرف معطوف ساختن توجه اشان به همين سبب رسول االله. او ايمان آوردند
  .حب پاداش نه خود پاداش، می کردندبه صا
شنيدم که  از ابی جعفر بن محمد : ، گويداسحاق بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر 

نده آن و ي، گویکوتر از راستين( )١٢٠(،) فاعلهير من الخيراحسن من الصدق قائله و خ(: فرمودند
  . ) انجام دهنده آن استيرتر از کار خ

، توجه کنيم، در کند میعظيم که ميان مؤمنين تابع، دوستی و الفت ايجاد  اگر به آن تربيت 
اما اگر تنها .حق، پيوند خورده اند ی هبی همتايی همچون عطاکنند ی همی يابيم که آنان به يگان

به پاداش و عطا نظر می کردند، در آن شکی نبود که ميانشان اختلاف ايجاد می شد؛ زيرا نفس 
ل دانش بيشتر، حريص است و فزونی تحصيل، باعث ايجاد مزاحمت و تنازع انسانيت به تحصي

ثُم  * كَلَّا سوف تعلَمونَ * حتى زرتم الْمقَابِر * أَلْهاكُم التكَاثُر﴿: فرمايد میو خداوند . گردد می
ثُم  * ثُم لَترونها عين الْيقينِ * لَترونَّ الْجحيم * كَلَّا لَو تعلَمونَ علْم الْيقينِ * كَلَّا سوف تعلَمونَ

] و پايتان[تا كارتان  * تفاخر به بيشترداشتن شما را غافل داشت(،)١٢١(﴾لَتسأَلُن يومئذ عنِ النعيمِ
 * انيدباز هم نه چنين است زودا كه بد * نه چنين است زودا كه بدانيد * به گورستان رسيد

به  سپس آن را قطعاً * بينيد به يقين دوزخ را مى * اليقين داشتيد هرگز چنين نيست اگر علم
پرسيده خواهيد ] روى زمين[سپس در همان روز است كه از نعمت  * يابيد اليقين درمى عين
ولی االله، (، مصدر اربابشان از نعيم؛ يعنی، )فزونی بسيار(و شکی نيست که اين تکاثر) شد

                                                
 .۱۱۲: هود - ١١٩

 .۲۹۲ص  ۱۶ج: للحر العاملي -وسائل الشيعة - ١٢٠

 .۱- ۸: التکاثر - ١٢١
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  . باشد می) ممدود بين زمين و آسمانسمان ري
خود را  ی هپوز) لع( سبب غفلتشان، جهلشان است و آن محدوده، شکافی است که شيطان 

تا سير کننده بر منهج الهی را با خطری بزرگ . می بردبه درون آن برای ايجاد شک و شبهه، 
؛ زيرا مستلزم باشد میاما عمل برای بدست آوردن تحصيل نوعی، يک هدف . مواجه سازد

مادی، آن را محکوم نمی سازد  - تکاثر و تحصيل کمی ی همزاحمت و نزاع نيست؛ زيرا قاعد
و بعد . که محکوم می سازد، تحصيلی است که با بی آلايشی آغاز گردد نه با تکاثر چه آنبلکه 
يستگی و بعد از آن، شا باشد میدوری جستن از ماده آراستگی با کمالات روحی و  ،از آن
  .که ظرف نور و موضع آن گردد کند میپيدا 

  
اين امر، ميزان اخلاص عامل در منهج غيبی و اخلاص متعلق به رابط بين بنده و خدايش را  

، که کسی جز خداوند از آن، آگاهی ندارد، حتی بنده هم از نوع اخلاص کند میمشخص 
 به سویپس بلاها، مسير . آگاهی نمی يابد تا مبادا به سبب آن، از خدايش غافل گردد

و برای تثبيت نظر بر اصل، نياز  شوند میو ظاهر آن بلاها، مجذوب نظر کرده  طهخداوند،را احا
به مجاهدت بزرگی است و کُشتی گرفتن با منيت بشری، همواره استمرار داشته و توقفی ندارد 

ی منيت شده و بعد ها ، مسؤل سقوط بنده، در ريسمانشود میو هر غفلتی که . مگر با مرگ
   .دهد میقرار ) لع(در دهان شيطان  از آن، او را يک لقمه ای گوارا

متشابه و محکم آن، متعلق به چگونگی، متعلق  تأويلبه همين سبب، نخستين سؤال در منهج  
در  پس سؤال در باب حديث اهل بيت. باشد میبه ايمان به غيب و منهج اين ايمان و آموزگارش 

 فرمودند امير المؤمنين (: فرمودند که ابی عبداالله  جائیمعرفت بوده است  مورد کيفيت
خدا را با خدا و رسول خدا را با رسالتش و صاحبان امر را با امر به معروف و عدالت و (
  )١٢٢(.)ديبشناس یکين

خداوند منزه و متعال  یعني(: و فرمودند در چند سطر به آن پاسخ دادند  احمدو سيد 
او که درود خدا  .ه السلام است بشناسيعل یدر خلق که حضرت امام مهد یق خدايررا از ط

و به  ،ینه کمالات الهيو ظهور مد یتجل یعني ،و ظهور خداوند در خلق است یبر او باد تجل

                                                
 ۱۱۵ص  ۲ج: للسيد نعمة االله الجزائري -نور البراهين - ١٢٢
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پس او که درود خدا بر او  .در خلق است یو ظهور صفات پاک خداوند یگر تجليعبارت د
حال  شود میله آن با خلق خود مواجه يو منزه است که بوسباد صورت و وجه خداوند پاک 

ه السلام را يعل یحضرت امام مهد یستيخواهد با یهر که آن کس که شناخت خداوند را م
چارچوب نظری و راه عملی در معرفت خداوند سبحان را کشف  و آن سطرها، )١٢٣(.) بشناسد

گنج پنهانی بودم، دوست (: کرد که به سبب آن خداوند سبحان در حديث قدسی فرمود
و نخستين خلقت او، انسان بود  )١٢٤(.)داشتم شناخته شوم، پس خلق را آفريدم تا شناخته شوم

از (: که از جابر بن عبداالله انصاری روايت شده جائی. سبحانه نفس خود را بدو شناساندکه 
! ای جابر: ودندفرم نخستين چيزی که خداوند آفريد، چه بود؟ رسول االله: پرسيدم رسول االله

  ) ١٢٥(.)نور پيامبر تو و از او تمام خير را آفريد
ن و اصل يهمانا د(: ه السلام در نامه جواب به مفضل بن عمر وارد شدهياز امام صادق عل

ش و اهل زمان يان و او امام امت زمان خويم و همان اينقيک مردم است، و آن مرد همان ين يد
ناخت پروردگارش را شناخته است، و هر کس او را ، پس هر کس که او را شباشد میاو 

 از آن يرن خود را نکران کرده است، و هر کس بدان جهل کند به غيمنکر شود خداوند و د
ست که همانا يجار چنين همع آن را جهل کرده است، و ين و حدود و شرايامام خداوند و د

ت است، که يرابت بر بصن خدا است، و شناخت به روش آن معرفت ثيمعرف مردان همان د
ن يق آن به شناخت خداوند می رسد، پس اي، و از طرشود مین خداوند شناخته يق آن دياز طر

قت آن حق آن واجب و اهل آن مستجاب بر آن هستند، و شکر يشناخت باطنی ثابت به حق
  )١٢٦().مخصوص خداوند است

 
سبحان است که از معرفت و شناخت قانون خداوند  معرفت امام مهدی  بنا بر اين

الهی و قانون او در  راه و روشپس اگر حجت الهی نبود، . شود میخلال آن، حجتش شناخته 
پس از امور . گشت شد، بعد از آن، هرگز معرفت خداوند حاصل نمی شناخت حجت، تبيان نمی
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معرفت خلق به خداوند، امکانپذير نيست مگر ثابت که خداوند سبحان، غيب مطلق است و 
پس حجت . لال مخلوق او که صاحب چهره باشد و به اسمای نيکوی او، آراسته باشداز خ

که اگر و آن شهر، مرکز معرفت است  باشد میخداوند، چهره و ظاهر، شهر کمالات الهی 
  .نبود، خلق نيز وجود نداشت

معرفت، همان حب حق الهی  ی هخود را آشکار می سازد و ثمر ی هآن معرفت، ميوه و ثمر 
توجه است که معرفت حق، بين نظر و عمل هيچ حايل و فاصله ای ايجاد  ی هو شايست باشد می
در بلکه . شود یها، ديده نم ميان آن دو را از بين برده و جدايی بين آن های بلکه فاصله کند ینم

  . دهد میعمل، سببی در آغاز آن معرفت، و از نظر، چارچوبی برای آن قرار 
شان  آن هنگام که ترين و خلاصه ترين پاسخِ دلالت کننده را تقديم، پاسخ سيد يمانی  

کلامی که در آن قانون معرفت کرد، راه معرفت را بر پويندگان آن، هموار و مختصر ساخته، 
حجت خدایِ سبحان، فته است و برای کسی که سبکترين سايه از عقل را دارد، شايسته 

  . نيست در آن به جدال بپردازد
در آن به جدال و سر  که اينقانون، زمانی قانون است که مورد اطاعت قرار گيرد نه  پس

، دالِ بر نشانه های آشکار شده از جهلِ مرکب يا باز زدن، پرداخته شود؛ زيرا جدال در قانون
  . باشد میانکار واضح و آشکار 

که داعی يا  شود میار و آشک گردد می، کيفيت معرفت از خلال اين قانون، ميسر چنين اين 
مستقيم، تعيين  به طوريا : از سوی خداوند، اولمدعی ای که مترجم رسالت الهی ست، بايد 

  . ن الهی، و بدست حجتی از حجج سابقشده باشد يا به اذ
رسالت الهی، موافق با  ی هاظهار علم و قدرتش بر ترجم ی هتحديد خود را بواسط: دوم 
  .ود الهی، اعلام کندمقص
مردم را به امر الهی، به اطاعت از خود، دعوت کند و کسی که از او، بعنوان خليفه : ومس 

ای از خلفای الهی، سرپيچی کند، عذری نياورد و کسی که از او سرپيچی کند، به حقيقت 
  .که از خداوند سرپيچی کرده است

، دکن میکشف  ، آن را در مورد روايت يمانی و اين امری است که امام باقر 
روز خروج ک ماه و يک سال و يک در ي یو خراسان یو يمان یسفيان(: ايشان فرمودند

به هر سو كه . گردن بند به دنبال يكديگر خواهد بود یچون دانه هاها  ن آخروج . كنند می
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در ، و فتداُ درها  ن آكه با  یبه حال كس یوا. ترس و وحشت و اضطراب خواهد بود یبنگر
چون كه شما را  .تر از پرچم يمانى نيست و آن پرچم هدايت است يت يافتهها پرى هدا پرچم

و اگر  .و اگر يمانى خروج كرد فروختن اسلحه حرام مى شود ،كند یتان دعوت م به صاحب
و جايز نيست . كه همانا پرش پرچم هدايت است وا به سویپا خيز ه ب د،يمانى خروج كر

زيرا كه  ؛باشد كسى اينكار را انجام دهد از اهل جهنم مى و اگر ،مسلمانان از او سرپيچى كنند
در و ( امام باقر  ی ههمانا در فرمود )١٢٧(.)كند او دعوت به حق و هدايت به راه راست مى

يمانی  که اينبيان واضحی ست، مبنی بر ) ها پرى هدايت يافته تر از پرچم يمانى نيست پرچم
و خداوند . شود ی دعوای الهی، هدايتی يافت نم؛ چراکه در غيرباشد میصاحب دعوت الهی 

قُلْ هلْ من شركَآئكُم من يهدي إِلَى الْحق قُلِ اللّه يهدي للْحق أَفَمن يهدي إِلَى ﴿: فرمايد می
 فكَي ا لَكُمى فَمدهي إِلاَّ أَن يهِدن لاَّ يأَم عبتأَن ي قأَح قونَالْحكُمحبگو آيا از ( )١٢٨(،﴾ت

شريكان شما كسى هست كه به سوى حق رهبرى كند بگو خداست كه به سوى حق رهبرى 
كند سزاوارتر است مورد پيروى قرار گيرد يا  كند پس آيا كسى كه به سوى حق رهبرى مى مى

  . )كنيد شود شما را چه شده چگونه داورى مى هدايت] خود[نمايد مگر آنكه  كسى كه راه نمى
  .باشد های يمانی  بايد يکی از نام] رسول[ پس. شک رسول است صاحب دعوت، بی 

و جايز نيست مسلمانان (قيد بسيار واضحی برای او قرار داده و آن  امام باقر  چنين هم
و اين يعنی،  .)ار را انجام دهد از اهل جهنم مى باشدک و اگر كسى اين ،از او سرپيچى كنند

که در ثواب  جائی .است ام و جايگاهی همانند جايگاه و مقام امام حسين يمانی در مق
ابن ادريس از پدرش از اشعری از محمد بن اسماعيل از علی بن حکم از : عمال روايت شدهالأ

من و پسر عمويم (: که گفته است کند میپدرش از ابی جارود از عمرو بن قيس مشرقی نقل 
پسر عمويم به ايشان . پس بر ايشان سلام کرديم. وارد شديمبر حسين ع در قصر بنی مقاتل، 

خضاب است و پيری و : حضرت فرمود !؟يا ابا عبداالله اين خضاب است يا موی سرتان: گفت
آيا برای : سپس به ما رو کرد و فرمود. ما بنی هاشم با شتاب می رسد به سویسپيد مويی 

تم و صاحب قرض و عيال بسيارم و در من مردی سالخورده هس: ياری من آمديد؟ عرض کردم

                                                
 .۲۶۴ص : لمحمد بن ابراهيم النعماني –الغيبة  - ١٢٧

 .۳۵: يونس - ١٢٨
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دستم وديعه هايی برای مردم است و نمی دانم چه چيست و دوست ندارم که اماناتم را ضايع 
به راهتان ادامه : سپس حضرت به ما فرمودند. و پسر عمويم نيز به ايشان چنين گفت. سازم

) دعوت ما( اد مايکه فرپس همانا کسی  دهيد که هرگز فرياد و نوشته ای از من نخواهی ديد؛
با د، بر خداوند حق است که آن فرد را ياياری ما نيند، و به يرا بشنود و نوشته های ما را بب

)١٢٩(.)دسازجهنم  وارد پوزه
  

و  باشد میحجت الهی، منصوص  دعوت و پرچم است و حسين  به معنای ،فرياد 
شد و به همين سبب با وصيت بايد حجت الهی و منصوص با امام باقر  ی هيمانی در فرمود

که يمانی  کند میتعيين  احتجاج کرده است و قيد سومی که روايت امام باقر  رسول االله
زيرا كه او دعوت به حق و هدايت به راه (: بايد منصوص به عصمت باشد، اين فرموده است

قَالُوا يا ﴿ :فرمايد میو خداوند  باشد میو چنين حالتی داشته باشد، معصوم ) راست مى كند
ى طَرِيقٍ قَومنا إِنا سمعنا كتابا أُنزِلَ من بعد موسى مصدقًا لِّما بين يديه يهدي إِلَى الْحق وإِلَ

] و[گفتند اى قوم ما ما كتابى را شنيديم كه بعد از موسى نازل شده ( )١٣٠(،﴾مستقيمٍ
ش از خود است و به سوى حق و به سوى راهى راست راهبرى پي] هاى كتاب[كننده  تصديق

و ميان مسلمانان در مورد عصمت کتاب خدا، هيچ بحث و جدلی نيست و عصمت  .)كند مى
و اين نفس حال  شود می، استنباط کند میحق و راه راست هدايت  به سویاو در اين بند که 

الْقُرآنَ يِهدي للَّتي هي أَقْوم ويبشر الْمؤمنِين إِنَّ هذَا ﴿: فرمايد میو خداوند  باشد می يمانی 
كه خود پايدارتر ] آيينى[اين قرآن به  قطعاً( )١٣١(،﴾الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجرا كَبِيرا

پاداشى بزرگ دهد كه  كنند مژده مى نمايد و به آن مؤمنانى كه كارهاى شايسته مى است راه مى
، کند میاحتجاج ها  ن آبا  که يمانی آل محمد  روايات ائمه اطهار. )برايشان خواهد بود

 ی هو درست مصداق فرمود دهند میرا تکميل و تأييد کرده و شرح و توضيح  ديگر يک
رِ اللّه لَوجدواْ فيه اختلاَفًا أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَي﴿: فرمايد میخداوند است که 

انديشند اگر از جانب غير خدا بود قطعا در آن اختلاف  قرآن نمى] معانى[آيا در ( )١٣٢(،﴾كَثيرا
                                                

  .۲۰۴ص ۲العلامة مجلسی ج –نوار بحار الأ - ١٢٩

 .۳۰: حقافالأ - ١٣٠

 .۹: سراءالإ - ١٣١

 .۸۲: النساء - ١٣٢
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 ی هو روايات ائم دهند میرا پوشش  ديگر يکقرآن ]آيات[که  گونه همان .)يافتند بسيارى مى
که  گونه همان کنند میرا تفسير  ديگر يکنه ، نيز اينگوتأويل، رسول در مورد يمانی  اطهار

  .درسول تنزيل بودن ،جدش رسول االله
پس کيفيتی که معرفت خداوند سبحان در گروه آن است، يک کيفيت الهی ست که 

پس اولی ترين و برترين معرفت خداوند، معرفت او در تنزيه  .خداوند سبحان آن را بيان کرده
صفت و  ی هانسان در آغاز معرفت ذات سبحان، بوسيل که اينغم و علی ر باشد میاز توصيفش 

ذاتش را وصف نمی کرد؛ خلق، او را نمی به جهت نيازمندی، شناخت و اگر خداوند سبحان 
که صفات، ذات او نيستند بلکه يک قبله بشمار  کند میاما خداوند سبحان تبيان . شناخت

نفس خود را برای  که ايناو در حين  .تاوس به سویکه دال بر او و راه رسيدن  روند می
  . خلقش توصيف کرد، آنان را به معرفت تنزيه او، از آن صفات امر کرد

 ی هاو، در مرحل به سویشناخت او با توصيفش از خلال پيشی گرفتن عارفان : دوم ی همرتب
شده پس اوصاف بر او، منقلب . تنزيهش از صفات، شناختند ی هاول، کسانی که او را بواسط

و اين مرتبه نيز مستلزم وجود . ها، گشتند و مصداقِ عملیِ صفات شناخته شده با آن
پس رسولان، آموزگارانی ناطق، عامل به صفت  .بوده ،نياز درخواست کننده و فاعل بی

سبحانه بودند و معرفت و شناخت مردم را از خلال متجلی ساختن صفات خداوند در خود، به 
ها،  تنزيه او، که بندگان عارفش، طبق آن ی هو بر مردم است که طريق .مردم تعليم می دادند

در آن، مردم بين عارف به  و اين مرتبه ست که. معرف او شدند، را بشناسند و ياد بگيرند
عرفت او و ديگران بر رويگردانی از م شود میخداوند سبحان و ره مند از هدايت او، آشکار 

. فرصت رحمت و قبل از آن، فرصت عدل را از دست داده اندسبحانه اصرار می ورزند، پس 
پس مردم ميان معلمان و . بندگان قرار داد ی هفرصت عدلی که در امتحان نخست، برای هم

تعليم يافتگان، حايل ايجاد کردند و فرصت رحمت در امتحان دوم، در باب معرفت الهی با 
  .دست يافتند را تباه کردندشناخت کيفيتی که پيشی گيرندگان در معرفت، بدان 

در وصيت خويش به امت، بيان نمودند و آن را  و اين مرتبه، همان امری است که رسول االله
   :است ايشان ی هضامن نجاتشان و ورودشان به رضوان الهی قرار دادند و اين فرمود

گز من چيزهايی را نزد شما ترک می کنم، تا زمانيکه تمسک می جوييد، بعد از من هر(
گمراه نخواهيد شد و آن کتاب خدا و عترتم، اهل بيتم هستند و آن دو هرگز از هم جدا 
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پس در کتاب، صفت خداوند سبحان و بيان  .)بر حوض بر من وارد شوند که اينتا  شوند ینم
، را بيان کردند دهد میکه به صلاح مردم بوده و آنان را به معرفت و عمل بدان، توفيق  چه آن

  .يت عملی در معرفت، به مردم هستندتبيين کنندگان کيف ل بيتو عترت اه
لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم ﴿: فرمايد میو خداوند 

سرمشقى نيكوست براى رسول خدا ] اقتدا به[براى شما در  قطعاً( )١٣٣(،﴾الْآخر وذَكَر اللَّه كَثيرا
که از  چه آنشايد ). كند ياد مى آن كس كه به خدا و روز بازپسين اميد دارد و خدا را فراوان

؛ مدير عامل باشد کسی که مردم می توانند از خلال شود میمعنای اسوه و الگو دريافت 
نزيه گفت، ت که محمد گونه همانتمسک و اقداء به او، خدای سبحان خود را بشناسند و او را 

گمراهی رفته و از  به سویباعث خواهد شد که مردم  تنزيه گويند و ترک تمسک به رسول االله
  .راه معرفت حق، دور شوند

تعليمِ عملیِ کتاب، که بدست مهديين هدايتگر از رسولان و  ی ه، مرتبکه اينبا توجه به 
  : دارای دو مرحله است چنين همتحقق می يابد،  انبياء و اوصياء

  

رسولان تنزيل و معرفين  تا خاتم آنان انبياء و رسولان .تأويلتعليم : تنزيل و دومتعليم : اول
و بدين سبب خاتم انبياء گشتند و ختم . معرفت تنزيل را کامل نمودند تنزيل بودند، و رسول االله

ان با و ختم ارسال از آسم باشد میايشان برای نبوت، دالِ بر عدم نزول رسالت بعد از ايشان 
خاتمه و ارسال برای اهل زمين در جهت شناخت تنزيل و کمال آن، آغاز گرديد و برای  ايشان

آغاز می شد و با امام  تعليمی، دوازده رسول از ائمه قرار داد که با علی  ی هآن مرحل
رسولانی  ی هخاتم ائم) مهدی (پس او. خاتمه می يابد مهدی محمد بن حسن عسگری 

است که مف تنزيل به مردم هستند و از ايشان رِع  بعد از ختم ، تأويلباب ارسال به
، آغاز تأويلپس ارسال از جانب ايشان برای . گشوده شد ايشان  ی هبوسيل تنزيل ی همرحل

که در  گونه همان باشد می  احمد، مهدی اول تأويلاول  ی هشد و رسول نخست، فاتح مرحل
املاء کرد و نام خلفای بعد از  ت خويش بر علی که در شب وفاوصيت رسول االله 

. باشند میو آنان دوازده امام و بعد از ايشان دوازده مهدی  کند میخود، تا روز قيامت را ذکر 
  .باشند می تأويلرسولان  رسولان تنزيل و مهديين پس ائمه

                                                
 .۲۱: حزابالأ - ١٣٣
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برای ؛ بيان معانی کتاب و توضيح آن تأويلاز جهت سودمندی لازم به ذکر است که،  
امر به امام  که اينتا  باشد میمردم هر زمان بسته به زمان و نيازمنديشان به بيان معانی قرآن،

 ی ه، مرحلرسيد و بيان معانی قرآن با ايشان، پايان و با ايشان  محمد بن حسن المهدی 
،  احمدو نخستين بيانگر حقايق قرآن، . قرآن، آغاز گرديد تأويلبيان حقايق قرآن؛ يعنی، 

آمده است که قائم، بيست و پنج حرف  به همين سبب در روايات طاهرين. باشد میمهدی اول 
، شوند میدو حرف منتشر شده که روی هم رفته بيست و حرف حرف  ی هاز علم را به ضميم

حروف تنزيل در هر  - شايد –و دو حرفی که از پيش بين مردم منتشر شده بود  کند میمنتشر 
ف، يعنی وو زمان ايشان و منوط به تکليف مردم در شناخت کامل حر ل االلهزمان قبل از رسو

 .باشد میگرو معرفت معانی کتاب تمام تنزيل در 
 

بيان تنزيل با بيان کامل معانی  ی ه، کار اصلی ايشان، ختم مرحلاما در زمان قائم 
از خلال و  باشد می، تأويلش و گسترش بيست و پنج حرف از حروف تأويلقرآن، و آغاز بيان 

شايد اين بيست و پنج که در گروش معنای حروف سابق، آشکار گردد و ها  ن آبيان حقايق 
خليفه و بيست و  ضامن آن گرديده؛ رسول االله حرف همان چيزی باشد که وصيت رسول االله

 چهار جانشين بعد از ايشان، خلفايش بر مردم هستند تا حقيقت معرفت خداوند سبحان را به
همان گونه که يمانی آل  .نه در توصيف گردد میآنان بياموزند و معرفت او در تنزيه او ميسر 

  . فاتحه بيان کردند ی هر تفسير سورد محمد 
  

******  
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  چه کسی سبب معرفت است؟؟؟ 
از ضرورتی، پرده برمی دارد که امروز مردم به شدت در عمل  پاسخ سيد يمانی 

ردن آن يا در ترين حالتها، اعراض و رويگردانی از آن و غفلت ورزيدن از درصدد از بين ب
تجلّی  و آن ضرورتی ست که امروز، کسی که پذيرفته، امام مهدی  باشد میجوانب آن 

، پس بر اوست که در باشد میمدينه علم  ی هکمالات الهی در اين زمان و چهر ی همدين
  .که ايمان آورد و تصديق کرد گونه همانهر باشد شو راه ورودی به اين  جستجوی دروازه

  
آن و  ی همن شهر علم هستم و تو درواز! ای علی (: روايت شده که فرمودند از رسول االله

: خداوند است ی هو مصداق فرمود )١٣٤(.)!آيا به غير از راه دروازه، می توان در آن وارد شد
﴿اقوم يقُلْ ه لَّةنِ الأهع كأَلُونسي جالْحاسِ ولنل ا يتورِهن ظُهم وتياْ الْبوأْتبِأَنْ ت الْبِر سلَيو

] حكمت[در باره ( )١٣٥(،﴾واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفْلحونَ ولَكن الْبِر منِ اتقَى وأْتواْ الْبيوت من أَبوابِها
 اند و حج] موسم[شمارى براى مردم و  گاه] شاخص[ها  ن آ پرسند بگو از تو مى] ى ماه[ها هلال

ها درآييد بلكه نيكى آن است كه كسى تقوا پيشه كند و به  خانه  نيكى آن نيست كه از پشت
  .)و از خدا بترسيد باشد كه رستگار گرديد درآييدها  ن آ] ورودى[ها از در  خانه
، منجی عالم بشريت از م مهدی پس اما. شيوه در اين زمان، نيز اينگونه استاين  

و اعتراف به اين . باشد میشهرِ علمِ اين زمان  بياباای گمراهی و ضلالت و ماده هلاکت بار،
، وگرنه بدون شناخت درب، باشد میاعتراف به وجود دروازه ورود به آن  ی هامر الهی، به منزل

به آن از خلال دروازه باعث و ورود . هيچ راهی برای رسيدن بدان و معرفتش وجود ندارد
و به همين  گردد میآن، يعنی خداوند سبحان  ی هشناخت آن شهر و سپس بانی و برپا کنند

از شما شروع  هركه خدا را خواست،(: روايت شده که فرمودند سبب از امام صادق 
گزينده و خدا به خاطر شما دور نمايد روزگار  شما دروغ را آشكار كند، ی هخدا به وسيل كرد،

و به شما  و پابرجا نمايد، بخواهد محو كند، چه آنو به شما  و به شما ببندد، و به شما بگشايد، را،
رشته خوارى را از گردن ما باز كند انتقام خون هر مؤمنى را كه مورد مطالبه است به شما 
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  )١٣٦(.)بگيرد

شهر است؛ زيرا  ی هپس پاسخ به سؤال اول در متشابه، همان تعريف ظاهر در مورد درواز
از آن ياجزيی از آن باشد و از اجزای  که اينتواند داشته باشد مگر  کسی از مدينه شناختی نمی

اهل تلاش و طلّاب  کهباشد میمهم يک شهر، بلکه محل رفت و آمد بسيار آن، درب ورودی 
هدف ورود از درب به . معرفت مدينه و بانی آن، بسويش می شتابند به سویشده هدايت 

ظمت او و سپس آن و ع ی همدينه، حائز اهميت است و آن، شناخت و معرفت بانی و سازند
  . تقديس و تنزيه اوست

و  و شهر، محمد. تنزيل، شهر علم و دروازه وجود داشت ی هکه برای مرحل گونه همان 
نيز، شهر و دروازه ای متجلّی از آن شهر و  تأويل ی هبرای مرحل. بودند درب آن، علی 

 ی هو درواز علم، امام مهدی محمد بن حسن عسکری  تأويلروازه، وجود دارد و شهر د
و از جمله اموری که  .است  احمد الحسنتمام مردم،  به سویآن شهر، وصی و فرستاده اش 

خدا را با خدا (است، حديث ) امام مهدی (يمانی دروازه شهر علم  کند میثابت 
ال پيش، در درون کتب، سکون و راکد بوده و هيچ کس از بوده که از صدها س) ...بشناسيد

در اين  که يمانی  گونه همانمردم، هرگز نيامد تا راز اين معرفت را برای ما کشف کند، 
  .زمان، راز آن را کشف کرد

  . دهد میاکتشاف او، دو احتمال بدون وجود احتمال سومی را، در پيش روی ما قرار  
آن شهر و درب آن باشد يا از راه يافتگان به داخل رين جزء از ، مهمتيمانی  که اينيا 

 باشد میمستلزم اين . و احتمال اول، بعنوان درب مدينه، که مناقشه ای در آن نيست. آن باشد
مستلزم اين است که يمانی، نخستين راه : اما احتمال دوم. که او، راه کشف اسرارش است

و اگر غير از اين می  باشد میارف ترين به اسرار آن يافتگان و وارد شدگان به آن شهر و ع
که نخستينِ راه  پس شخص يمانی . از او پيشی می گرفتبود، يکی ديگر در احقيت بيان، 

اولين ايمان  و بر لقبِ باشد مینخستين ايمان آورندگان  يافتگان به مدينه است، دالِ بر،
پس هنگامی که وفاتش (: کنيم که فرمودند استدلال می آورندگان، از خلال وصيت رسول االله

فرا رسيد، آن را به فرزندش اولين مهديين تسليم نمايد که برای او سه نام دارد، نامی همانند نام 
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و نام سوم او مهدی است و او اولين ايمان آورندگان  احمدمن و نام پدرم است و او، عبداالله و 
قرار  اولين ايمان آورندگان  ی هتی که بر شاناز اين نص، بزرگی مسؤوليو  )١٣٧(.)باشد می

در مواجه با مردم و معلمی  با اين توصيف که وجه امام مهدی . شود میگرفته، آشکار 
  .کند میکه انصار خود را گردآوری  است
  

در يک روايت طولانی، آمده که ما تنها به ذکر موضع شاهد بسنده  حديثی از رسول االله
و در مقابل، عظيم قدرت  ی مردم در تمسک به امامت امام مهدی کرديم که از پراکندگ

و اين قدر، از مسؤوليت بزرگی که اولين ايمان آورندگان  کند میاشاره  مؤمنين به امامتش 
  ،االله انصاری در ذکر بيان  به جابر بن عبد که رسول االله جائی. گويد میمتحمل شده

ه االله در ي و بقينه من و حجت خدا در زميام و هم كنسپس هم ن(: حجج بعد از خود، فرمودند
او كه خداوند به دست او . است) ع( )العسکری(ان بندگانش و او فرزند حسن بن علی يم
بت غيقدر  در آن زمان آن. بتی خواهد داشتين غشيعيااو كه از . را فتح خواهد كرد مينز

را بر ها  ن آكه خداوند قلب  مانند میبند يفقط افرادی بر امامت او پا شود میطولانی و سخت 
ان يعيش برای شيبت خويا در غي، آارسول خد ای: به او گفتم: ان امتحان كند، جابر گفتيما

را به نبوت مبعوث کرد، آری قسم به کسی که من : نفعی خواهد بود؟ رسول خدا ص فرمود
ی برند، مانند منفعت مردم به ت او نفع ميبت او از ولاي، و در غشوند میبا نور او منور ها  ن آ

ن از مکنون راز خداوند است، و علمی يد حتی اگر ابرها آن را بپوشانند، ای جابر، ايخورش
) ١٣٨(.)دار مگر از اهل آن ه است، پس آن را مخفی نگهخيرذ) االله(که در نزد او

  

ايش و مورد آزم باشد میاين خبر، از بزرگی ممانعت ثابت بر گوينده به امامت حضرتش  
  .قرار گرفته است

روايت شده که  از ابی جعفر، از بن سنان از ابی جارود از ابی جعفر  چنين همو 
 ينث آل محمد سخت و دشوار است، سنگيهمانا حد(: شنيدم که فرمودند: حضرت فرمودند

ا فرستاده ای مرسل، ي، مگر فرشته ای مقرب، کند یپوشانده و ان است، آن را کسی تحمل نم
ا شهری که محفوض است، يان امتحان کرده است، يمنده ای که خداوند دل آن را برای اا بي
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  )١٣٩().کند میق يو قران او را تصد کند میام کند، نطق يپس اگر قائم ما ق
از اين روايت می توانيم دريابيم که قرآن در هر زمان، حجت خداست و بر اين اساس،  

نيست؛ زيرا او، در اين زمان، قرآن  د بن حسن می فهميم که قائم ناطق، امام مهدی محم
برای مردم، وصی و  امام مهدی  ی هو قائم ناطق تصديق کننده از قرآن، ارسال شد. است

و مقصود از تصديق قرآن برای قائم ناطق، اين . باشد می  احمدفرستاده و يمانی ايشان، 
 و قرآن شاهد حقانيت او کند میاست که قائم، شهادت قرآن، در گفتار و کردار را طلب 

و اين امری  باشد میبلکه حجت او، قرآن . مخالف قرآن و قرآن مخالف او نيستپس . گردد می
از خدا در مورد (پس او با اين فرموده اش به مردم  ،حاصل شده است که امروز با يمانی 

الَّذين كَفَرواْ لَست مرسلًا ويقُولُ ﴿: کند می، قرآن با اين فرموده، او را تصديق )من سؤال کنيد
و كسانى كه كافر شدند ( )١٤٠(،﴾قُلْ كَفَى بِاللّه شهِيدا بينِي وبينكُم ومن عنده علْم الْكتابِ

خدا و آن كس كه نزد او علم كتاب است ميان من  گويند تو فرستاده نيستى بگو كافى است مى
إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يِهدي للَّتي هي أَقْوم ويبشر الْمؤمنِين ﴿: فرمايد یمو خداوند ) و شما گواه باشد

كه خود پايدارتر ] آيينى[اين قرآن به  قطعاً( )١٤١(،﴾الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجرا كَبِيرا
دهد كه پاداشى بزرگ  كنند مژده مى مىنمايد و به آن مؤمنانى كه كارهاى شايسته  است راه مى

شکی نيست که أقوم، همان حاکميت االله که دين ارزشمند است و کسی  .)برايشان خواهد بود
و  کند می، در حقيقت به سوی دين قيم دعوت کند میحاکميت خداوند دعوت  به سویکه 

ر الزمان، غير از و در آخ. کند میآن هدايت کرده و در منطق خود، تصديقش  به سویقرآن 
وجود ندارد و روايات ائمه  سيصد و سيزده نفر، هيچ ايمان آورنده ای به امام مهدی 

اما کسانی که ادعای ايمان به . بر اين امر، دلالت کرده و جای هيچ جدلی در آن نيست اطهار
. ددگر میکذب و افترای آنان، آشکار  ،، از خلال روايات طاهرينکنند میرا  امام مهدی 

و پايان غيبتش با وجود اين سيصد و سيزده نفر، به  ظهور امام مهدی  که اينمبنی بر 
و اگر آن مدعيان که تعدادشان . باشد میحلقه که ده هزاران مرد هستند، مرهون  ی هاضاف

در ميان مردم بود بلکه  ميلياردها نفرند، در ادعای خود صادق بودند، امروز امام مهدی 
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  .بوده را تاکنون برپا می کرد ی که آرزوی انبياء و مرسليندولت عدل اله
در صفات جنبده ای که در آخر الزمان با  در باب اين سياق، روايتی از امير المؤمنين  

عز  -قَولَ االله ! يا امير المؤمنين: فَقلُت (: ابوطفيل گويد: ، چنين بيان داشتندگويد میمردم سخن 
القَولُ عليهِم أخرجنا لَهم دابةً من الأرضِ تکلِّمهم أنَّ الناس کانوا بِايآتنا لا  وإذا وقع( -وَ جلَّ
هي : قالَ.أخبِرني به! يا أمير المؤمنين: فَقُلت. اله عن هذَا! يا أبا الطُّفيل: ، ما الدابةُ؟ قَالَ)يوقنون

اقِ وتي في الأسومشابةٌ تأکُلُ الطَّعامَ وتاءَدالنِس حنک.فَقلت: و؟ قالَ! يا أمير المومنينمن ه : و زِره
صدق هذه الاُمة وفَاروقها : من هو؟ قَالَ! يا أمير المؤمنين: قُلت.الأرض الذَّي تسکُن الأرضِ به

ويتلوه شاهد (: االلهُ تعالي الذَّي قالَ: من هو؟ قالَ! يا أمير المؤمنين: قلت. ُوربيِِّها و ذو قَرنيها
نهتاب(، )مالک ُ َ بِه(، )والذَّي جاء بالصدق(، )واَلذَّي عنده علم والناسُ کُلهم ، )والذَّي صدق

. )قَدسميته لک يا أبا الطُّفيلِ: فَسمه لي؟ قالَ! امير المؤمنينيا : قلت.ُغَيرهغيري و کافرونَ 
 یا: بازگو نمود تا آنجا که عرض کردم یطفيل را در منزلش ديدار کردم وبرايم حديث ابا یروز(

با  و رود میبازار راه  خورد ودر یاست که غذا م یاو کس: منان، دابه چيست؟ فرمودؤامير م
امير مؤمنان، او که زمين به واسطه اوآرامش دارد،  یا: عرض کردم.کند میزنان ازدواج 
: دوباره پرسيدم. و صديق، جدا کننده حق از باطل و ذوالقرنين اين امت استا: کيست؟ فرمود

والذَّي جاءَ بِالصدقِ (: فرمود یو ی هدربار یتعال یاست که خدا یاو کس: او کيست؟ فرمود
 )والذَّي صدق بِه وصدق بِه اُولئک هم المُتقونَ والذَّي عنده علم من الکتابِ والذَّي جاءَ بِالصدقِ

ابا  یا: فرمود. من بگوييدی را برا ینام و: عرض کردم. کافرند ،او من وغير  یمردم همگ و
   )١٤٢(.)تو گفتم یطفيل، نام او را برا

، باشد میدر آخر الزمان  نخستين ايمان آورندگان به امام مهدی  پس يمانی 
قابل توجه است، . در زمان نخست بود محمد نخستين ايمان آورندگان به که علی  گونه همان

، مقصود کفر شوند میوصف بدان ت  امير المؤمنين ی همردم به سبب تسميکه )کفر(اصطلاح
و يمانی   يعنی، هيچ احدی در زمان علی –که دريافتم  چه آنبر حسب  -به معرفت است

 نخستين ايمان (ن به غير از آن دو، عارف و آشنا با خداوند و حجتش، نيست؛ زيرا آنا
شهر الهی که متجلّی با  ی هو هر کدام از آنان بعنوان درواز. توصيف شده اند) آورندگان
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هر کدام از آنان در زمان خود،  چنين هم، و شوند میب حجت االله سبحانه در زمانشان، محسو
علی از پدرش  از جعفر بن محمد از پدرش از محمد بن. راه يافتگان به داخل مدينه هستندنخستين 

که  فرمايند مینقل  علی بن الحسين از پدرش حسين بن علی از پدرش علی بن ابی طالب 
پس هنگامی که بر ايشان وارد . هنگامی که وفات رسول االله فرا رسيد، مرا فراخواندند(: فرمود

م و بر اهل من، ی هدر حيات و بعد از وفاتم، تو وصی و خليف! ای علی: شدم، به من فرمودند
و دشمن تو، دشمن . دوستدار تو، دوست دار من و دوستدار من، دوستدار خداست. اُمتم هستی

ای علی منکر تو بعد از من، مانند منکر رسالت من در زمان . من و دشمن من دشمن خداست
پس حضرت مرا به سمت خود نزديک کرد و . ؛ زيرا تو از من و من از تو هستمباشد میحياتم 
 )١٤٣().شود می هرب از علم بروی من گشاد که از هر درب آن، هزار درب ديگر گشودهزار د

و نخستين ايمان  امام مهدی  ی هوصی و فرستاد و امروز، اين زبان حال يمانی 
  .باشد میآورندگان به ايشان 

شهر علم شناخته  ی همنهجی که با آن، درواز به سوی، مردم را )چگونه(لذا سؤال 
تا به صدق ولّايشان به امام مهدی . کند میاين زمان رهنمود می سازد، ارشاد ، در شود می
 كُوا ﴿: فرمايد میخداوند . و ثابتشان بر بيعت با ايشان، استوارگردندرتأَن ي اسالن سِبأَح

شوند و  ديم رها مىآيا مردم پنداشتند كه تا گفتند ايمان آور( )١٤٤(،﴾أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ
آزمايش مردم، در اين دعوت مبارک يمانی، مقرر شده ه ميزان . )گيرند مورد آزمايش قرار نمى

آن، معرفت مردم به غيب و ايمانشان و از خلال  آيد میالهی در زمين و در اين زمان، به حساب 
اشاره آمده است  ی هو به همين سبب، پاسخ به اين سؤال مهم، به طريق. گردد میبدان، آشکار 

تا کسی که حق را از حق طلب کرده و خدا را با خدا، شناخته، آن را بشناسد و در 
، تجلی خداوند امام مهدی  که اينپاسخگويی بدان سؤال، کيفيتش از خلال تعريف مبنی بر 

، کند میاوست که با آن در مقابل خلق در اين زمان، مواجهه  ی هسبحان در خلق و چهر
  .گردد میآشکار 
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آن و درب ورود به  ی هبه لطف خداوند حکيم، اشاره به پاسخ در باب آن معرفت و طريق 
م در گوينده و متکلّ: گويد میشهر علم االله سبحانه در اين زمان، به اتمام رسيد و آن اشاره 

لا چگونه ممکن است او . دسبب و عامل آن باش ، بايد خودمورد بيان آن معرفت و قانون
که سبب و دليل آن نبود از آن سخن بگويد و در حديثش اختلاف و تناقض و تعارض  کسی

أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه ﴿: فرمايد میديده نشود و خداوند 
از جانب غير خدا بود قطعا در آن  انديشند اگر قرآن نمى] معانى[آيا در ( )١٤٥(،﴾اختلاَفًا كَثيرا

اما بدون . باشد میو از قرآن چيزی که قابل فهم است، نص آن . )يافتند اختلاف بسيارى مى
و هيچ راهی برای شناخت  ماند میبرای آن، صامت و بی صدا باقی  ی هزبان ناطق و بيان کنند
اسرار متون صامت و قرآن  يک مصداق ناطق، بيانگر ی هپس بايد دارند. اسرارش، وجود ندارد

و آسمان ) مردم(او سبب معلق بين زمين - بر حسب دانستنی هايم –ناطق در اين زمان باشد 
  .باشد می يعنی يمانی ) امام مهدی (

اشاره و تلميح، پاسخ  به طورپس سؤال اول، در مورد کيفيت صريح و در مورد سبب  
أَبى اللَّه أَنْ يجرِي الْأَشياءَ إِلَّا بِالْأَسبابِ (: دروايت شده که فرمودن از امام صادق . دهد می

باباً ناطقاً عرفَه من عرفَه و   فَجعلَ لكُلِّ سببٍ شرحاً و جعلَ لكُلِّ شرحٍ علْماً و جعلَ لكُلِّ علْمٍ
نحن ص و ولُ اللَّهسر كذَل هِلَهج نم هِلَهخدا ابا دارد که کارها را بدون اسباب فراهم ( ،)ج

و  یشيشرح و گشا یهر سبب یقرار داد و برا یله ايسبب و وس یزيهر چ یآورد، پس برا
 یآن را شناختند و عده ا یا اد که جمعيگو یهر نشانه در یو برا ی، نشانه ایهر شرح یبرا

  )١٤٦().است و ما اا و ناطق رسول خديدند آن در گوينسبت به آن جهل ورز

در  نياز به احکام بزرگتری دارد و از ايشان) رسول االله و ما(: شايد کلام امام صادق  
الْأَوصياءُ هم أَبواب اللَّه عزّ (: فرمودند ابو عبداالله : ابی بصير گويد: روايت شده) ما(بيان 

ف اللَّه عزّ و جلَّ و بِهِم احتجّ اللَّه تبارك و تعالَى علَى وجلَّ الَّتي يؤتى منها و لَولَاهم ما عرِ
توان  یاو م]  قربيمحر[به ها  ن آق يخداوند هستند که از طر یدرها امبريپ یاياوص(، ) خلْقه
خداوند بر ها  ن آله يشد و به وس یعزوجل شناخته نم یخدا افت و اگر آنان نبودند،يراه 
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  )١٤٧(.)گانش احتجاج نمودهديآفر
 کند می، ثابت شود میو مدعی محکم آن  گويد میاز امور فعلی، کسی که از متشابه سخن  

است، و بايد منصوص باشد و هيچ نصی وجود ندارد که  که از اوصيای رسول االله محمد
ش فاتکه در شب و رسول االله وصيت، جز کند میتا روز قيامت را آشکار  اوصيای رسول االله

و سه تن از بزرگان صحابه، سلمان محمدی و ابوذر املاء کردند  خويش بر امام علی 
كُتب ﴿: خداوند گشته که فرمود ی هاری و مقداد بر آن شهادت دادند و مصداق فرمودغف

ربِين بِالْمعروف حقا علَى علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِن ترك خيرا الْوصيةُ للْوالدينِ والأقْ
ينقتبر شما مقرر شده است كه چون يكى از شما را مرگ فرا رسد اگر مالى بر جاى ( )١٤٨(،﴾الْم

حقى ] اين كار[به طور پسنديده وصيت كند ] خود[گذارد براى پدر و مادر و خويشاوندان 
فيت و اصل و بيان کي ی هوصيف کنندبعنوان ت ،رسول االله) نص(وصيت ). است بر پرهيزگاران

حاکميت  ی هتثبيت کنند، يک باشد میپاسخ گر به متشابه، که همان وصی مذکور در وصيت 
که در  جائی. باشد می) علت(است؛ لذا وصيت، بيانی برای مصداق حاکميت وکشف سبباالله 

ج ايشان بر مردم، و نام های اوصيای ايشان آمده است تا حجتی برای احتجا وصيت رسول االله
، باشد؛ زيرا آن ميدان، مختص راسخين در تأويلسبب مممنوعيت ورود مردم به ساحت  چنين هم

  .باشد میاست، که ذکرشان در وصيت مقدس  علم؛ يعنی اوصيای محمد
عدل  یبن سنان موصل یاز عل یان بزوفريبن سف ی بن علينعبداالله الحس یاز اب یاز جماعت(
 یش حسن بن علياز عمو یل از جعفر بن احمد مصري از احمد بن محمد بن خلينبن الحس یاز عل

ن از پدرش سيد الشهداء از پدرش ين العابديعبداالله جعفر بن محمد از پدرش ز یاز اب.. از پدرش
روايت كرده كه آن حضرت در همان شبى كه رحلتش  اميرمؤمنان عليه السلام از رسول خدا

 اى ابا الحسن كاغذ و دواتى بياور و حضرت رسول اكرم(: سلام فرمودقع شد به على عليه الوا
 بعد ! يا على  :وصيت خود را املاء فرمود و على مى نوشت تا بدين جا رسيد كه فرمود

پس تو يا على اولين دوازده امام .. .دوازده مهدىها  ن آاز من دوازده امام مى باشند و بعد از 
و فاروق  ،صديق اكبر ،و اميرمؤمنان ،ا در آسمان على مرتضىخداى تعالى تو ر. مى باشى
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اى على تو وصى من ... و مأمون ومهدى ناميده و اين نامها براى غير تو شايسته نيست ،اعظم
را كه تو به همسرى من  کهر ي ،و نيز وصى بر زنانم هستى ،بر خاندانم زنده و مرده شان هستى

كند و هر يك را تو طلاق دادى من از وى بيزارم و مرا  باقى گذارى فرداى قيامت مرا ديدار
و تو پس از من خليفه و جانشين من .. نخواهد ديد و من نيز او را در صحراى محشر نخواهم ديد

كه او بر وصول  ،را به فرزندم حسن واگذار كن) خلافت(هر گاه مرگت رسيد  ،بر امتم هستى
چون او وفاتش ) عنى بسيار پيوندكننده بين خويشانبر به معنى نيكوكار، و وصول، به م(است 

حسين   را به فرزندم حسين زكى شهيد مقتول بسپارد، چون هنگام مرگ) خلافت(رسيد آن
ثفنه به معناى پينه اى است ( را به فرزندش سيد العابدين ذى الثّفنات على ) خلافت(رسيد آن

زيادى كه از كثرت سجده در اعضاى بندد و آن حضرت را به واسطه پينه   كه سر زانو مى
) خلافت(، چون هنگام وفات او رسد آن بسپارد) ست ذى الثّفنات مى گفتندسجده اش مى ب

را به فرزندش جعفر ) خلافت(و چون مرگ او رسد آن ،را به فرزندش محمد باقر العلم بسپارد
بن جعفر كاظم را به فرزندش موسى ) خلافت(آن،صادق واگذار كند و چون مرگ او فرا رسد

را به فرزندش على بسپارد ؛ و چون مرگ او ) خلافت(و چون وفات او فرا رسد آن  ،بسپارد
و چون هنگام وفات او رسد  ،را به فرزندش محمد تقى واگذارد) خلافت(فرا رسد آن

را به فرزندش ) خلافت(و چون مرگ او رسد آن ا به فرزندش على ناصح بسپاردر) خلافت(آن
به فرزندش محمد كه مستحفظ را ) خلافت(و چون وفات او برسد آن ،گذاردحسن فاضل وا

بعد از آن . و ايشان دوازده امامند ،، تسليم مى كنداست) ص(ريعت و از جمله آل محمد ش
به را ) خلافت(آنگاه امر ،را اجل دريافت پس وقتى كه قائم  .دوازده مهدى مى باشند

و  ،يك نامش مانند نام من .و براى او سه نام است ،ارداست مى سپ قربينفرزندش كه اولين م
او اولين و نام سومين مهدى است و  ،عبد االله و احمد اندها  ن آنام ديگرش نام پدر من است و 

  )١٤٩(.)مؤمنان است

، دلالت بسيار مهمی در تبيين و مستحفظبه  همانا توصيف امام مهدی محمد بن حسن 
بر تشديد و تأکيد بيشتر بر  دالِ) المستحفظ(ارد و توصيف کشف اهميت مستحفظ بودنش د

و اين توصيف برای امام مهدی محمد بن حسن . دلالتی بر زمان آينده دارد چنين همحفاظت و 
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  از برخی اسرار غيبت و انتظار، پرده بر می دارد و اين راز از آمدن صاحبِ امرِ منتظَری
عرض  به ابی جعفر (: دهد میخبر ، کند میکر او را ذ که ست که روايت وارده از جهنی

امام  .از مردم چنان نيست یكنيم كه احد یوصف می ما صاحب اين امر را با صفت(: کردم
كه خودش بيايد و بر شما بدان احتجاج  ینه واالله كه چنين نخواهد بود تا زمان: فرمود  باقر

  )١٥٠(.)دكند و شما را به خود دعوت كن
   

و با آن امر، بر مردم محتج  کند میرا به امر، دعوت کسی است که مردم پس صاحب امر،  
امروز، پاسخ آن همانند خورشيد  صاحبش با آن احتجاج کرده، چيست؟ و امری که شود می

اوصيای بعد از خود،  با وصيت به در چهارم روز، روشن شده و اين امر، همان امر رسول االله
 مردم از آشکار ساختن اين امر، از زمانی که رسول االله که باشد میبر خلق، تا روز قيامت 

کتاب بازدارنده از گمراهی را نگاشته و تا زمان ظهور صاحبش؛ يعنی، يمانی، وصی و 
  . عاجز مانده بودند امام مهدی  ی هفرستاد
شايد در اين روايت ديگر، پاسخ و بيان شافی در مورد معنای المستحفظ، توصيفی که  

محمد بن عيسی از محمد بن سنان از  :ر وصيت مقدس خويش، ذکر کردند، باشدد رسول االله
نقل  اسماعيل بن جابر از عبد الکريم بن عمرو از عبد الحميد بن ابی ديلم از ابی عبداالله 

وشع بن نون يت نمود، و يوشع بن نون وصيحضرت موسی به : (که حضرت فرمودند کنند می
ار برای يرا که اختيز ؛ت ننموديو بر فرزندان موسی وصت کرده يبه فرزندان هارون وص

ح را داد يوشع بن نون بشارت مسي، و موسی به کند میار يخداوند است هر کس را بخواهد اخت
همانا رسول خدا : ش فرموديح خداوند او را مبعوث نمود به مردم زمان خويو زمانی که مس

 ين، بکند میق يکه من و شما را تصد آيد یمل يبعد از من نامش احمد و از فرزندان اسماع 
نام  که اينل يدارنده نام برد به دل را نگهها  ن آن نگه دارنده جاری شد، همانا خداوند يحوار

اء يزی که همراه انبيز را می داند چيبزرگ را حفظ کردند، و آن همان کتابی است که همه چ
کتاب ها  ن آ، و همراه يمنات فرستاده ايرا با بای ههمانا فرستاد": بوده است، خداوند متعال فرمود

 کند میکتاب همان نام بزرگ است، و همانا کسی که ادعای علم " يما زان را نازل کردهيو م
زی يم چه چيب و ابراهيی نوح و کتاب صالح و شعها کتابل و فرقان پس يتورات و انج
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م و موسی يی ابراهها کتاب لدر صحف او قطعاً"ن يهستند؟ و همانا خداوند خبر داد که ا
م و موسی نام بزرگ هستند، يهای ابراه فهيند؟ اما صحيم کجايهای ابراه صحيفهپس " باشد می

ل به يد، سپس جبرئيرس به محمد  که اينان دارد تا يگر جريت از عالمی به عالمی ديپس وص
اسم بزرگ و  به انتها رسيد، پس تو نبوتت تمام گشت، و روزهايت: سوی او آمد و فرمود

ش در يبرای خو که اين را بدون ينقرار ده، پس من زم اث علم و آثار نبوت را نزد علی يرم
  )١٥١( )تم شناخته شود ترک نمی کنميق او طاعتم و ولايکه از طر باشد ین عالمآ

  

: که روايت پيشين بيان کرده، می برد که چه آنپس فهم و درک، ما را به قول، بر حسب  
و  و کتاب، احمد  گهبان اسم اکبر، امام مهدی محمد بن حسن عسکری مستحفظ و ن

پس بدين . ؛ يعنی، عهد ولايت هستندو ائمه  عهد خلافت و ميزان، علی  ،مهديين
و خداوند . باشد میهم کتاب، کاف، اسم اکبر، ميراث علم و آثار نبوت  ترتيب، احمد 

الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ  * يب فيه هدى لِّلْمتقينذَلك الْكتاب لاَ ر * الم﴿: فرمايد می
آن هيچ ] حقانيت[اين است كتابى كه در  * الف لام ميم( )١٥٢(،﴾الصلاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ

و نماز را  آورند آنان كه به غيب ايمان مى * مايه هدايت تقواپيشگان است] و[ترديدى نيست 
   .)كنند ايم انفاق مى به ايشان روزى داده چه آندارند و از  بر پا مى

و هو  یتيلمن أدرک قائم أهل ب یطوب(: که فرمود کند مینقل  ابی حمزه از ابی جعفر 
 )قائم(که یخوشا بر حال کس( ،)أعداءه یعادياءه و يأول یتولّيامه و يبته قبل قيغ یأتمّ به في

را باور داشته،  یام او، امامت ويش از قيبتش، پيکه در روزگار غ یابد، در حاليخاندان مرا در
  )١٥٣(.)ديجو یزاريوندد و از دشمنانش بيبه دوستانش بپ

ر کند، در می يابد که در مورد امام محمد بن الحسن يتدب کسی که در اين روايت شريفه
  : چند نکتهبه سبب  !چرا؟. است نيست بلکه در مورد مهدی اول المهدی 

  

او امتحان در مورد او، انجام شده امتحان اين امت نيست بلکه  ی هماي امام مهدی  - ۱
و امت را با اولين ايمان آورنده به خود، مورد امتحان قرار  باشد می و بلکه امتحان از او 
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ن شده بود بلکه او امتحا در مورد محمد ،که امتحان امت در دعوت رسول االله گونه همان .داده
  .باشد می و امتحان اصلی در مورد اولين ايمان آورندگان به او وصی او، علی 

و از معنای ) خوشا به حال کسی که قائم اهل بيتم را درک کند(: گويد میروايت  - ۲
تا  کند میخود دعوت  به سویو مردم را  کند میکه قائم ظهور  شود میمستفاد ) أدرک(

. گردد یرا درک کنند و اگر ظهور نباشد، ادراکی حاصل نم فرصتی برای مردم باشد تا او
باشد؟؟ و خداوند سبحان، غيب حق است که  ادراک کسی که غايب است، چگونه ممکن

 ها او را در چشم( )١٥٤(،﴾لاَّ تدرِكُه الأَبصار وهو يدرِك الأَبصار وهو اللَّطيف الْخبِير﴿: فرمايد می
و امروز همه، بخصوص شيعه، ) يابد و او لطيف آگاه است وست كه ديدگان را درمىيابند و ا نمى

و خداوند  باشد میمصدايقی از مصاديق غيب  می دانند که امام مهدی محمد بن حسن 
 و از ائمه معصومين) آورند آنان كه به غيب ايمان مى(، ﴾الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ﴿: فرمايد می

پس نتيجه می گيريم که قائم درک  .باشد میکه غيب مذکور در آيه، امام مهدی روايت شده 
قائم  ،و چه کسی غير از امام  باشد می شده کسی غير از امام مهدی محمد بن حسن 

  ؟او و اولين ايمان آورنده به امامتش ی هباشد غير وصی و فرستاد
وآشکار است که امام بايد درک ) يبته قبل قيامهو هو يأتم به في غ(: گويد میروايت  - ٣

) در غيبتش قبل از قيامش(: گويد میروايت  چنين همشده باشد تا اميدوار به اميد خود برسد و 
چه بسا که غيبت بر . دو غيبت است، نه يک غيبت و معلوم است که غيبت امام مهدی 

نشانه غيبت را  لتمتشاات دلالت کند؛ زيرا معانی زيادی دارد و بدين سبب رسول االله دلا
پس غيبت در اينجا؛ يعنی، مخفی شدن و آن . باشد می) قبل از قيامش(محکم ذکر کرده و آن 

است و امام  پس در قائم نيز سنت موسی  .ست) هراسناک و مواظب( سنت موسی 
؟ و تحت تعقيب کيست؟ و اوست که نمازش را به قنوت از چه چيزی هراس دارد مهدی 

به نمازش می رساند تا آنجا که مصداق غيب و تجلّی از تجلياتش گرديده که چشم و قنوتش را 
  .ها او را نمی بينند ولی او چشم ها را می بيند و اوست مهربان دانا

امروز چه ) و با دوستداران او دوست و با دشمنانش، دشمنی کند(: گويد میروايت  - ٤
يا کسانی که برای از بين  کنند میرا تصديق  کسانی اوليای اويند؟ کسانی که روايات آل محمد
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بدان پاسخ  ؟؟؟ و اين سؤالی ست که رسول االلهکنند میعمل  بردن و قتل روايات اهل بيت
امام جعفر صادق از پدران بزرگوارش : روايت شده که فرمودند که از رسول االله جائی. دهند می

يا علي، (: فرمودند رسول االله(: کند میولانی در وصيت خود ذکر در حديث ط از امير المؤمنين
اعلم أنّ أعجب الناس إيماناً و أعظمهم يقيناً قوم يکونون في آخرالزمان لم يلحقوا النبي  و

ترين افراد از جهت ايمان  بدان که عجيب! یعل یا( ،)وحجبتهم الحجة، فآمنوا بسواد علي بياض
زيرا آنان، در عين حال که . مي برند هستند که در آخر الزمان به سر یيقين، قوم یِو بزرگ

ب است، به وسيله ها محجوب و غاي اند و امام و حجت خدا نيز از آن پيامبر را ملاقات نکرده
  )١٥٥().اند که در کاغذها مانده است، ايمان آورده یها و خطوط یسياه

و کدام سياهی بر سفيدی است  کدام حجت از مردم، غايب بوده، غير از امام مهدی 
و معلوم است که امتحان همواره با وصيت، بعد از محجوب  ير از احاديث شريف اهل بيتغ

و آن سنت خداوند سبحان در پيشنيان بوده و در سنت خدا هرگز  باشد میشدن حجت 
و آيا امروز دعوت کنندگان و اوليائی که حجت را دارا هستند و مردم را به  .تغييری نمی يابی

؟ و چه کسی، فرمانده و رهبر وجود دارند ، غير از انصار امام مهدی کنند میثقلين دعوت 
، وصی و سرور و رهبر و مربيشان، سيد احمد الحسن، يمانی آل محمد  اين انصار است؟

حاکميت خدا  به سویو آنان کسانی هستند که امروز  باشد می امام مهدی  ی هفرستاد
کسانی  ی هشان،هموار ساختند و دشمنان قائم، همدعوت کرده و راه آن را به ريختن خون پاک

روايات  کنند میکسانی که تلاش  ی ههستند که به حاکميت خدا و تنصيب او، ايمان ندارند، هم
و به سوی حاکميت مردم و دموکراسی امريکا و پرچم اهل بيت را تحريف و به قتل برسانند 

تمام ظلم و ستم است و  ی هامريکا سرکردپس امروز . شيطان که شناختش نياز به دليلی ندارد
، به زير پرچم او رفته و کسی ست که با کند میمشروعيت آن دعوت  به سویهر کس که 

  .اوليای قائم به ستيز برخاسته
اوليای قائم، همان کسانی هستند که رسول االله، سرور مرسلين توصيفشان کرده که هرگز  

، پس )باشد میو او امام مهدی (يانشان غائب است به پيامبری ملحق نشده اند و حجت از م
در شب وفات است که  آورند و آن وصيت رسول االله تنها از روی سياهی بر سفيدی ايمان می
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املاء کرده و آن بزرگترين و عظيم ترين مصداق برای ايمان، از روی سياهی بر   بر علی
را ذکر  مهدی محمد بن حسن  که در آن، آخرين مستحفظين؛ يعنی، امام باشد میسفيدی 

همان وصيت  انبياء ی هو ذخير باشد می انبيا ی هو امامت را به فرزندش صاحب ذخير کند می
و چون وفات او (: در متن آن، روايت شده .مقدس است که برای صاحبش، ذخيره شده است

 ،است) ص(به فرزندش محمد كه مستحفظ شريعت و از جمله آل محمد را ) خلافت(برسد آن
پس وقتى كه قائم  .بعد از آن دوازده مهدى مى باشند .و ايشان دوازده امامند ،تسليم مى كند

و  ،است مى سپارد قربينبه فرزندش كه اولين مرا ) خلافت(آنگاه امر ،را اجل دريافت) ع(
االله عبد ها  ن آو نام ديگرش نام پدر من است و  ،يك نامش مانند نام من .براى او سه نام است

  )١٥٦(.)او اولين مؤمنان استو نام سومين مهدى است و  ،و احمد اند
  

عهد =  و مهديين و کتاب، احمد  پس مستحفظ، امام مهدی محمد بن حسن 
  .عهد ولايت، هستند=  و ائمه و ميزان، علی  .خلافت

 . باشد می، کتاب وکاف و اسم اکبر، ميراث علم و آثار نبوت پس احمد 

  
  ميالرحمن الرح بسم االله

  )۱-) ع( یاسرار امام مهد(
  

، و مسخر کننده )وجود( یش خاص خدا است که مالک سلطنت و روان کننده کشتيستا
ش يستا. ان استيروز جزاء و پروردگار جهان یده صبح، و حکمفرمايبادها، و شکافنده سپ

د کنندگانش بر خود  و آباين را است که از ترس او آسمان و ساکنانش غرش کنند و زميىخدا
درود خدا بر . نديشناورى کنند به جنبش و موج در آها  ن آکه در قعر  اها و آنانيبلرزند، و در

ت است سوارش شود، و ي، در امنیو بلند یدر پست یجار یها یمحمد و آل محمد کشت
ند، ا مان شکنيها متقدم شوند پ که بر آن ی، و کسانشوند میکه آنرا ترک کنند غرق  یکسان

ن يپس از اها  ن آند، و همراهان يآ یعقب ماند هلاک شده بحساب مها  ن آکه از  یو کسان
   .نديآ یم
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إِذْ قَالَ يوسف لأَبِيه يا أَبت إِني رأَيت أَحد عشر كَوكَبا و الشمس و الْقَمر رأَيتهم لي ﴿
 يناجِدقْ* سلاَ ت ينا بقَالَ ي ودع انلإِنسطَانَ ليا إِنَّ الشدكَي واْ لَكيدكفَي كتولَى إِخع اكيؤر صص

بِينيازده ] در خواب[زمانى را كه يوسف به پدرش گفت اى پدر من ] ياد كن[( )١٥٧( ،﴾م
اى  گفت] يعقوب* [كنند  ه مىبراى من سجد] ها آن[ستاره را با خورشيد و ماه ديدم، ديدم 

انديشند، زيرا  حكايت مكن كه براى تو نيرنگى مى من، خوابت را براى برادرانت ک پسر
   ميصدق االله العلي العظ .)شيطان براى آدمى دشمنى آشكار است

اد يکه هر گاه  یکسان یشناسند، و برا یناتش ميات و بيکه خداوند را با آ یکسان یبرا 
  . زگاريبندگان پره یو برا. ابدي یشان جلاء مي، قلبهاکنند میخدا 
الَّذين يؤمنونَ * ذَلك الْكتاب لاَ ريب فيه هدى لِّلْمتقين * الم ﴿ ميبسم االله الرحمن الرح 

اين است كتابى كه در * الف لام ميم ( )١٥٨( ،﴾بِالْغيبِ و يقيمونَ الصلاةَ و مما رزقْناهم ينفقُونَ
آنان كه به غيب ايمان * مايه هدايت تقوا پيشگان است ] و[آن هيچ ترديدى نيست ] حقانيت[

ب، همان يغ ).ندكن ايم انفاق مى به ايشان روزى داده چه آندارند و از  آورند و نماز را بر پا مى مى
 کردند و آن را در حضور يرمردم تفس یبرا که آل محمد گونه همان، باشد می  یامام مهد
و کتاب دال بر او، در نزد اهل . باشد میاالله و نون قلم ) ه(شان يت نمودند، و ايحکاگواهان 
المر تلْك آيات الْكتابِ و الَّذي أُنزِلَ إِلَيك من ربك الْحق و لَكن ﴿. ستيدر آن ن یتقوا شک

از جانب  چه آنيات كتاب و الف لام ميم راء، اين است آ( ،﴾ثَر الناسِ لاَ يؤمنونَأَكْ
و کتاب همان کاف  ).گروند پروردگارت به سوى تو نازل شده حق است ولى بيشتر مردم نمى

بارد و با آن  یشما م ید و باران برايشو یداده م یآن روز ی هاست، پس بواسط) کُن، باش(
 یم یض و نعمت الهيند، و مخلوقات به فيرگ یو توسط آن عصاره م شوند می یاريمردم 

، و در حالت نزول نون در کاف گردد مید يناپد) نون(در ) کاف(رسند؛ و در حالت صعود 
د به کاف توجه و التفات کند، و هر ي، پس هر کس بخواهد به نون بنگرد باشود مید يناپد

در ابتدا جز بحث و جستجو از کتاب و  یزيچ راه گريب باشد هيکس خواهان معرفت غ
پنهان است که جز پاک شدگان بر آن دست ندارند، پس  یات علمهيه. شناخت آن ندارد
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 یزگارين توشه، پرهيقت تريد که در حقييرخود توشه برگ ید تا برايخود را پاک گردان
سپس  .دارد ی، و پاک جز پاک را دوست نمشود یک نمياست، پس پاک جز به پاک نزد

گانه قهار يکند، به خداوند  یکيت به ي، تا دلالت و هداشود یاست و مجزاء نم یکيکتاب 
به صراط ها  ن آ ی هجه هميار باشند در نتيسلامت بس ید، و هر چقدر راه هاينما یت ميهدا

 یسمان استوار الهيمتعدد شوند، همه به رها  ن آسمي، و هر چقدر رشوند میم جمع و ختم يمستق
سمان استوار يدن به ريرس یرابها  ن آ، و اگر انسان از باشند میوسته يب متصل است پيکه به غ

و بلعم بن باعورا  یاُفتد، و مانند سامر یاستفاده نکند، از آن گسسته و به جهنم م یو محکم اله
آشکار به سر  یدر نور کند میغوطه ور خواهد شد، و گمان  یکيکه در تار شود میده ينام
ه او با فرشتگان برد ک یداستانش چون داستان سگ است، و گمان م که حالیبرد، در  یم

الَّذين جعلُوا الْقُرآنَ * كَما أَنزلْنا علَى المُقْتسِمين * و قُلْ إِني أَنا النذير الْمبِين ﴿. مقرب است
 ينضع * نيعمأَج مهأَلَنسلَن كبر لُونَ * فَومعوا يا كَانمع * و رمؤا تبِم عدنِ فَاصع رِضأَع

 ينرِكشالْم * ينزِئهتسالْم اكنا كَفَيونَ* إِنلَمعي فوفَس رإِلهًا آخ اللّه علُونَ معجي ينو ( )١٥٩( .﴾الَّذ
كنندگان نازل كرديم  بر تقسيم] عذاب را[همان گونه كه * بگو من همان هشدار دهنده آشكارم 

] * به برخى از آن عمل كردند و بعضى را رها نمودند[جزء كردند همانان كه قرآن را جزء * 
پس * دادند  انجام مى چه آناز * پس سوگند به پروردگارت كه از همه آنان خواهيم پرسيد 

ريشخندگران را از ] شر[كه ما * را بدان مامورى آشكار كن و از مشركان روى برتاب  چه آن
حقيقت [دهند پس به زودى  خدا معبودى ديگر قرار مى همانان كه با* تو برطرف خواهيم كرد 

پس با * شود  گويند تنگ مى مى چه آندانيم كه سينه تو از  و قطعاً مى* خواهند دانست ] را
  )١٦٠().كنندگان باش ستايش پروردگارت تسبيح گوى و از سجده

  ق.ـه ۱۴۲۴/شوال/۴
   )ش.ـه ۱۳۸۲/ ماه آذر(

  

******  
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  دلیل این معرفت چیست؟؟؟
، سؤال در باب حکمت ست که بدنبال آن معرفت پيدا شده، خداوند )چرا(همانا سؤال 

ب هو الَّذي بعثَ في الْأُميين رسولًا منهم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتا﴿: فرمايد می
لُ لَفن قَبوا مإِن كَانةَ وكْمالْحبِينٍولَالٍ مسوادان  اوست آن كس كه در ميان بى( )١٦١(،﴾ي ض

اى از خودشان برانگيخت تا آيات او را بر آنان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و  فرستاده
الهی پس منهج . )قطعا پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند] آنان[حكمت بديشان بياموزد و 

بدين معناست که پوينده  -و اگر وصفش جايز گردد – دباش میدر معرفت، يک منهج ارتقائی 
 کند میدر راه معرفت الهی، از عالم شهود به عالم غيب، و از عالم ملک به عالم ملکوت عروج 

، خلاص شده و به عالم و شخص عارف با هر درجه که ارتقاء يابد، از عالم عصيان و تمرد
من (: روايت شده که فرمودند  الؤمنين که از امير جائی. شود میاسلام و طاعت، نزديکتر 

  )١٦٢(.)هوان الدنيا علی االله انه لا يعصی إلا فيها و لا ينال ماعنده إلا بترکها
 * قَد أَفْلَح من زكَّاها * فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها * ونفْسٍ وما سواها﴿: فرمايد میو خداوند 

اهسن دم ابخ قَدسپس  * سوگند به نفس و آن كس كه آن را درست كرد( )١٦٣(،﴾او
گردانيد قطعا رستگار  كه هر كس آن را پاک * اش را به آن الهام كرد  پليدكارى و پرهيزگارى

و بدان معناست که عصيان و گناهی نيست . )درباخت اش ساخت قطعاً كه آلوده و هر * شد
الم غيب، عالم ملکوت، هيچ گناه و عصيانی و اما در ع) عالم جسمانی(مگر در عالم ملک 

که در آن عالم است، مطيع و فرمانبردار خدايش است و طاعت بر  چه آننيست بلکه هر 
و بدين . و هر چقدر، معرفت فزونی يابد، ارتقاء صورت می گيرد باشد میحسب معرفت 

  .بی واسطه حيدگویتواست،  انسان، يعنی محمد. ترتيب، مخلوقی که در عوالم نور، اوج گرفته
 .هستند رسول االله ی ه، توحيدگو، بواسطآيند میتمام کسانی از مؤمنين که بعد از ايشان  

بود و به اين دليل،  مورد آزمايش قرار گرفت، علی  محمد ی هنخستين برنده ای که بواسط
 روايت و از صادقين. ايشان گردد ی هندگان و امير و فرماندار گشت که اولين ايمان آورسزاو
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که  فرمايد مینقل  ابی زکريا موصلی از جابر از ابی جعفر از پدر بزرگوارش از جدش: شده
را  ارواح یقتکه خداوند در ابتداء خلقت و یهست یکس تو آن( :فرمود به علی  رسول االله

ا يآ: فرمود .یآر: گفتند ؟ايمشم یا من خدايآ: کرد و فرمودخلق نمود بوجود تو احتجاج 
ع خلق از ي است؟ جمين المومنيرام یا عليآ: فرمود یآر: ؟ گفتندمحمد رسول من استحضرت 

ل يل و اقل القليقل یکردند مگر عده ای چيت تو سر پيرفتن ولاياستکبار و نخوت از پذ یرو
  )١٦٤(.)باشند می ينيماصحاب ها  ن آبودند و 
کرده که نظير و مانند در زمان نخست بودند، خداوند اراده  و علی  که محمد گونه همان

همانند جدش  ايشان در آخر الزمان نيز موجود باشند، پس امام محمد بن حسن عسکری 
باشد و او معروف به آيات و  مانند جدش امير المؤمنين  احمد الحسن و  رسول االله

نشانه های خداوند سبحان و رسولی ست که تلاوت را به مردم می آموزد و مقصود از 
بلکه . کنند میآن تلاوتی نيست که مردم امروز به صرف آواز خوانی در قرآن بسنده  تلاوت،

قُلْ إِن كُنتم ﴿: فرمايد میو خداوند  شود میو اتباع بدست متبوع، انجام . است )١٦٥(آن، اتباع
اللّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللّهبحت يمحر بگو اگر خدا را ( )١٦٦(،﴾غَفُور

دوست داريد از من پيروى كنيد تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشايد و 
و متبوع در اين آيه، حجت خدا بر خلق است که خلق، مأمور . )خداوند آمرزنده مهربان است

ان وکشف اسرارش و حکمتش به اطاعت از اوست که اين اطاعت، به بيان آيات خداوند سبح
آياتش را بر آنان تلاوت  که اينو بدين سبب فرموده، بعد از  شود میاز ورای آن اسرار، ختم 

  يعنی آنان را از خودبينی و تکبر، پاک گردانده و از قبلهايشان  -و پاکشان می گرداند کند می
و سبب ممدود بين ريسمان ( به تعليم کتاب – دهد میهوشياری نسبت به گفتن حق، قرار 

و حکمت، ظرف و جايگاه ( و به آنان حکمت می آموزد کند میبه آنان، اقدام ) خدا و خلق
به همين خاطر . )، مگر به امر خداوند سبحانشود ینور الهی ست که چيزی از آن خارج نم

تنها ستاره و ماه  ، به عبارت ديگر؛ حکمت چيست که ابراهيم )چرا(سؤال دوم در مورد 
  یامام عل ،و ماه رسول االله ،ديخورش(: در پاسخ فرمودند يمانی  !د؟ديورشيد را و خ
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االله در خلق بودند  ید و ماه و ستاره در ملکوت تجليهستند و خورش  یو ستاره امام مهد
هر کدام به اندازه و نسبت خود  یاد کرد وليبه اشتباه خدا ها  ن آاز  م ي ابراهينهم یو برا

هستند در  ش االله در خلق بودند ويات خويدر زمان ح یحت و قائم   یو عل و محمد
ن است که محمد ص يل اين بدليو ا درسن ین مقام ميه ائمه ع بعد از شهادت به ايکه بق یحال

شد و ) ينفتح مب( شيگشا یش مثل سوراخ سوزني است و اوست که براينصاحب فتح مب
از  یريشان تصويد و ايخداوند را د یات کبرياز حجاب لاهوت کنار زده شد و آ یمقدار

) باب( در یو که اينل يبدل  یهستند اما عل) یذات اقدس خداوند( ینه کمالات الهيمد
ون يرب(شود مینه العلم افاضه ياز مد چه آناز آن و هر  یجزئ چنين همنه العلم هستند و يمد
 یو اسم االله در خلق است و علاالله در خلق  یو محمد ص تجل شود میاز در آن خارج )آيد می
 نماند و فقط خداوند  یباق یکه محمد یبا ذات خداوند است و زمان)در تماس(ممسوس

االله در خلق خواهد بود و فاطمه س همراه  یخود تجل  یعل یبماند در لحظات یواحد قهار باق
امام   خاطر است کهيند است و به همياست و فاطمه س خود باطن ماه و ظاهر خورش یو
) تر نخواهد شد شيانم بيم کنار زده شود هرگز ايمبرا) پرده(اگر حجاب (: فرمايند می  یعل

ش ياست که حجاب برا یدر مقام کس یش کنار زده نشد ولياگرچه حجاب برا یچونکه و
اسم االله است و قبل از شهادتش بخاطر عمر بلندش  یتجل و اما قائم .کنار زده شده است

او نمازش را در قنوتش و قنوتش را در  راه کمال صفاتش و اخلاصش؛هم ش بهيوعبادت طولان
ن يبخاطر ا چنين همو  شود یچ وقت از عبادت خداوند غافل نميکه ه یي؛ گوخواند ینمازش م

بر ) و در قرآن روز وقت معلوم یامت صغريروز ق(نيوم الدياست که در  یاست که او کس
خواهد  یاسم خداوند بر امت ها حکمرانه ن روز بحکومت خواهد نشست و او در آ یکرس

ز خلق منعکس کند تا خداوند خود در آن رو را در یباشد که ذات اله ینه اييد آيکرد، پس با
 یيکلام خدا و حکم امام حکم خدا و ملک و فرمانروا، حاکم بر خلق باشد پس کلام امام

در آن روز ) نيوم الديملک ( ملک خدا خواهد بود پس کلام خداوند در سوره حمد امام 
االله  )دست(د ياالله و  )زبان( و لسان) چشم خدا(  االلهيندر آن روز ع ابد و امام ي یتحقق م

  )١٦٧(.)خواهد بود
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 به طورآن بر فرض مثال نه  ی ه، از جملدهد میامور مهمی را توضيح  پاسخ سيد يمانی 
  : محصور
،  مهدی و ستاره برای علی و ماه برای  حکم به صفت خورشيد برای محمد- ۱

شده خدا را آشکار می سازد و اين نشانه ها، از سوی خداوند تعيين  به سوینشانه های راه 
خورشيد توصيف شده و معلوم است که خورشيد، منشأ نور و انرژی و  ،پس محمد. اند

االله است که  ی هشهر علم و مصدر معرفت و تجلّی کلم ،محمد چنين همصورتش است و 
  . باشد میتامه و حجابش  ی هاهر کلمظ پس محمد. باطنش، ذات بوده

و او  باشد میاما ماه، عبارت است؛ از نور در تاريکی ست که دالِ بر وجود خورشيد 
و اما ستاره، تجلّی و . دروازده و حجابش است، بلکه ماه، نور خود را از خورشيد می گيرد

حقيقتشان است و او، زبان  ی هو کشف کنندها  ن آ نور ی هتمثيل خورشيد و ماه و آشکار کنند
نورش بر ابراهيم مشتبهه شد؛ زيرا حقيقت نور و  .باشد میتامه و تبيانگر آن  ی هناطق به کلم

، و استوار و قائم به نور االله - ستاره –و اما آن  باشد میموجود در آن، دالِ بر غايت معرفت 
  .باشد میحامل و مبلغ آن، 

نظر ها  ن آآن هنگام که به ملکوت آسم  آشکار شد که معرفت ابراهيم تفکر،مبرای  - ۲
يقين  ی هو رسيدن به مرتبکرد، در حقيقت اين حرکت او، منهج معرفی حق برای بلوغ 

طالب معرفت حقيقي بود، و نه معرفت معانی و اگر طالب معرفت  پس ابراهيم . باشد می
و معرفت معانی آن، اکتفا می کرد و هرگز رشيد و ماه، معانی می بود، به روئيت ستاره و خو

نورهای خاموش شدنی هستند که به نور حقيقت روشن گشته اند،  که اينحقيقتشان، مبنی بر 
جستجوی حقيقت، او را برآن داشت که حقايق نورانی که در پس . برای او آشکار نمی شد

نورانی  با نور پروردگارش، که اينهمان حال، افول و خاموش شدنی هستند را آشکار کند و 
قطعاً معرفتش در گروه تنزيه اوست و . راه معرفت اويند، نه خود معرفتشها  ن آپس . شده

قَد ﴿: فرمايد می، اين حقيقت را درک کرد و به همين سبب خداوند سرورمان ابراهيم 
 ينالَّذو يماهري إِبةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُم تن كَانونَ مدبعا تممو نكُمءاؤا مرا بإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم

 وا بِاللَّهنمؤى تتا حداء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمنكَفَر اللَّه ونلَ دإِلَّا قَو هدحو
 ستغفرنَّ لَك وما أَملك لَك من اللَّه من شيءٍ ربنا علَيك توكَّلْنا وإِلَيك أَنبنا وإِلَيكإِبراهيم لأَبِيه لَأَ
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يرصابراهيم و كسانى كه با اويند سرمشقى نيكوست ] پيروى از[براى شما در  قطعاً( )١٦٨(،﴾الْم
ا كفر پرستيد بيزاريم به شم به جاى خدا مى چه آن آنگاه كه به قوم خود گفتند ما از شما و از

ورزيم و ميان ما و شما دشمنى و كينه هميشگى پديدار شده تا وقتى كه فقط به خدا ايمان آوريد  مى
حتما براى تو آمرزش خواهم ] گفت[خود ] ى[پدر]نا[به ] كه[سخن ابراهيم ] در[جز 

ى تو ندارم اى پروردگار ما بر تو اعتماد خواست با آنكه در برابر خدا اختيار چيزى را برا
ولَما جاءهم ﴿: فرمايد میو نيز . )ديم و به سوى تو بازگشتيم و فرجام به سوى توستكر

هم ظُهورِ رسولٌ من عند اللّه مصدق لِّما معهم نبذَ فَرِيق من الَّذين أُوتواْ الْكتاب كتاب اللّه وراء
را با  چه آناى از جانب خداوند برايشان آمد كه  و آنگاه كه فرستاده( )١٦٩(،﴾كَأَنهم لاَ يعلَمونَ

سر افكندند چنانكه گويى  داشت گروهى از اهل كتاب كتاب خدا را پشت آنان بود تصديق مى
  .)دانند نمى] از آن هيچ[

: شان آمدياز جانب خداوند برا یگاه که فرستاده ا آن(: فرمودند  احمد الحسنسيد 
کلمتک (چرا که بعد از بعثت انسان کامل  .)شان آمديبرا  یاز امام مهد یفرستاده ا یعني

 برها  ن آکه بد یکاملت وکلمات ی هکلم( ،)ينالعالم یتفضلت ا عل یالتامة وکلماتک الت
متعال  خداوند منزه و هستند رسالت از جانب آل محمد محمد وها  ن آ و )یافتي یان برتريجهان
 آل محمد و آن رسالت از جانب حضرت رسول محمد آغاز شد و یديعهد جد د ويان رسيبه پا
ا ي یوح که علم خود را از او با باشند می از جانب حضرت محمد یپس آل محمد رسولان. است

 ما چه آنخاتم  - پس حضرت محمد ص. نديرگ یم ميا از او به طور مستقيفرشتگان  ی هبه واسط
 ی هآغاز کنند خاتم رسالت از جانب خداوند و یعني -باشد میفاتح بعد از خود  قبل اوست و

  یعه ثابت شده که امام مهدينزد ش همانا در ت خود ع است وياهل ب و رسالت از خود
اهل مکه  یام خود برايرا پانزده روز قبل از ق) جان پاک( هيمحمد بن حسن صاحب نفس زک

  .  آن هم درست استيرن ارسال درست باشد غيپس اگر ا. کشند یاو را مها  ن آ فرستند و یم
 عه آن را ازيکه ش یاز علم )داشت یق ميرا با آنان بود تصد چه آن( ،)مصدق لما معهم(
قبل  که اين و کند میام ي قيربا شمش حق است و یت ع به ارث بردند که همانا امام مهدياهل ب

                                                
 .۴: ةالممتحن - ١٦٨

 .۱۰۱: ةالبقر - ١٦٩
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دارد  یخاندان سازند و یا ميحکومتش را مه ی هنياو زم یبرا و آيند یمهستند که  یاز او کسان
به ت ع يات اهل بيان براساس روايعيش که اين از فرزندانش هستند و یبعد از او دوازده مهد و

 خواهد شد پس بعد از به ی بدون امام معصوم بماند متلاشين دارند که اگر زميقين قطع به طور
اگر  شان يبعد از مرگ اها  ن آاز  یا طبق اعتقاد بعضي  یدن امام مهديشهادت رس

ت آمده استقرار يا همان طور که در رواديينائمه مه ش وياياز فرزندان اوص یکي ی هلي بوسينزم
 )رحمه االله(وز جمعه که ابن طاووس در نماز ر؟ ماند میمستقر  یله چه کسيوسه دا نکند، پس بيپ

زمان  در مع ملاقات داشته بلکه از اما یاست که با امام مهد یاو از کسان و(درباره آن گفته 
ن يا یب نماز عصر روز جمعه را به هر علت ترک کرديکه اگر تعق: نمود ینقل م یبت کبريغ

سپس نماز را . که خداوند ما را برآن مطلع ساخته است یبه خاطر امر نماز را هرگز ترک نکن
 و) یامام مهد يعنی( کيول یصل عل و(: فرمايند می  یامام مهدآخر آن  اد کرد که دري

 نا ويمالهم دآ یبلغهم اقص اجالهم و یزد ف اعمارهم و یمد ف الائمة من ولده و ولاة عهدک و
ان يو وال یامام مهد یعني - خودت یدرود بفرست بر ول( ،)ريقد یکل ش یا وآخره انک عليدن

ت يبه ا فزا ويرا بها  ن آمدت  و اد کنيرا زها  ن آعمر  امام از فرزندانش و عهدت و
  ).يیز توانايهمه چ که تو بر ؛آخرت ا وين و دنيد شان برسان دريآرزوها

بعد از  یازده مهديآمده که  و آيد میاش به مسجد سهله  ت آمده به همراه خانوادهيدر روا 
ها  ن آاز  یانا بعضهم م ويستينها  ن آ ی هنقل هم ارند درصديات بسيروا و: آيند میاو از فرزندانش 

هرکه حق را  و. اد نمودمياء او يمتکبران بر خداوند واول معاندان و اتمام حجت بر یرا برا
ن أُوتوا الْکتاب يق من الَّذينبذَ فَرِ﴿ .مطالعه کند ث رايبرود وکتب حدخود خواهان است 

از اهل کتاب کتاب خدا را پشت سر  یگروه( ،﴾علَمونَيکتاب اللَّه وراءَ ظُهورِهم کَأَنهم لا 
به طور ها  ن آعه واتباع ياز علماء ش یبعضها  ن آ و )دانند ینم يچاز آن ه( یيافکندند چنان که گو

ات نقل يروا و  یامام مهد  ويمقرآن کر: که پشت سر افکندند یکتاب خاص هستند و
 و کند میا يرا مه ومت امام حک ی هنيکه زم یطهارت وکسان ت عصمت ويشده از اهل ب

 آمد وها  ن آ یکه به سو یب کردند زمانيحق را تکذ و. است توسط امام ها  ن آارسال 
ن خود حق است از يدانند که همانا ا ینم يیا جنون دارد گويوانه است يا دي که ساحرگفتند 
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  )١٧٠(.)یامام مهد
******  

 
  

  : زبان اهل اين زمان
ما أَرسلْنا من رسولٍ إِلاَّ بِلسان قَومه ليبين لَهم فَيضلُّ اللّه من يشاءُ و﴿: فرمايد میو خداوند 

يمكالْح زِيزالْع وهاءُ وشن يي مدهيو ما هيچ پيامبرى را جز به زبان قومش نفرستاديم ( )١٧١(،﴾و
گذارد و هر كه را  راه مى بخواهد بىبيان كند پس خدا هر كه را براى آنان ] حقايق را[تا 

  ). كند و اوست ارجمند حكيم بخواهد هدايت مى
از ابو عباس احمد بن اسحاق ماذرانی در بصره، ) رض(محمد بن ابراهيم بن اسحاق طالقانی 

از ابو قلابه عبد الملک بن محمد از غانم بن حسن سعدی از مسلم بن خالد ملکی از جعفر بن 
ا وحی را نازل نکرد مگر يخداوند کتاب (: که فرموده کنند مینقل  وارشمحمد از پدر بزرگ

داری ي، و در شنگردد میاء به زبان قومشان نازل يداری انبيبه لغت عربی باشد، و در شن که اين
ش تکلم نمود با زبان عربی بوده و به زبان ينبی ما به زبان عربی بوده است، و اگر با قوم خو

گر با رسول خدا ص تکلم نمی يد، و احدی از ما به زبانی ديمی رسها  ن آخودشان به مسامع 
ف يبه تشر) رسول خدا ص(شد، و همه آن برای او  به زبان عربی انجام می که اينکرد مگر 

  )١٧٢(.)شود میل از خداوند ترجمه يجبرئ
ر شريف دال ب ی هفرمود پس عربی در اينجا، به معنای عربی معانی است نه عربی الفاظ و

ش تکلم نمود با يداری نبی ما به زبان عربی بوده است، و اگر با قوم خوي، و در شن(: آن است
پس زبان عربی که رسول االله  .)ديمی رسها  ن آزبان عربی بوده و به زبان خودشان به مسامع 

و شايد . کند میو طبق زبان و لغتشان، القاء  های قومش ، در گوشفرمايند میبا آن سخن 
به گوششان القاء شده، طبق زبان خود، تعبير  چه آنکلام، اين باشد، که آنان در مورد  معنای

                                                
 .۲۳سؤال ۱متشاات ج - ١٧٠

 .۴ :ابراهيم - ١٧١

 .۱۲۶ص  ۱ج: الشيخ الصدوق –علل الشرايع  - ١٧٢
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و اگر مقصود . شود میآنان در تعبير محسوب  ی هشان، وسيل به عبارتی ديگر؛ الفاظ. دکردن
 صحيح نمی بود؛ زيرا رسول االله) فيقع في مسامعهم بلسام(روايت، الفاظ عربی بوده، فرموده 

  .کردند به زبان عربی تکلّم میبا آنان 
  

تفسير کردند، و متوهم ) لغت قومش(را به ) به زبان قومش(برخی، دچار توهم شده و  
و اگر . در آيه، دالِ بر رگی است که به آن نسبت خويشاوندی دارند) قومش(شدند که 

به گوييد، صحت دارد، پس  چه آناگر  :که شود میتوهمشان، صحيح است، اين سؤال مطرح 
رسالت و دعوت خويش را با زبان عربی، متوجه هرقل روم و کسری  چه دليلی رسول االله

را مورد ) پارسی، مقوقس قبط و نجاشی حبشه ساخته و در عين حال، قوم خود اهل جزيره
 :خداوند سبحان، يکسان باشد ی هاين فهمشان و فرمودو چگونه ! !؟خطاب قرار داده است

 پس او). و تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم( )١٧٣(،﴾لَّا رحمةً لِّلْعالَمينوما أَرسلْناك إِ﴿
معنايی ندارد، جز ) قومش(تنها برای اعراب جزيره، مبعوث نشده، و قوم اونيستند بلکه لفظ 

اهل زمانش در مشارق و مغارب زمين هستند و تمام رسولان نيز  ی هقومش، هم(: بگوييم که اين
زبان اهل در آن زمان، زبان تنزيل بوده و اين زبان آمده تا  ، و زبان رسول)هستند چنين اين

  . زمانش که بدعت و ساختن متون همچون شعر و سرود بوده، را نقض کند
قام الی نازل شد،  بر رسول االله )١٧٤(﴾تنزِيلُ الْكتابِ  حم﴿هنگامی که : روايت شده

  )١٧٥(.)فهو ساحر ومايقوله سحر يؤثر.... .منه قريب ةالمسجد و الوليد بن المغير
وليد بن مغيره، آن هنگام که فرموده خداوند سبحان را شنيد، تدبر  ی هکسی که به گفت 
 –عالم بوده  که حالیبرای او، از اين شهادت، آشکار خواهد شد که وليد بن مغيره در . کند

چگونه بين شعر و سرود تمايز  کم آورده و می داندپيشگاه آن در  -برحسب قول اهل زمانش
واالله لقد سمعت من محمد آنفاً کلاماً ما هو من کلام الإنس و لا من (و شهادتش . ايجاد کند
  . ، در بيان اين بوده که بشر قادر بر گفتن اين تنزيل نيست)کلام الجن

و بوده، آنان هويت تنزيل را می دانند و بين آن ) اهل زمانش(پس اين شهادتی از قومش 
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پی برد که او از آسمان  هرقل از شنيدن دعوت پيامبر چنين همو  دهند میقول بشر را تشخيص 
خداوند  ی هنجاشی و مقوقس قبط از زبانش دانستند که او فرستاد چنين هممبعوث شده و 

. نيز اينگونه بوده ،حال ائمه اهل بيت چنين همو  باشد میقوم زمان خود  به سویجهانيان 
ايمان  دست ايشانه ديگر اقوام از ملل مختلف، ب دينان و ديان و نصاری و بیکه يهو جائی

هر يک از آنان، فرستاده ای  که اينآوردند، جز  ايمان می پس آنان چگونه به آل محمد. آورند می
: خداوند متعال است ی هبرای قوم خويش با زبان خودشان بودند و مصداقی از مصاديق فرمود

به تعريف زبان مبنی بر الفاظ اصرار و کسی که  ﴾سول إلا بلسان قومهو ما ارسلنا من ر﴿
به کسانی که از آب گل آلود ماهی می بداند، اعراب جزيره  محدود به ورزد و قوم را فقط

از  مردم به سبب عصيانی زمان، خدا، که اين؛ مبنی بر کافی خواهند داد ی هعذر و انگيرند، 
هلاکت رساند و تنها به غرق خاصه که بدو ظلم غرق و به را  شاهلو تمام زمين  ،نوح 
  .، تا بدين ترتيب، مردم، خدای جهانيان را به بی عدالتی متهم کنند، بسنده نکردهه بودندکرد

. کند میکه در ضمير و فکر انسان خطور  چه آنو زبان، وسيله ای ست برای اداء و تعبير 
ی که در مشرق و مغرب اين عالم، زندگی و زبان قومش؛ يعنی، زبان اهل زمانش، کسان

  . ها های احزاب و گروه و ديگر نام.. .يا.. .او ی هنه قوم و قبيله و عشير کنند می
و اگر به معجزات  باشند میتمام مردم در زمانشان  به سویپس رسولان، بعثت شدگان الهی 

پس؛ . را در می يافتيمبرای اقوامشان، توجه کنيم، معنای به زبان قومشان  برخی فرستادگان
سحر و جادوگری درافتادند، عجايب  ی هدر زمانی که مردم در فتن عصا، معجزه موسی 

او، شفا و درمان بود، در زمانی که مردم در فتنه  ی ه، معجزبزرگی انجام داد و عيسی 
قرآن، کلام خداوند و نازل شده در زمانی ست  ،و معجزه محمد .طب و درمان گرفتار شدند

  . که مردم در بلاغت و کلام مفتون شدند
پس . و تفسير هستند تأويلاهل زمانی مبعوث شدند، که مفتون به  به سوی، قائم  

که مردم با آن مفتون شده اند  چه آن، تأويلاست و او با اين زبان  تأويلمعجزه و رسالت او، 
و مقابله  دهد میخ کسی که به آن پاس-، کند میرا رسوا خواهد کرد و برايشان آشکار 

هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات ﴿: و اين فرموده متعال است باشد میاهلش  از - کند می
ه ابتغاء به منمحكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشا

ه إِلاَّ اللّه والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا تأويله وما يعلَم تأويلالْفتنة وابتغاء 



 ى هدممام انصار انتشارات ا ........................................................................۱۱۰

فرستاد  را بر تو فرو] قرآن[=اوست كسى كه اين كتاب ( )١٧٦(،﴾وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ الألْبابِ
ديگر ] اى پاره[اساس كتابند و ها  ن آاست ] صريح و روشن[=اى از آن آيات محكم  پاره

جويى و طلب  اما كسانى كه در دلهايشان انحراف است براى فتنه] پذيرند تأويلكه [متشااتند 
داران  ش را جز خدا و ريشهتأويلكنند با آنكه  مى از متشابه آن پيروى] به دلخواه خود[آن  تأويل

] چه محكم و چه متشابه[گويند ما بدان ايمان آورديم همه  مى] آنان كه[داند  در دانش كسى نمى
   ).شود از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان كسى متذكر نمى

  
محمد بن مروان از فضيل ( :کند میبصورت واضح بيان   اين امری ست که امام صادق 

قيام که قائم به هنگام ی آزار(: شنيدم که فرمودند داالله از ابا عب: کند میبن يسار نقل 
از مردم  سخت تر است از آن همه آزار که پيامبر یخويش، از جاهلان آخرالزمان بيند، بس

به ميان  پيامبر: ؟ امام فرمودشود میاين چگونه : عرض کردم: گويد می یراو. جاهليت ديد
 یها بت(تراشيده شده ی وب و تخته هاکه ايشان سنگ و صخره و چ یمردم آمد در حال

او دليل  یپرستيدند، و قائم ما که قيام کند مردمان همه از کتاب خدا برا یرا م) یچوب
اما به خدا قسم که : سپس فرمودند .کنند میو توجيه  تأويلقرآن را  یو آيه ها آورند می

ها  ن آکه سرما و گرما از  گونه همان، کند میشان هاي عدالت را وارد درزها و سوراخ های خانه
  )١٧٧(.)شود میوارد 

که قائم  چه آنو  و زبان قوم قائم  پس اين روايت مبارک، از لغت و زبان قوم محمد
  پس امام صادق . ، پرده برمی داردشود میاز اين زبانشان با آن رو به رو فرمايد می :

و کتاب ) کنند میو توجيه  تأويلرا قرآن  یو آيه ها آورند میاو دليل  یهمه از کتاب خدا برا(
زبور، کتاب . انجيل، کتاب خداست. خدا تنها قرآن نيست، بلکه تورات، کتاب خداست

  .، کتاب خداستخداست و صحف ابراهيم 
 با سور کليه ذکر شده؛ چراکه قائم  - بر حسب قواعد منطقی اشان - لذا روايت 

کنندگان،  تأويل ی هعقلی تصورکند که هم برای تمام اهل زمين، مبعوث شده وشايسته نيست،
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کنندگان، همان صاحبان و دارندگان کتب نازل از خداوند سبحان  تأويلمسلمان هستند بلکه 
  . باشند می

قُرآنا عربِيا غَير ﴿: کسی که در معنای عربی، تدبر کند، در می يابد که معنايش نقاء است 
و  .عربيت؛ يعنی، اصل و ريشه آن ی ه، هست)كژى باشدهيچ  قرآنى عربى بى( )١٧٨(،﴾ذي عوجٍ

و آن زبان ) زبان معانی نه الفاظ.(زبان رؤيا، زبان اهل شت و زبان ملکوت است چنين هم
ارتباط بين اهل ملکوت، لذا . عربی، مبين است؛ يعنی،زبان خالص، صادق آشکار شده ست

ن عالم، از آن، بعنوان لغت تعبير شود، نياز به نيازی به ترجمه و بيان ندارد و اما زمانی که در اي
. گردد میالفاظی که به معانی ملکوتی اشاره دارد، ميسر  ی هو آن از خلال استفاد. ترجمه دارد

زبان خالص و خالی از شبهه و عيب و نامفهومی را ) زبان مبين عربی(پس بر ماست که 
  .زيرا کلام علم و حجت و برهان استدريابيم؛ 
 که اينولو . الفاظ ی همعانی است نه ادا کنند ی هسته است بدانيم که، زبان ادا کنندشاي

اما ادای الفاظ تا زمانی که در آا، چکيده ای از معانی . الفاظ باشد ی هظاهرش ادا کنند
  .نباشد، بی اعتبار و بی ارزشند

نشأ خالص؛ يعنی، از لذا ربط عربيت به زبان، برای بيان اين است، که زبان از مصدر و م 
أَفَلاَ يتدبرونَ ﴿: فرمايد میو به همين جهت خداوند  کند میو معرفت را نقل  شود مینور منتقل 

قرآن ] معانى[آيا در ( )١٧٩(،﴾الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اختلاَفًا كَثيرا
  . )يافتند خدا بود قطعا در آن اختلاف بسيارى مىانديشند اگر از جانب غير  نمى

  

 ءزی که از معانی عرفی که ادايهای آن و چ ها و روش پس اگر بر چگونگی ادای تلفظ 
نازل شده است،  انآنميان  و آن هم بر مبنای مردمی که قرآن در يمآن را بشمار شود می

عنی يازل کرده است زی که قرآن نيو آن هم بر خلاف چ. اختلاف قابل مشاهده است
ه فهم و درک عرفی مردم در لغت عربی را نقض يمه کرينجا آي، و در اباشد یاختلافی در آن نم

قتی پنهان از ذهن مردم ثابت ي، و حقباشد میآن عربی الفاظ  که اين، با توجه به کند می
از  –نشدند مردم بدان متوجه  چنين هم –ی کردند يو خاندان آل محمد بدان اشاره ها گردد می
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 که ايننجا قرآن بر همه مردم مبنی بر يها، و در ا عربی قرآن عربی معناهاست نه عربی لفظ که اين
  .باشد میبا توجه به اختلاف صورای لغت لفظی حجت 

م يلغتها بر الفاظ تقس که اين، با توجه به باشد مید ين گفته ها واقع بحث معاصر جديظاهرا ا 
، و لذا تنها لغتی که برای مردم باشند میک لغت يدر معنی نقل شده ها  ن آشدند، در حالی که 

، باشد یاخذ شده همان لغت معانی است نه لغت الفاظ، و کتاب الهی که اختلافی در آن نم
ان شده يخداوند که قدرتش نما ی هل فرمودينه کتاب لفظها، به دل باشد میکتاب معنی 

 باشد میدان آن معناها ي ميرو تدب). کنند ی نميرهرگز در قرآن تدب( ،﴾أَفَلاَ يتدبرونَ﴿: فرمايد می
باد، ها  ن آد است، که آل محمد صلوات خدا بر ين فهم برای خواننده ظاهرا جدينه لفظها، و ا

ک مثال ذکر می کنم که خاندان يرا ها  ن آکی از يان نمودند که يب واقعآن را در اکثر م
را از ها  ن آت دهنده مردم از جهل و کشی نجاتی از حق که حضرت محمد در آن رکن نجا

  . دهد میهای جهالت نجات  موج
 از مقطعی از يينگذاری نموده، از عسکر ی در کتابی که آن را مکاتبات رجال ناميرهمانا حم

ش يهمانا اسحاق کندی در زمان خو: کند میل ذکر ين ابو القاسم کوفی در کتاب تدبياحکام د
تناقض قرآن پرداخت بود، و منفرد به آن خود را در مف ياق بوده است، که به تاللسوف عريف

ش مشغول کرده است، و بعضی از دانش آموزان خود روزی بر امام حسن يمنزلگاه خو
که  شود یافت نميدر شما رشيد ا مردی يآ :دبه او فرمو وارد شد و ابو محمد  عسکری 

او  شاگردانما : به قرآن بازدارد؟ دانش آموز گفتکندی استاد شما را از مشغول شدنش 
  ؟مين بر او اعتراض کني از ايرا غين مسئاله يز است در ايم چگونه بر ما جايهست
ری، آ: را ادا می کنی؟ گفت کند میالقا به تو  او هزی کيا چيآ: فرمود ابو محمد  

زی که او بر آن يش، بر چاری با او معطوف باي اصرار کن و در انس و هم پس نزد آن: فرمود
در مورد آن برای تو رخ داد، همانا اگر مساله ای : است، پس اگر انس در آن واقع شد، بگو

ا ين قرآن برای تو آمد آين سخنگو به اياگر برای تو ا: بد، پس به او بگواز تو آن را می طل پس
ظن و گمان کردی ها  ن آز است که تو بر ي از معانی جايرغ) قرآن(از آن زی که گفته يمراد چ

زی يرا که آن مرد است و فهم او از چيز ؛ز استيآن جا: کردی؟ پس به تو خواهد گفتاخذ 
 از يرد غياز کجا می دانی شا: رد به او بگو، و اگر آن را واجب کباشد میده است يکه شن

کندی  مرد به سمت.  از معناها بکار ببرديرآن موضعی غزی که تو اخذ کردی باشد، و با يچ
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دوباره تکرار کن، و : سپار شده و آن مساله را با لطافت برای او بازگو کرد، و به او گفت ره
که آن احتمال بر لغت است و  بر او تکرار کرد و در وجود خود تفکر کرد و مشاهده کرد

ی يبگو که اينتو را قسم می دهم مگر : گفت) شاگرد(به او ) کندی(ند در نظر است، يخوشا
زی است که در دل من خطور کرد، و برای تو ين چيا: گفت) شاگرد(ن را آوردی؟ آ از کجا

ن منزلت يت نشده، و کسی به اين هدايابدا، مانند تو کسی به ا: گفت) یکند(، پس گفتم
ابو محمد به من امر : گفت) شاگرد(ن را آوردی؟ پس يده است، به من بگو از کجا ايرسن

پس امر مگر از آن خانه، س شود ین خارج نميدم، و مانند احال متوجه ش: گفت) کندی. (کرد
  )١٨٠(.)ديف کرده بود را به آتش کشيی که تاليزهايبه آوردن آتش کرد و همه چ

ن خبر از اختلاف در نظر هم پرده بر می دارد، پس هر کسی که به قرآن از جهت لفظ يو ا
ه کسی که از جهت معناها ب اما. شود مینظر کند، قطعا در اختلاف و تناقض در آن متوهم 

ن جهت می ي، و از اکند میهمه مخلوقات تکلم ابد که با ی يقرآن نظر کند، قرآن را کتابی م
م، خداوند ينمود را درک و فهم کنت يجن که خداوند در قرآن آن را حکا های م گفتهيتوان

بگو به (، )١٨١(﴾جِن فَقَالُوا إِنا سمعنا قُرآنا عجباقُلْ أُوحي إِلَي أَنه استمع نفَر من الْ﴿: متعال فرمود
آور  ما قرآنى شگفت من وحى شده است كه تنى چند از جنيان گوش فرا داشتند و گفتند راستى

" یوحا"ده اند، و حتی لفظ يدند بلکه معنی آن را شنيد جن ها لفظ را نشنيو به تاک. )شنيديم
تدبر و "  نديگوش دادن و شن"  يننه لفظ ها، و اگر فرق ب دهد مین نقل معانی را نشان يپس ا

دن معانی است، اما يعنی شنيگوش دادن ) استماع(که  شود میان يم برای ما بيتامل کن
گوش دادن  ل شرعت بنا بهي دلينو برای هم. دن الفاظ است و بسيدن پس آن شنيشن) السماع(

الَّذين يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه ﴿: ل فرموددن، خداوند متعاينه بر شن شود میمحاسبه 
دهند  به سخن گوش فرامىکسانی که ( ،)١٨٢(﴾أُولَئك الَّذين هداهم اللَّه وأُولَئك هم أُولُوا الْأَلْبابِ

  ).ان خردمندانكنند اينانند كه خدايشان راه نموده و اينانند هم و ترين آن را پيروى مى
و  صاحب پرچم محمدی شود میظاهر (: ودوارد شده است، او فرم  ينمنؤ الميرو از ام

ت و ، و سنکند میا ي را مهينگو در سخنان، زم حال راست، و يراستوار بر شمشدولت احمدی، 
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شدی، از حال من ن من پوشانده أای کسی که از ش: ، سپس فرمودکند می ءايواجبات را اح
را يز ؛های من هستنديرب ها اسرار ضميشه های من هستند، و غريب آثار اندي، همانا عجاغافلی

به حق نطق ب را اکران کردم، و در جوار درب آمدم، و يمن حجاب را شکافتم، و عجا
شکافتم، و لطف های ب ها را فتح کردم، و طپش های دلها را يکردم، و منزلگاه های غ

پس خوشا به حال کسی که اخت لطف ها را رمزگزاری کردم، ه کردم، و شنيرمعرفتها را ذخ
ن امام نماز گذارد، همانا او بر معناهای کتاب ين گفته ها چنگ زند، و پشت ايبه دامن ا

ت معمور شده است، يه ای که نشر شده است، سپس داخل ب، و برگکند میمسطور استواری 
  .ای خورشانيو در

   :فرمايد می ارتجازسپس با حالت 
  ضنن بعلم الآخرين کتوم// قد حزت علم الأولين و إنني ل

  و عندي حديث حادث و قديم// و کاشفت أسرار الغيوب بأسرها 
  محيط بکل العالمين عليم// و إنی لقيوم علی کل قيم 

  

ق و " : پس فرمودکنم، س  فاتحه هفتاد شتر را حمل میيراگر بخواهم از تفس: سپس فرمود
ها،  ی دليواضح، چشمه آشنا رای با آثئها ی مخفی، و عبارتيی با رازهاياه کلمه" ديالقرآن ا

ها  ت فهميازی مانند ستاره گان فروزان، اامد چشم انديها، پ بيدانی از لطافت غ چراغ
 که کتاب را يمان اده، سبحان قديرمان را حيها، حکمتی که کل حک ابتدای علم) ها درک(

 پاک و منزه استلعباس تو امام مردم هستی، ا خواند، ای ابا ، و جواب را میکند میافتتاح 
ز شان بايها را به خانه) مردمان(ها  تي، و ولاکند میبعد از مرگش زنده   راينکسی که زم

  )١٨٣(.)م استير توانا و حکيوار بشتاب، آن تقديگرداند، ای منصور به بنای د می
  

زی که متعارف يو ناظر در الفاظ و چ را بخواند،  ينمنؤ الميرهمانا کسی که کلمات ام
ی که خروجی و خود را در سرگردان کند میا گم ر خود و متن مردم است، باشد، همانا ينب

ت ع يو او به دامن اهل برا بخواند   ينمنؤ المير، اما کسی که کلمات امدهد میرار ندارد ق
که  کند میضوح مشاهده وباشد، به   ينمنؤ الميرزده و ناظر در معناهای کلمات ام چنگ
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را می  دهد میه در آن روزها رخ زی کيو چ .کند مینده نگری يآ روزهای رو به رو،امام در 
قائم آل محمد را  ) ينمنؤ الميرام(م که او ينيل می بي دلين، و به همکند میند و آن را وصف يب

ب امام يپشت غ ، پس چه کسی است که در)ستیای ابالعباس تو امام مردم ه(، کند میندا 
م يافتي مردم نيندر ب احمد الحسن  سيداو را صدا می زند؟ و کسی قبل از علی عليه السلام 

م دارد و گوش ين برای کسی که قلب سليا اي، آ)ابی العباس( خود را کشف کند ت يکه هو
همان ابالعباس  که اينن واضح آشکار مبنی بر يان بيبرای گواهی بکار ببرد، بعد از ا خود را

تو امام ": گويد میبه او   ينمنؤ الميرباشد، و ام آل محمد  انی موعود ازيممهدی اول 
 امام علی  که امام مردم کسی که باشد میکنندگان  تأويلا در عرف يپس آ" مردم هستی

  ؟!ت را بکنديد و ادعای وصياي از او بيرب کرده ممکن است کسی غياو را تنص
ت، اسها  ن آگر کسانی که در رکاب يندگان امروزی از فقهاء و دکن تأويلزی که ياما چ 
يا أَيها ﴿: فرمايد میرا به قولش ها  ن آحان حال ف خداوند سبي، آن همانند توصدهند میانجام 

م ولَم تؤمن قُلُوبهم ومن الرسولُ لاَ يحزنك الَّذين يسارِعونَ في الْكُفْرِ من الَّذين قَالُواْ آمنا بِأَفْواههِ
الْكَلم من بعد مواضعه  الَّذين هادواْ سماعونَ للْكَذبِ سماعونَ لقَومٍ آخرِين لَم يأْتوك يحرفُونَ

ن يمواْ وذَرفَاح هوتؤت إِن لَّمو ذُوهذَا فَخه ميتقُولُونَ إِنْ أُوتئًا ييش اللّه نم لَه كلمفَلَن ت هتنتف اللّه رِد
ملَه مهقُلُوب رطَهأَن ي اللّه رِدي لَم ينالَّذ كلَئأُو يمظع ذَابع ةري الآخف ملَهو يزا خيني الد١٨٤(،﴾ف( 

از آنانكه با زبان ] چه[نسازند ورزند تو را غمگين  اى پيامبر كسانى كه در كفر شتاب مى(
كه ] آنان[از يهوديان ] چه[هايشان ايمان نياورده بود و  خود گفتند ايمان آورديم و حال آنكه دل

و براى گروهى ديگر كه  ]تو بيابند[براى تكذيب ] اى تا انه[سپارند  گوش مى] به سخنان تو[
كلمات را از جاهاى خود دگرگون كنند  مى] جاسوسى[=اند خبرچينى  نزد تو نيامده] خود[

به شما داده شد آن را بپذيريد و اگر آن به شما داده نشد ] حكم[گويند اگر اين  مى] و[كنند  مى
دا براى او از دست پس دورى كنيد و هر كه را خدا بخواهد به فتنه درافكند هرگز در برابر خ

گرداند در دنيا براى آنان رسوايى و  کپاد كه خدا نخواسته دلهايشان را آيد اينانن تو چيزى بر نمى
را به ها  ن آلی برای اين تحريف وسايها  ن آو وسيله های  .)در آخرت عذابى بزرگ خواهد بود

ل ، و وسايباشد میمنطق اخذ شده است نحو و لغت که از معجم ها و  مانند میاصطلاح علو
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را ها  ن آو در ها  ن آد و معانی و نظر به ارتباط مردم با الفاظ را قرار دادنها  ن آق يگری از طريد
  .ترک کردند پس گمراه شدند و گمراه کردند

****** 
  

   :خلاصه
اين بحث، خواهان گفتن آن است که در زمان تنزيل، برای حکمت و علم، شهر  ی هخلاص

آن، و بر مردم واجب برای ورود به شهر علم  ی همحمد شهر علم و علی درواز .و دروازه بوده
زيل، از دروازه آن بگذرند و علی دروازه آن است و ائمه از فرزندش دروازه هايی برای علی تن

 مناشهد أنّ علياً و الأئمة (هستند و شايد در شهادات سه گانه، بيان واضحی برای امر باشد 
لماء و دروازه های شهر پس علی و ائمه از فرزندش، فرستادگان و رسولان ع) ولده حجج االله

  .تندعلم هس
به بر اين اُمت گذشت،  اما در آخر الزمان، بعد از مدتی که در غيبت کبری امام مهدی

نيز، شهر و دروازه و درايی برای دروازه  تأويلو برای زمان . رسيده تأويلکه زمان  راستی
آن و ائمه از فرزندش نيز درای  ی هکه محمد شهر علم و علی درواز گونه همان. وجود دارد

آن، مهدی اول احمد و  ی هو درواز تأويلزمان، محمد المهدی شهر علم خدا در ، در آخر الاويند
و آنان فرستادگان اميران و انطباق دادگان تعاليم آسمان  باشند میدرای او، مهديين از فرزندش 

 ی هآنان زمين پر از عدل و قسط خواهد شد و دين الهی بر هم ی هو بوسيل باشند میبر زمين 
  . گردد میو او، حاکم اين عالم  کند میيان، ظهور اد

هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ﴿: فرمايد میاوست که 
هدايت با آيين درست ] قصد[وست كسى كه پيامبر خود را به ا( )١٨٥(،﴾وكَفَى بِاللَّه شهِيدا

  .)كند بودن خدا كفايت مى ساخت تا آن را بر تمام اديان پيروز گرداند و گواهروانه 
ه يقُولُ الَّذين نسوه من قَبلُ قَد جاءت تأويله يوم يأْتي تأويلهلْ ينظُرونَ إِلاَّ ﴿: فرمايد میو نيز 

فَعشاء فَيفَعن شا مل لَّنفَه قا بِالْحنبلُ رسواْ رسِرخ لُ قَدمعا ني كُنالَّذ رلَ غَيمعفَن درن ا أَوواْ لَن
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آنند روزى كه  تأويلجز در انتظار ] آنان[يا آ( )١٨٦(،﴾أَنفُسهم وضلَّ عنهم ما كَانواْ يفْترونَ
فرستادگان  گويند حقا اند مى آن به فراموشى سپرده ش فرا رسد كسانى كه آن را پيش ازتأويل

ما را شفاعتگرانى هست كه براى ما شفاعت كنند ] امروز[پروردگار ما حق را آوردند پس آيا 
داديم انجام دهيم به راستى كه  انجام مى چه آنبازگردانيده شويم تا غير از ] ممكن است به دنيا[يا 
  .)ساختند از كف دادند را به دروغ مى چه آنبه خويشتن زيان زدند و ] آنان[

  )١٨٧(.)و روز قيامت است در مورد قائم  آن(: در تفسير قمی روايت شده که
تنزيل و قائم  ی هدرواز که علی  گردد میتقديم شد، برای خواننده آشکار  چه آنو از 
 امام مهدی محمد بن حسن  ی هيا مهدی اول، وصی و فرستاد تأويل ی هدرواز 
هفت  آن دو حرف ديگر که بيست و ی هه ضميمکه بيان بيست و پنج حرف از علم ب باشد می

  . ، مربوط به اوستشوند میحرف 
ی ها جواباين امر را در مواضع بسياری، من جمله در متشاات و   احمد الحسنسيد  

ای توحيد و منهج که درحيد روشن کننده و بيان او در مورد اين حروف در تفسير سوره تو
ی ها کتابه برای کسی که مقدور است می تواند بار ديگر ب را بيان کردند ومعرفت حق بوده 

 .مشار اليه مراجعه کند
سودمند در اين خلاصه اشاره به هدف بحث دارد، و آن روشن ساختن و  ی هشايد نکت 

آن، علی باشد و از امام  ی هکه تجلّی شهر تنزيل، محمد و درواز تأويلشهر  ی هکشف درواز
که قائم از فرزندش، تجلّی  کند میده که در آا، برای مردم بيان علی اشارات بسياری روايت ش

ابن وليد از صفار از احمد بن : که در معانی الاخبار روايت شده جائی. و صورتی از اوست
از امير المؤمنين : که گويد کند میمحمد از عثمان به عيسی از صالح بن ميثم از عبايه اسدی نقل 

  ايشان که حالیشنيدم در  نده در يمن در آ(: تکيه داده و من ايستاده بودم، فرمودند
ون يرعرب ب یها ينرا از سرزم یهود و نصاري، و ...ان خواهم نموديبخش بن یروشن یمصر منبر

: ديگو یه ميعبا. سوق خواهم داد] به طرف حق[خود  ین عصايخواهم راند، و عرب را با ا
گر زنده يد كه بعد از مردن بار ديده یا خبر مشم يیگو! ين المؤمنيرا امي: من عرض كردم
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ن سخنان آن يمقصود من از ا! هطعبا یهات ايه: فرمود! ديده ین كارها را انجام ميد و ايشو یم
  )١٨٨().را انجام خواهد داد ها ايناز دودمان من  یمردست؛ ين یال كرديگونه كه تو خ

اما هنگامی که شخص  .دهد یماين روايت، فعل را به خود نسبت  ی هپس حضرت در مقدم
  . )دهد مین انجام آن کار را مردی از دودمان م(: آيد می، پاسخ کند میسؤال 

و گفتگوی او با ابی طفيل رجوع کند،  کسی که به روايت وارده از امير المؤمنين 
  .يابد می را در مقصود امير المؤمنين 

ه لام اندک و صاحب مقصرش، بمسئلت دارم که در اين ک در پايان از خداوند سبحان 
. سودمندی را برای خواننده قرار دهد ی هنکت حق اين نور عظيم الهی، يمانی آل محمد 

شخصيتی که از قدر و . شکی نيست که او نسبت به اين شخصيت عظيم شأن، آگاهی ندارد
د، و ا منزلتش، جز خدا و آل محمد، کسانی که در توصيف و تبيان آن برای مردم، جهاد کردن

  .اعطايش به بشريت، کس خبر ندارد از بزرگی قدر و جلال
بق يلو لم (: که فرمود به راستی. در حق او چيزی جز کلام رسول االله را نمی توان گفت 

ملأها عدلاً و قسطاً يف یرج رجل من ولديخ یوم حتيوم واحد لطول اللَّه ذلک اليا الاّ يمن الدن
نماند، خداوند آن روز را  یک روز باقياگر از عمر جهان جز ( )١٨٩(،)کما ملئت ظلماً و جوراً

ا را از عدل و قسط پر کند؛ يد و دنيام نماياز فرزندان من ق یتا مرد کند می یطولان یبه قدر
ت و عزت و عظمت که اين حديث، برای رفع. )همان گونه که با جور و ستم پر شده است

  .کند میاو، کفايت 
  

  .ند بر تو ای سرورو مولا و نور چشممپس صلوات و درود خداو
که زمين بنورت منور گرديده و ظلمت و  به راستی .ای يمانی آل محمد تأويل ی های درواز

تو خورشيد علم و  ی هتاريکی جهل و ستم حاکميت مردم، از آن رخت بر بسته و بواسط
 به راستیود کرد و تو آمده و باطل را ناب ی هعدالت حاکميت خدا طلوع کرده و حق، بواسط

  .که باطل زدودنی و از بين رفتنی ست
  

                                                
 .۵۹-۶۰ص ۵۳ج: يللمجلس -نواربحار الأ - ١٨٨

 ۲۶۱ص: لفتال النيسابوریل –روضة الواعظين  - ١٨٩



  ١١٩......................................................................ش فرا رسيدتأويلبه راستی که 

  
  
  
  

  رب العالمين  الحمد اللهو 
  .الأئمة و المهديين و سلم تسليماً کثيراو صلّی االله علی محمد و آل محمد 

  شنبه پنج
  ق.ـه ۱۴۳۳/ولع الأربي/ ۱۶

  ش.ـه ۱۳۹۰/ بهمن ماه/ ۲۰
  مصادف با

  م ۹/۲/۲۰۱۲
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ى هدممام انصار انتشارات ا ........................................................................۱۲۰

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٢١......................................................................ش فرا رسيدتأويلبه راستی که 

 :فهرست کتاب

 ٧...................................................................................................... :اهداء

 ٩...................................................................................................... :مقدمه

 ١٧ ...................................................................................... :تأويل یمعنا به ورود

 ٢٥ .............................................................................. :تأويل مفرد یبرا یلغو یمعنا

 ٣٢ ................................................................................. :معرفت جهت در یمبحث

 ٥٢ .............................................................. شناسند؟؟؟ یم را خدايشان چگونه مردم

 ٨٥ .......................................................................است؟؟؟ معرفت سبب یکس چه

 ١٠١ ...........................................................................ست؟؟؟یچ معرفت نیا لیدل

 ١٠٧ ...................................................................................... :زمان اين اهل زبان

 ١١٦ ................................................................................................ :خلاصه

 

  و الحمد  رب العالمین
  

   


